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 شرایط پذیرش مقاله 
فصلنامه دانش مجلۀ   علمی ،  فارسی    ـای  ادبیات  و  زبان  و  تاریخ  موضوعات  با    و   پژوهشی 
شبه نسخه  و  ایران  در  خطی  حایز    ة قار های  مجله  این  که  آنجا  از  است.  پاکستان  و  هند 

در پاکستان گردیده، اولویت پذیرش با مقالات تحقیقی در    (ISI)  پژوهشی ـ  درجۀ علمی  
 خصوص موضوعات مذکور است.

 راهنمای تدوین مقاله 
      تقن و درجه یک باشند. منابع  مقالات باید به شیوة علمی تدوین شوند و مستند به منابع م  .1

 ذکر شود. به شرح ذیل:    ، به تفصیل   ، به اجمال و در پایان مقاله   ، هر مقاله در متن 

و صفحه«   دگی مؤلف، تاریخ چاپ: شمارة جلد»نام خانوا   : شیوة ارجاع در متن مقالهالف.  
 .  در دو کمان 

 نویسی در پایان مقاله:شیوة کتابنامهب. 
 نام ناشر، محل نشر.    ، ، نام مصحح اثر تاریخ چاپ اثر، نام    ، گی، نام کوچک نام خانواد        

 شیوة ارجاع به مقاله:ج.  
کوچک       نام  خانوادگی،  مقاله«  ،نام  »نام  یا    ،تاریخ چاپ،  مجله، دوره  ونام  شمارة    سال 

 مجله، محل نشر.
 ارجاع به منابع اردو و انگلیسی و جز آن نیز به شیوة مذکور است.د. 

کردن  بر این، در هر مقاله لحاظ    ساختار مقاله باید منسجم و به هم پیوسته باشد و بنا .2
است:   موضوعات ضروری  واژ ذیل  مقاله،  چکیدة  مقاله،  یا   هایهعنوان  مقدمه  کلیدی، 

تواند در ذیل چند عنوان فرعی بیابد،  گفتار، متن مقاله که به تشخیص نویسنده میپیش
 کلیدی به انگلیسی.های هکیده و واژچ گیری، کتابنامه،نتیجه

 زبان مقاله باید به فارسی روان و شیوا و قابل فهم باشد. .3
 ( تدوین شود.A4صفحۀ  20تا  15کلمه )حدود  3000هر مقاله حداکثر در   .4

 کلمه تنظیم شود.  200کلیدی حداکثر در  های هچکیده و واژ .5

ایشان،   .6 علمی  شأن  و  مقام  نویسنده،  کامل  نام  تلفن مهرایاناذکر  شمارة  و  نشانی   ،  
 ضروری است.

با قلم میترا، به انضمام نسخۀ    word.docنویسندگان محترم فایل مقالات خود را در   .7
 تایپی ارسال کنند.

مقالات  رسم .8 شیوه  دانشالخط  بر  فارسی مبتنی  ادب  و  زبان  فرهنگستان  مصوب  نامۀ 
 است. 

 آنهاست. مضمون مقالات نشانگر دیدگاه شخصی نویسندگان موضوع و .9

 در ویرایش مقالات آزاد است.  دانشمجلۀ  .10

 غیر قابل چاپ، به نویسندگان مسترد نخواهد شد. لۀمقا .11

 نباید در مجلۀ دیگری به چاپ برسد.   ،شودارسال می دانشمقالاتی که به   .12

مجلۀ   .13 اینترنتی  روی    دانشنسخۀ  نشانی  وبگاه  بر  به  جهت    ps.irhttp://ipiمرکز 
 گردد.استفاده عموم پژوهشگران عرضه می

 با ذکر مأخذ آزاد است. دانشده از مقالات استفا .14
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محفموظ در کتابخانمۀ   1130نسخۀ شممار     ،منتخب دیوان صائب، به خط شاعر

 آبادبخش اسلامگنج



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 سخن دانش 
ای یاد تو بهترین 

 سرآغاز 

ی نام تو نامه کی ب

 کنم باز 

 

کار ساماندهی امور مربوط به زبان فارسی در خارج از ایران چندد سدالی 

. پراکنددگی نهادهدای مسدئول و کثدرت ه است است که دغدغۀ مسئولان بود 

تدر از ن افزونآاما در ارزیابی کلدی معایدب    ،آنها معایب و محاسنی داشت 

 شد. اندیشی میچاره محاسن آن بود و بناچار باید برای این امر

دهدد کدده تسسدیس نهددادی مسددتقل و تجربدۀ دیرددر کشدورها نیددز نشددان می

تواندد نتدایجی نیکدو در پدی داشدته باشدد و از تخصصی برای ایدن مهدم می

و کددار  ،سددردرگمی و پراکندددگی و هدددررفت امکانددات و مندداب  جلددوگیری

 تر کند.ریزی و اجرا و ارزیابی را بسیار آسانبرنامه

غدغه و نیاز موجب شد که تسسیس بنیداد سدعدی در دسدتور کدار همین د 

قرار گیرد و طی سده سدال گذشدته تددوین اساسدنامه و تصدویب و اجرایدی 

کردن آن مجدانه پیریری شود تا جایی کده در زمدان نوشدتن ایدن یادداشدت 

بنیاد سعدی عملاً کار خود را با ادغام برخی نهادهای مسدئول قبلدی، آغداز 

هنوز تا رسیدن به نتیجۀ نهایی و استقرار بنیادی با برنامدۀ   امااست؛  کرده  

ای طدولانی وجدود مدون علمی و کارشناسی و امکانات مورد نیداز فاصدله

 دارد.

و همددۀ  ،بددا ایددن همدده کددار آغدداز شددده کدداری اسددت لازم و  ددروری

مندان به زبان فارسی و مطالعات ایرانشناسدی از ایدن اتقداج خجسدته علاقه

امیدوارند در آیندۀ نزدیک با تجمی  ظرفیتهای ملی و استقاده   اند وخوشحال
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از قابلیتهای کارشناسان و استادان ورزیده و توجه دولت جمهوری اسلامی 

ایران به بنیاد سعدی این مهم به سرانجامی برسد و بتواند به وظدایف ذاتدی 

درسددتی عمددل کنددد و مجموعددۀ به ،بینددی شدددهخددود کدده در اساسددنامه پیش

مندان به زبان فارسی را در خارج از ایران، پاسخ  ستهای بحق علاقهدرخوا

 بروید.

بر مبنای اساسنامه مسئولیت ادارۀ مراکزی چون مرکز تحقیقات فارسی 

ایران و پاکستان، که مسدتقیماً امدور مربدوط بده زبدان فارسدی را پیریدری 

مدور تددریج ابه عهددۀ بنیداد سدعدی اسدت و بایدد انتظدار داشدت به  ،کنند می

گیری نهدادی مربوط به این مرکدز توسدط بنیداد حدل و فصدل گدردد. شدکل

تواند به سامانمند شدن کار بینجامد و فهمی درست و علمی و تخصصی می

دقیددق را جددایرزین نردداهی کلددی کنددد. وظددایف متنددوم ایددن مرکددز، اعددم از 

کندد کده در داری و امور مطالعاتی و انتشاراتی و اجرایی، طلب میگنجینه

اد مرکزی کارشناسی زبده و کارآموخته پیریر مسائل باشند تا بدا تعامدل ست

 صف و ستاد کار سامان لازم را پیدا کند.

هدای گونداگون در ایدن مرکدز و انبوه کارهای بر زمین ماندده در حوزه

مراکزی از این دست، روزهای پرکداری را بدرای همکداران بنیداد سدعدی 

ای از کدار ه دورۀ آغاز شدده را مرحلدهرقم خواهد زد. این مرکز امیدواران

کند و بر این بداور اسدت کده توجده بده کارشناسی و دقیق و علمی تلقی می

 تر خواهد بود.تر و علمیمرکز در آینده جدی

 

 بمنهّ و کرّمه 

 قهرمان سلیمانی 

 سئول دیر مم

 



 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 مقالات



 



 

 دیدها و یادداشتها و مهرها در واقعات بابری مخزونة عرض

 بخش نة گنج کتابخا 

 

 1انجم طاهره 
 

 چکیده 

 بددرشناسددان خطی نزد محققددان و نسخه  ۀدداشتها و مهرها در نسخیادیدها و  عرض
از  (تددزو ب بددابری) واقعددات بددابری. افزایدخطی می ۀشناخت قدمت و ارزش نسخ

این کتاب به دست عبدالرحیم خانخانان بدده   .مهم است  بسیارکتابی    ،ظهیرالدین بابر
بخش تحددت عنددوان گددنج ۀدر کتابخاندد  یسبدده صددورت دسددتنو ،شدددهفارسددی ترجمدده 
این اثر ارزشددمند دارای   .شودنراهداری می  1263/950  ۀشمار  به  واقعات بابری
 خان فیددروز  هدلدر عبدالددداشت و مهیااز  .  دداشت و مهر استیادید،  چندین عرض

و ایددن را در عهددد اشددود کدده در ایددن دسددتنویس معلددوم می (ج1054د: )جنددگ 
دهددامونی بدده تدداریخ یکددم  ۀاوندچدده و قلعدد  ۀدبودب فددتح قلعدد یدداشدداهجهانی بدده طریددقب 

نیددددز از  .تقدددددیم نمددددود (ج1055د: )بدددده خددددان دوران  ج1045الثددددانی جمادی
آید که ایددن کتدداب بعددداً دداشتهای دیرر این نسخه هم برمییادیدها، مهرها و  عرض

الددف مشددتمل 343الددف و  1بددرگ  .  بوده اسددتبسا اشخاص معروف می  ۀدر مطالع
مهددر تدداریخی  24تحویددل کتدداب و  سهدید و عرض چهاردهدداشت و یا دواست بر 

 .افزایدارزش این اثر میبر که 
 

ش، دبخدد جدگنۀ اندابخدد دواقعات بابری، کت ،دید، مهر، نسخۀ خطیعرض ها:  کلیدواژه 

 
 dranjumtahira@gmail.com        .لاهور دانشراه بانوان ت علمی گروه فارسی سع و هی . 1
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 .لله خان فیروز جنگخان دوران، عبدا
 

بده ایدن معندی «  دیدد عرض »ح  ند که از اصدطلاابرخی از محققان برآن

پادشاه یا امیر کتدابی را بعدد   ،شاهی  ۀکردند که وقتی در کتابخاناستقاده می

دیدده عرض »ل دیرری بر آن کتداب  سئوداد، کتابدار یا ممطالعه پس می  از

عبددالعزیز در   .نوشدت می  «عدرض رسدید ه  بد»یدا    «ملاحظه شد »  یا  «شد 

 «خطددی ۀنسددخ ۀه معایندددداشددت راجدد  بددیا» نویسددد:دیددده میشددرح عرض 

، ی، ترقیمددینمهددر» ۀالدین دسددائی در مقالدد ددیا . (4 :1967عبدددالعزیز )

 نرارد:می «دیدهعرض »در معنی  «ین، یادداشتهدید عرض 

یادداشت تقدیم نمودنب دستنویس برای مشاهده و معاینه در نسدخۀ خطدی در 
 «ملاحظده شدد»یا به جای آن    «دیده شدعرض»  بع ی جا همراه عبارت

به خاطر احترامب پادشاه یا امیر یدا شخصدی مقتددر و   «به عرض رسید»ا  ی
نوشتند که کتاب در خدمتش برای مشاهده و مطالعده تقددیم کدرده می  ذیشان

شد یا این کتاب را خدود داروغدۀ کتابخانده یدا کتابددار ملاحظده و مطالعده 
ر تداریخ فدلان، شدهه باشدد: بدکلمات این یادداشت این چنین می  .کرده است

الهی یدا سدال جلدوس پادشداه یدا سدال هجدری   ۀفلان، سنه فلان )این را سن
در بع دی   .دیده شد یا ملاحظه شد یا به عدرض رسدیدنراشتند( عرضمی

دسددایی شددد )ها شددرح تحویددل کتدداب هددم داده میدیددده مواقدد  بددا ایددن عرض
   .(70د69: 1998

 

و محققدان   شناسدانها بدرای نسخهدیدد عرض   ،بنا به دلایدل و شدرح مدذکور

فدلان پادشداه یدا  ۀاهمیت خاصی دارد که این کتاب به فلان سدال در مطالعد

شدده شداهی حقدظ می  ۀامیر یا کارگزار دولتی بوده است و در فلان کتابخان

 ۀخطی یدک نکتد  ۀاز یادداشتهای نسخ.  است یا به فلان تحویلدار سپرده شد 

قددر مطالعده را هشود که پادشداهان یدا امیدران چجالب و مهم هم معلوم می

 .بوده است ایشان می ۀداشتند و کدام کتابها در مطالعدوست می

: 2010)نقددوی  «دیدد عرض »عنددوان ه ای بدامدا حنیددف نقدوی در مقالدده

دیدددن و بحثددی مبسددوط و پرمرددز در شددرح عددرض و عرض ( 235د222

دیدها را کدلاً متقداوت بدا شدرح بدالا دیدها کرده است و معنی عرض عرض 

را  «دیددد عرض »شناسددان اصددطلاح نسخه ،وی ۀبدده گقتدد .اسددت نشددان داده 

ایدن کلمده »گوید:  او در معنی عرض می  .نویسند می  «دیدهعرض »خطا  به

دیدد را کردند و اصدطلاح عرض سپاه و فوج استقاده می  ۀرا به معنی معاین

موجدودات سدپاه و لشدکر و فهرسدت امدوالب توشده خانده بده کدار   یدا  ۀمعاین



 

 

 
ش 

دان
11

0
 -

11
1

   
ن، 

ستا
زم

و 
ز 

ایی
پ

13
91

  

     

13
88

 

16 

کتداب   ۀت زمدان ایدن اصدطلاح بدرای معاینده یدا ملاحظدبا گذشد.  بردند می

 .« مستعمل شد 

کتابهدا ( stock verification) گیریبدرای شدمارهرا دیدن اصطلاح عرض 

مقهدوم ایدن اصدطلاح   بهدار عجدملاله تیک چند بهار در    .کردند استقاده می

« دید عرض »خدمت    ،حنیف نقوی  ۀبه عقید .  نویسد می  «موجودات گرفتن»

عنی پادشاه یا امیدر یصاحب کتابخانه    اگر.  بود لان کتابخانه میئومس  ۀبه ذم

لیتب کتابدار یا تحویلددار نبدود کده وی بدر آن کتداب مسؤاین    ،کتابی بخواند 

بر   «دید عرض »به معنی دیرر اندراج  .  بنرارد   «دیده شد عرض »دداشت  یا

پادشداهی  ۀخطی دارای این معنی نیست که این دستنویس زیر مطالع  ۀنسخ

ای ههسیا یاحساب   ها یک دفتردر کتابخانه  ،به نظر حنیف نقوی  .وده است ب

(Accession Register )گذاری کتابهدا بدوده کده دربرای نرهدداری و شدماره 

کدرده و کتابهدا را تحویلدار حساب و حالت کتابها را ثبت می  یاکتابدار    ،نآ

دیررب کتابها   جای مناسب   یااول    ۀهه بر صقحسیاعلاوه بر  .  است شمرده  می

 کدرد ثبدت میرا  نوشت و مهرب خود  نراشته تاریخ می  «دیده شد عرض »هم  

کده دیدوان  طوری همان ،گیری کتابها باشد که شاهد و گواه معاینه و شماره

هه و حدال سدیامتصدی امور سپاهیان بدود و نرهدداری    1عرض یا عارض 

شدددته و تددداریخ نو «دیدددد عرض »بدددر کتابهدددا  کدددرد، کتابددددارن میهیاسدددپا

  .کرد گیری میشماره

ایدن  .ل کتابخانده هدم داشدت مسدئو  یدادیدها مهرهدای کتابددار  این عرض 

دیددها زده دداشدتهای عرض یاین یپدا یابالا    یاچپ    یامهرها به سمت راست  

بدرای کددام را    شدود کده کددام مهدربه همین علدت مشدکلی پیددا می  .شد می

ردر راجد  بده مهرهدا ایدن مهدم دی  ۀنکت  .اند یادداشت ثبت کرده  یادید  عرض 

کردندد و سدال ن اسدتقاده میآ ساخته شدنب مهر تدا سدالها از است که پس از

ی در ذیددل مهرهددا ی ددیاالدین دسددا. شددد تهیدده شدددن بددر مهرهددا هددم کنددده می

 
عدرض الجندد » دیوان عرض: دیوان عرض متصدی امور سپاهیان بوده و مداخوذ اسدت از.  1

عندی آندان ی داد سپاهیان را بر خود و نظر کرد در حالب آنان،    عنی گذراند یا گذری «  عرض عین
 ی گوید: منوچهر. کی غایب است و را از پیش چشمب خود گذراند تا ببیند کی حا ر 
 ایددن چددو روز بددار لشددکر پددیش میددر میددرزاد

 

 وان چو روز عرض پیلان پیشب شاه شهریار

رحال، تصدی حال سپاهیان، نرهداری سیاهه و صورت اسامی آنان با تعیین درجات و  ه  به 
نامیده عرض  دیوان  را  آن  که  بوده  سازمانی  با  مواجب  و  امروز  جیره  اصطلاح  به  که  اند 

به  می را  آن  کردتوان  تعبیر  یا    .وزارت جنگ  دیوان عرض  را صاحب  دیوان  این  متصدی 
 (. 1355 انوری)گقتند عارض لشکر می 
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ل نامهدا و خطابهدای سدئوبر مهرهای پادشاه، امیر یا حاکم یا م»  نویسد:می

ار دولتی از منصب و خطاب وقتی امیر یا کارگز .کردند حک می]را[  آنان  

مهر کهنه   ،کرد به صورت دیرراز مهرب نو استقاده می،  شد نو سرافراز می

  (.44: 1998دسایی ) «کرد را ثبت می

 مارائده کدرد را غیره  دیدها وبنده اینجا نظرات محققان در  من عرض 

چون اصدل هددف از نردارش   ؛پژوهشرران آتی گذاشتم  ایبررا  داوری  و  

دیدددها، مهرهددا، مددن فقددط عرض  .دیدددها نیسددت بررسددی عرض ایددن مقالدده 

بخش را گدنج  ۀخطدی موجدود در کتابخاند  ۀیادداشتها و تحویلاتب یدک نسدخ

 .ام که اهمیت این دستنویس را افزوده است وری کردهآاینجا گرد 

دیدد، مهدر و تحدویلاتب خطدی ارزشدمند و مهدم دارای عرض   ۀیک نسخ

بخش به گنج  ۀدر کتابخان  بابرنامهیا    یواقعات بابرکمیاب به عنوان    نادر و

 ؛395د393: 1408شدددود )مندددزوی نرهدددداری می 1263/950 ۀشدددمار

لیف ظهیرالددین بدابر ساین کتاب بده زبدان ترکدی تد .(141 :2005تسبیحی  

ایدددن کتددداب را عبددددالرحیم  .م( اسدددت 1530د1483/ج937د888)حدددک: 

 998 در سددال واقعددات بددابریم( بدده نددام 1627/ج1036خانخانددان )د: 

  .م به فارسی ترجمه کرد 1589/ج

امجد سدلیم علدوی، پسدرب غدلام رسدول مهدر )د:   ۀاین دستنویس به وسیل

 محقق معروف لاهدور  نرار و مورخ وم( ادیب و روزنامه1971/ج1391

 هایروی برگ .بخش فروخته شد گنج ۀبه کتابخان (425د424: 1993  )اسلم

 بخش ثبددت اسددت:گددنج ۀمهددر کتابخاندد واقعددات بددابری الددف343و  الددف1

، مرکز تحقیقات فارسدی ایدران و 1263/950  ۀبخش، شمارگنج  ۀتابخان»ک

 .«ش1349سیس، سراولپندی، ت پاکستان،

خطدی  ۀبخش روی یک مهر نسخگنج  ۀل کتابخانسئوچون این مهر را م

پس خواندن متن مشکل  ،( زده است «محمدعلی خان» )مهر بی وی به نام

خطی  ۀاول و آخرب این نسخصقحات عکس   ،راین سطو  ۀولی نرارند  است؛

و پرفسدور   ،لاهدور  ۀرا از جناب دکتدر انجدم رحمدانی )رئدیس اسدبق مدوز

اف ل حق قرشدی، رئدیس اسدبق گدروه کتابدداری دانشدراه پنجداب لاهدور( 

ایدن   تنایشان قبدل از فدروخ  .در نرارش این مقاله استقاده کرده است   ،یافته

آقای امجدد سدلیم علدوی )پسدر غدلام عکسب این دو صقحه را از   ،دستنویس

بنده ایشان را از صمیمب قلب سپاسدرزاری   .رسول مهر( حاصل کرده بودند 

بخش و بدددون مهددرب گددنج ۀعکددس ایددن دو صددقحه بددا مهددر کتابخاندد. کنددد می
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 .کتابخانه داده شده است 

در اول  شدود کده ایدن مخطوطده  از یادداشتب این نسخه خطی معلدوم می

و ایددن کتدداب را بدده دامددادب خددود ا .بددود  1وز جنددگملددک عبدددن خددان فیددرت

بهدادر و عندوان »کده بعدداً  داد  ج(  1055)نصیری خدان( خدان دوران )د:  

دهامونی بده  ۀو قلع  چهه  اوند   ۀبود. بعد از فتح قلع« را یافته  نصرت جنگ

 .اهدا نمود آن را ج 1045الثانی تاریخ یکم جمادی

دداشددت یددک تحویددل از یا .هددم دارد  «تحویددل»ایددن مخطوطدده عبددارات 

ج در 1072الاول  تاریخ نوزدهم جمادیه  شود که این مخطوطه بمعلوم می

تحویل داده شاهی داخل شد و به مولانا عبدن و مولانا احمد علی    ۀکتابخان

 شد: 

]مهدددددددددددددر    1072شهر جمیدی الاول  [19بتاریخ نوزدهم ]  

 بی وی[

 ادهم: عبده 1 سطر    تحویل مولانا عبدن، تحویل  

 1070: 2 سطر      مولانا احمد علی شد   

آید که این کتاب در الف برمی343مهر برگ    دید واز ملاحظه و عرض 

اندی هددم بددوده اسدت و سددپهبد و معتمدددالخواص و  ۀخاندرکیب  احمددد شدداه در 

الاول جمددادی 18تدداریخ ه محمددد خددان بددگل ۀمعدداین تحددویلات رکیددب خاندد

اند1168 وی آن ،  ی بدرای موجدودات تقددیم نمدود ج به پادشاه احمد شداه در 

 .کتاب را ملاحظه کرد 

چهددارده یادداشددت و  دوالددف مشددتمل اسددت بددر 343الددف و 1 هددایبرگ

 :مهر تاریخی مهم 24تحویل کتاب و  سهدید و عرض 

 

 
  خواجه حسن نقشبندی  ۀ احرار و خواهرزادلله خان فیروز جنگ از اولاد خواجه عبیداللهاعبد.  1

ی وی  تقصیل اعزازها.  ت توران به هندوستان آمدی در اواخر عهد اکبر پادشاه از ولاکه  است  
 به این قرار است:  

 منصب هزاری و خطاب صقدر خانی  سال چهل و هشتم جلوس اکبر پادشاه:   

 داری گجرات اختصاص یافت به صوبه   ج(:  1020سال ششم جلوس جهانریری ) 

تخت  از  پس  عبداشاهجهان  پنجنشینی  منصب  به  را  خان  پنجلله  و  و  هزاری  سوار  هزار 
هزاری  در سال چهارم منصب شش   سرکار قنوج به تحویل او داد ت علم و نقاره بر نواخته  ی عنا
گشت شش  مقتخر  جنگ  فیروز  خطاب  و  سوار  به    .هزار  شاهجهانی  جلوس  پنجم  سال  در 

مصوبه  بهار  گردیدسداری  استانداری  .  مور  به  شانزدهم  سال   در 
شدلله ا   ۀ صوب  مقرر  سال  .  آباد  شوال  هقدهم  که  بود  رسیده  هقتاد  به  قریب  ج  1054عمرش 

 . درگذشت 
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 ٭یادداشتها:  

 ج[ 1045: ]یادداشت عبداللّ  خان فیروز جنگ غره ماه جمید الآخر1 

 واقعات بابری   یوقای  بابر  ۀگنجین  الف[1]  

  1اللّ  اکبر     

 صاحب قران ثانی

 شاهجهان پادشاه غازی

 خان دوران

ا بواقعددات بددابری بطریددق یدداد]بود[ بنددواب    ۀایددن نسددخ شددریف لطیددف مسددم 

 تبارعالی  برادرب عزیز

القددداب والاخطددداب قطدددبب فلدددک بمدددردی و  آثار معل یشدددجاعت و شدددققت 

 السلطنهمردانری، رکن 

خلافت ح درت شاهنشداهی، ندور چشدمی افتخداری   ظل  الهی، اعت اد 

ه ماه  بتاریخ غر 

دهدامونی از وطدن   ۀاوندچده و قلعد  ۀبعد از فتح قلعد  1045جمید الآخر  

  2های مقهوربنُدیله

 چوراگده ملک کَرَه کتنره بود، برگزار نمود  ۀکه متوجه قلع

ر[        ]مهر مدو 

 : از عنایات 1سطر    

 شاه: شهن2سطر   

 ان شاهجهان: زم3سطر   

 : است 4 سطر   

 لله خان فیروز: عبدا5 سطر   

 : جنگ و 66سطر   

 : کامران7 سطر   
 

نوشتند و  جل جلاله جل شانه می   لله اکبراکبر پادشاه گورکانی در آغاز یادداشتها ا  ۀدر دور.  1
 . کردندلله اکبر شروم می جهانریر پادشاه از ا   ۀدر دور 

دیو    هدججهار سنگ پسر راجه نرسنر  مراد ججهار سنگ بندیله و پسرش بکرما جیت است.  2
خطاب  که    است  پدرش  مرگ  از  یافت پس  پادشاه  جهانریر  طرف  از  عهد  و    راجه  آخر  تا 
  ، ج مآثر الامراالدوله،  صمصاممکانی )جهانریر پادشاه( به منصب چهارهزاری فایز شد )جنت 

ص  2 اردیبهشت  ه  ب   .(149:  1910  مارهروی  ؛612د512،  چهاردهم  شعبان   20تاریخ 
جمدهر با پهول کتاره  هزاری ذات و عطای  بندیله به منصب پنج  هدج راجه ججهار سنر1037

:  1868لاهوری  ؛  238، ص  1  ، جعمل صالحمرص  و علم و نقاره اختصاص یافت )کنبو،  
 . ( 215 ، ص2 ، جالامرامآثر الدوله، صمصام  ؛1/196
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 ج1042: 8 سطر   

 [واقعات بابری]یادداشت احمد خان در فروختن کتاب  2 

ی بده واقعدات بدابری بتداریخ   الف[343]    این نسخه شریقه متبرکه مسم 

(  درب 150د و پنجداه روپیده )بمبلد  یدک صد   1سدَمَبت   1881بیستم ماه پهداگن  

 از سوداگر احمد خان  2نانکشاهی

]که [ از طرف ملطان ]ملتان[آمدده بدود، خریدده از دسدتخطی او    

 نویسانیده است که این کتاب 

 فروخت نمودم   

 فقط     

 هذالنسخه را بمبل  یکصد و پنجاه روپیه   

 را فروختم فقط    

 عنی احمد خان[ی]ام ای فروشنده     

 د العب   

 احمد خان   

 ]مهر بی وی[    

 : احمد 1 سطر   

 : خان2 سطر   

 ٭تحویل کتاب واقعات بابری:  

]مهددددددددر     1072دی الاول ابتاریخ نوزدهم شهر جم ]الف[  1 

 بی وی[

 1070عبده ادهم     لله، تحویلتحویل مولانا عبدا  

      مولانا احمد علی شد   

 ]مهر بی وی[     1084بتاریخ پانز]د[هم محرم  2 

 تحویل محمد امین، تحویل محمد شقی  شد   

 ]مهر بی وی[ ناخوانا     5تحویل رم ان کتابدار  3 

 

 
 ج. 1239م و 1824. برابر با 1
سنر.  2 رنجیت  سمبت    هدمهاراجه  به    ۀم سک1801  / ج  1217بکرمی  1858در  روپیه  یک 

و سَرخ اجرا کردو پایین و بالای روپیه را به اسم بابا گورونانک و گورو  وزن یازده ماشه و د
سنر می   هدگوبند  نانکشاهی  سک ه را  ربب  ساختآن  )امرناتهمزی ن    کوهلی   ؛17:  1928  گقتند 

 .(49د48: 2006
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 دیدها: ٭عرض  

 1073شهر ذوی الحجه  16بتاریخ  1 

 دیده شد عرض   

 ]مهر بی وی[    1[0]79بتاریخ هشتم شهر ذیقعده  2 

 ا نعیم: فیه1 سطر   دیده تحویل محمد امین شد عرض   

 : مقیم2 سطر        

 1076: 3 سطر        

ه شهر 3   [مهر ناخوانا]    1083صقر  غر 

 دیده شد عرض   

 ]مهر بی وی[ ناخوانا     1098الثانی ید ماج 10 4 

 بعرض رسید   

 ناخوانا ]مهر بی وی[      109صقر ]؟[ 18 5 

 دیده شد عرض   

 للهلله ما مومن اا  ]مهر بی وی[؟    1098سلخ جمید الاول   6 

 بعرض رسید 

 ]مهر بی وی[    بعرض رسید  1112 صقر شهر 15 7 

 : ز لطف مهر1 سطر            

 : علی2 سطر            

 : یافت آبرو هزار ]بهزاد[3  سطر            

 ]مهر مستطیل[        1115ربی  الاول  3. 8 

 : ملک1 سطر        دیده شد عرض  

 : حیدر2 سطر            

ه صقر . 9  د 1 سطر       1116غر   : محم 

 : کاظم2 سطر            

 1112: 2 سطر            

 ]مهر بی وی[      1117 الثانیجمادی. 10 

 خواجه؟ 1 سطر   دیده تحویل محمد ر ا شد عرض  

 : ؟2 سطر            

 1112: 3 سطر            

ه شت هلالدی بد]مهر ه      1118حجه شهر ذی 26. 11 

 خط نسخ[
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 ناخوانا: 3، 2، 1 سطر        دیده شد عرض  

  1117: 4 سطر            

 

 حسب الامر الاعلی     .12 

الف[ کتاب واقعات بابری بخط نستعلیق صاف کده بتداریخ 343]   

 حال تحریر

مدار بندگان دارا دربان سکندرشان در رکیب خانه سرکار عظمت   

 معدن عدل

د اپادشدداه ذی و احسددان    انددی خلدد  لله ملکدده و جدداه والا احمددد شدداه در  در 

 برهانه در هنرام  

معاین تحویلات معتمدد  دیده ملاحظه شد توقف ارض اقدس عرض   

 الخواص آقا 

بخراج صاحب جم  رکیب خانه مبارکه مطابق این متاعی را فی   

 وم هشت دهمی

 1168 الاول[الاول ]جمیدیشهر جمدی  

  مستطیل[]مهر       

 لله : افوض امری الی ا1 سطر            

  1: عبده گل محمد 2 سطر            

 1168: 3 سطر            

 

 ]زیر این مهر به خطب دیرر این عبارت نوشته است:[  

 محکم چند سامی هو      

 واقعات بابری      

 روز جمعدی ]کذا[ سپهبد      

      

: روز جمددددی سدددپهبد )جمیددددی یدددا ]مدددراد از ایدددن ترکیدددب مختصدددر

 ج1168 الاولالاول سپهبد( اینسدت کده روز هیجددهم شدهر جمدادیجمادی

عنی موجدودات گدرفتن مقدرر بدود و در آن هنردام سدپهبد یدید  برای عرض 

انی برای موجدودات و معاینده گل محمد واقعات بابری را پیش احمد شاه در 
 

احمد شاه  «  گل محمد خان »  این سج  مهر.  1 کتاب  در  انی هم  در  احمد شاه  الخواص  معتمد 
   . (446: 1359 وکیلی پوپلزئی « ) 1168لله، عبده گل محمد، ض امری الی ا افو»نوشته است: 
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 [تقدیم نمود و پادشاه آن کتاب را ملاحظه کرد 

]مهدددر    ملاحظه[ 1]222الاول شهر ربی  25بتاریخ  الف[1] 31  

 مستطیل[ 

 : عبده1 سطر     و داخل کتابهای سرکار  

 : محمد اکرم2 سطر        خاصه شد   

 1220: 3 سطر            

 ]مهر بی وی[ ناخوانا          ملاحظه شد  41 

 : محمد 1 سطر            

 : حبیب  2سطر            

 لله: ا3 سطر            

 : «ملاحظه شد »یا  «دیدهعرض » مهرها بدون عبارت  ٭ 

 مهر بی وی با عبارت: « لله اکبرا»بالای کلمات  1 

 محمدعلی [:1 سطر»] 

 «خان [:2 سطر]     

 : [مهر بی وی] «وقای  بابری ۀگنجین» عنوان زیر 2 

 [ناخوانا]   

 : [دورمهر م] فیها نعیم مقیم[ زیر مهر] 3 

 ناخوانا   

الف سه مهر بی وی است که بنده نتوانست آن را   343بر برگ   4 

 بخواند 

از سددال  یدیدددها، یادداشددتها، و مهرهدداخطددی عرض  ۀچددون ایددن نسددخ

ارزشب کدار مصدححب  ،بندا بدر ایدن  ؛ج را دربدردارد 1222ج تا سال  1045

نداب  مهدم وی باید که این اثر را از حید  م.  افزوده است متنب این نسخه می

و ملاحظه بکند کده ایدن کتداب در  کند فرهنری و تاریخی بررسی و تقتیش 

 .چه کسانی بوده است  ۀمطالع

 

 کتابنامه

مرتبدده سددیتا رام کددوهلی،  ،هدددظقرنامدده رنجیددت سنر، 1928 ،امرناتدده، دیددوان
 .لاهور، دانشراه پنجاب

، غزنددوی و سددلجوقی ۀاصددطلاحات دیددوانی دور، 1355، انددوری، حسددن
 .هوری، تهرانط ۀنکتابخا
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وقدای   ۀ، گنجیند(تزوکدات بدابری) واقعدات بدابریبابر، ظهیرالدین محمدد، 
خطدی کتابخانده  ۀفارسدی از عبددالرحیم خانخاندان، نسدخ  ۀبابری، ترجم

 ۀآباد، شدماربخش، مرکز تحقیقات فارسدی ایدران و پاکسدتان، اسدلامگنج
950  /1263. 

خطدی  ۀ، نسدخ(ات بدابریتزوکد) واقعدات بدابریبدابر، ظهیرالددین محمدد، 
آباد، بخش، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکسدتان، اسدلامکتابخانه گنج

  .224میکروفیلم:  ۀشمار

 ۀهای خطدی کتابخاندی نسدخهیفهرسدت القبدا،  2005،  تسبیحی، محمدحسین
 .آباد ، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلامبخشگنج

تصحیح کاظم دزفولیان، طلایه، به  ،  عجم  بهار،  1379،  چند بهار، لالهتیک
 .تهران

، امامشاه ولی  .، لاهورالرحمنفتح ،2004 ،اللّ 

، مرتبده مولدوی 1  ، جمدآثرالامرا،  1888،  شداهنواز خدان  ،الدولهصمصام
 .تی، بنراله، کلکتهیعبدالرحیم، ایشیاتک سوسا

 ، مرتبده مولدوی2  ، جمدآثرالامرا،  1890،  شداهنواز خدان  ،الدولهصمصام
 .تی، بنراله، کلکتهیعبدالرحیم، ایشیاتک سوسا

مرتبه مولوی (، دوم ۀحص) 1ج ،  پادشاهنامه،  1868،  عبدالحمید لاهوری،  
 .تی بنراله، کلکتهیایشیاتک سوسا، کبیرالدین احمد 

، مرتبده نامهعمدل صدالح موسدوم بده شداهجهان  ،1967  ،کنبو، محمدصالح
 .وحید قریشی، مجلس ترقی ادب، لاهور

، های خطی فارسی پاکسدتانفهرست مشتر  نسخه،  1408،  احمد منزوی،  
 .آباد ، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام10 ج

)تذکار عهدد سدلطنت اعلدی احمد شاه  ،  1359،  وکیلی پوپلزئی، عزیزالدین
ان(، ج   .، کابل1 ح رت احمد شاه در  دُر 

ترجمدددۀ ، (دوم ۀحصددد) 1 ، جآیدددین اکبددری، 1988 ،ابوالق دددلعلامددی، 
 .کیشنز، لاهورمحمدفدا علی طالب، سنگ میل پبلی

تحقیقدات پاکسدتان، دانشدراه   ۀ، ادارخقتران خا ب لاهدور، 1993، اسلم، محمد
 . پنجاب، لاهور

 ۀ، کتابخانمقتاح التواریخ، 1958،    هدهولا امرتسری، سردار گوردیال سنر
 .انجمن ترقی اردو، جام  مسجد، دهلی

م در خددابخش 1994سپتامبر    مقالات سمینار،  ید عر دی،  ین، مهرهترقیم
 .م(، دیباچه از نورالحسن خان1998اوریئنتل پبلک لائبریری، پتنه )

، ورانسدددی تحقیدددق و تددددوین: مسدددائل و مباحددد  ، 2010 ،حنیدددفنقدددوی، 
  .)بنارس(
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 .حسن سهیل، لاهور ۀ، مکتب3 ، جفرهنگ آصقیه ،سید احمد دهلوی، 

 .، لاهور، فکشنهاوسهده رنجیت سنرمهاراج، 2006، کوهلی، سیتا رام

)سلطنت مرلیده(،  امرای هنود  ،1910، مارهروی، منشی محمد سعید احمد 
 رهد.علیر

، مرکددزی اداره تحقیقددات تقددویم تدداریخی، 1965 ،شددمی، عبدالقدددوسها
 .اسلامی، کراچی

 
Abdul Aziz, 1967, The Imperial Library of the Mughuls, ed. A. Shakoor 

Ahsan, Punjab University Press, Lahore.   
Abul Fazal Allami, 1949, A’in-i-Akbari, vol. II, tr. H.S. Jarrot, Low Price 

Publications, Delhi.   
Thoronton, Edward,  1858, A Gazetteer of the Territories Under the 

Government of the East-India Company, and of the Native States on the 

Continent of India, Low Price Publications, Delhi.   
 

Arz did ,Notes and Seals in Waqiat-i-Babari , 

A Manuscript in the Ganjbakhsh Library,Iran Pakistan Institute of 

Persian Studies ,Islamabad   
Arz did is: a note of inspection of the manuscript.It increases and 

enlightens the historical importance.These Arz dids,notes and seals 

tell us the history of the owners,whether they were 

kings,queens,princes and other important persons.By Arz did and 

seals we also come to know that the manuscripts was in the Imperial 

library and was read by the emperors.This also throws a light on their 

interest in books  . 

Tuzuk-i-Babari is a well known auto biography by Zahir ud Din 

Babar.The manuscript of translation entitled: Waqiat-e- Babari by 

Abdul Rahim Khan-i- Khanan is preserved in the Ganjbakhsh Library 

of Iran &Pakistan Institute of Persian Studies,Islamabad.By note and 

seal of Abdullah Khan Firoz Jang we come to know that he presented 

this precious book to Khan Dauran in Shah Jahan period and it was 

also in use of famous personalities  . 

The first and last page of this manuscript consist of 14 arz dids,2 

notes and 24 seals and 3 tehwils . 

Key Words: Waqiat-i- Babari,Arz dids,Seals,Notes,Abdullah Khan 

Firoz Jang,Khan Dauran,Ahmad Shah Durrani 
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 تاریخ عباسیان بهاولپور  :جواهر عباسیه
 

 1بی مسرتّ بی 
 

 مؤلف جواهـر عباسیه

فرزنددد ، بهدداولپوری «اعظددم» بدده مددتخلص محمددد اعظددم اسدددی الهددداشمی 

به عنوان آموزگار خصوصی   مولوی محمد صالح  مولوی محمد صالح بود.

 ولپور در دربداربهاو ناظم امور دربار عباسی و سقیر امارت    شاهدزادگان

ای هدددموریتسبددود و م م(1839د1780جیددت سددنره فرمددانروای پنجدداب )رن

: 2001؛ منیددر احمددد 201: 1940)عزیزالرحمددان  مختلقددی را انجددام داد 

 :نویسد بهاولپوری در جواهر عباسیه می(. اعظم 66د65

لیف کتاب سگاهدی مولوی محمد صالح مرحوم اول به تاین ایام قبله و هدم در

مآل اسددلاف ایددن صدداحب الطدداف ال فرخندددهتددواریخ مبددار  مت ددمن احددو

القور به اعتبار و اختیدار معاملده بهداولپور معدزز و ن فیآ  مور و بعد ازسم

ممتاز گردید و مدت دوازده سال تا دم حیات به حسن فهدمی و خیرخواهدی 

سرکار عالی در انجام معاملات ملکی و مالی به ترویج مراسدم دیندداری و 

 
ا  استادیار.  1 و  زبان  فارسی دگروه  اسلامی   بیات                   بهاولپور ۀ  دانشراه 

musarratw@gmail.com    

mailto:musarratw@gmail.com
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 بهدداولپوری،) ه کمددال عددزت و آبددرو گذرانیددد اری بددزتحسددین آیددین خدددمتر

 .(135خطی، ص  جواهر،

 :از اشعار او ایهنمون شعر نیز تسلط داشت. در محمد صالح

 امیری خردمند والانعم

 «کریم السجایا جمیل الشیم»

 شکوهادار ،جاهجم ،جهداندار

 سکندرپژوه ،خداوند اکبر

 به شهر مروت زهدی شهریار

 به ملک فتوت شه نامدار

 ه جُود و کرم هدم به عدل شهدانب

 جهدان گذشت از جهدانریر و شاه

 او را جهدانبانی است  چُو در جُود 

 گدای درش میرزا مانی است 

 به آمال و آمانی اهدل رنج 

 گشاده به دست کرم باب گنج

 نهداد آنچنان خوان پرمایده

 که زاید شد از معن بن زایده 

 سزد حاتم طایی از خوان او

 خوار احسان اویکی جا یکی 

 عطایش زمین و زمان را گرفت 

 سخایش سراسر جهدان را گرفت 

 کرم زد به پیر و جوان یصلا

 نوای نوالش جهدان در جهدان

 (12د11ص  ،هدمان هدمو،)

در هددی  اعظم در جلالپور کهداکهدیان متولد شدد، امدا تداریخ تولدد وی، 

 نویسدد کدهمی تدذکره ملدو  شداه  حسدن میراندی در  .مآخذی نقل نشده است 

صدادج محمدد  در دورۀ حکومدت ندواب  (ج1224) م1809  در سدال  اعظم

نویس دولتدی بده عندوان تداریخ  م(1825د1809  )حدک:  عباسدی  خان ثدانی

بددا ایددن محاسددبه و  بددوده هسددالچهل احتمددالاً وی در آن موقدد  .اسددتخدام شددد 

در  (ج1183د84) م1769د70گقدددت کددده وی در حددددود سدددال  تدددوانمی

 (.76: 1986)میرانی  یان متولد شد جلالپور کهداکهد
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خدط شکسدته و   و  تعلیم و تقهددیم طبابدت    بار، در  جواهر عباسیهمؤلف  

 نویسد:خط گلزار و بهار می

متددوطن پدداکپتن ، مسددمی قمرالدددین حکددیم ولددد محمدددعلی حکددیم مرحددوم

سان گلهدای   بهکه    ،ترقیم خط شکسته  و  شریف به سرفرازی تعلیم و تقهدیم

به زمرد قلم و یداقوت، ،  که چون ید بی ا،  ولت معلم عالمخود به د ،  شرقته

جواهر زواهدر منسدلک و دلپدذیر   تو گویی  سقتند،رقم انسلا  مروارید می

بخشدی، قدوانین ممتداز بده مرجان هر یدک، غدلام را بده تلاطدم اشدقاج گنج

 .(240ص  خطی، ،جواهر )بهاولپوری، ی فرمود ذ تلمی

. و شیخ احمد  ،شیخ محمد  عاقل،محمد   :ت اعظم بهاولپوری سه پسر داش

مدده آنچده در منداب  مختلدف آاز البته  ؛هدم در دست نیست   اعظم  سال وفات 

حسددن  ۀبدده گقتدد م فددوت کددرد.1869کدده او در سددال  تددوان گقددت ، میاسددت 

: 1986میرانددی ) م درگذشدت 1867د1852وی در بدین سالهدددای  میراندی،

79). 

 

 آثار ادبی محمد اعظم بهاولپوری

آثار   .ایای و نثرنراری بود ویژهاولپوری شاعری بود شیوهمحمد اعظم به

تداریخ عباسدیان در  جواهر عباسدیه:  قرار است   ینا  منثور و منظوم وی از

؛ النبییدد حل؛ مولددود النبددی ؛تدداریخ نوابددان بهدداولپوردر  اقبالنامدده؛ بهدداولپور

؛ و دیوان اعظدم بهداولپوریمعروف به    ،مجموعۀ اعظم؛  خطبات بهاولپور

 29عربدی و  ۀمنظوم شش فارسی، ۀمنظوم 188دارای   یعۀ اشعارمجمو

این دیوان در کتابخانۀ خصوصدی نسخۀ خطی منحصر به فرد    .غزل اردو

 .میلسی موجود است  واق  در سردارپور جهدندیر در، مسعود جهدندیر

 

 جواهر عباسیه

وقتدی   .فرمانروایدان عباسدی بهداولپور اسدت فارسدی  تاریخ  جواهر عباسیه  

)ششمین ندواب عباسدیان بهداولپور( در سدال   هاول خان ثال  بالخیرنواب ب

جلوس کرد، به اعظم بهاولپوری کده مهدتمم دارالانشدا ج(  1241)م  1825

خلقای عباسدیه تدا ارتحدال صدادج خدان ثدانی   دوران  فرمان داد که از  ،بود 

ایدن مددورد ه در عباسدی اهراعظدم خددودش در جدو تداریخ عباسدیان بنویسدد.

 :دهدد تو یح می
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و آن مظهددر اسددرار نامتندداهی بددر فددراز مسددند بادشدداهی جلددوس میمنددت 

نوس فرمود مقت ای عنایت کامله و مهربانی شامله از پیشدراه ح درت سم

عظمدت  رفت که بددای  جهانبانی به این دعاگو دولت جاودانی اشارتی منی 

ح درت را از هنردام   و اجلال و وقای  دولت و اقبدال اسدلاف همدایون آن

اسیه تا ارتحال خان خلدمکان والد ماجد این جان جهان در جریدۀ خلقای عب

نردار بده طریدق لوح محقوظ دفتر سلطانی مانند وحی آسدمانی بده قلدم مانی

الصدقات و دیردر ذات کامل ۀسداطع ۀاختصار برنردارد و بده جهدت مطالعد

خطی، ص  جواهر، بهاولپوری،) آیات در قید قلم در آرد سعادتمندان فرخنده

3.) 

 

 دستنویس جواهر عباسیه  ۀشخصات نسخم

پاکسدتان بده   لاهددور  ۀدر مدوز  جدواهر عباسدیه  فرد بهمنحصدر  نسخۀ خطی

بدرگ دارد کده در   241موجود است. این نسدخه    1308ۀ ام اس اس  شمار

 اسدت.نوشدته شدده  سدطر  ندوزده    برگهادیرر  در  سطر و  دوازده  اول    برگ

ط شکسته کتابدت شدده متر است. نسخه به خسانتی  27در    18نسخه  اندازۀ  

 که خواندن آن مهدارت لازم دارد.

برگهای اول و   .دارد   حاشیۀ قرمزاست که  اطلس سبز رنری  نسخه  جلد  

برگهای   .که با آب طلا تذهیب شده است   و بته دارد   جواهر عباسیه گلدوم  

 دارند.آب طلادار  ۀو فقط حاشیبعدی 

 

 نام و تاریخ تألیف

معدروف بده اسدت  (  4)همدو، همدان، ص    «الخوانینةتدذکر»این کتداب    نام

 «مقصدود اعظدم»این کتاب  تاریخی  اسم    سیه.عبامرآت العباسیه و جواهر  

 .(240همو، همان، ص است )

 

 مآخذ و منابع جواهر عباسیه

الصدقا )از  رو   هدایکتاب،  کتب تواریخ سابقه یعنی  ۀبعد از مطالعاین اثر  

)از  تدداریخ گجددرات ایونی(، )از عبدددالقادر بددد  التواریخمنتخددب میرخوانددد(، 

)از مهدددی   نادرنامده)از میر معصدوم مشهدددی(،    تاریخ سند   محمد امین(،

و   )از دولدت رای(،  ت دولدت عباسدیهآمدربن محمدنصیر استرآبادی(،  خان
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همو، همان، ص )  ذکر افواه معتبرین و ثقات، معتمدین برگزیده، نوشته شد 

4). 

 

 ترتیب جواهر عباسیه

مقدمه در بیان مدح و   است:  قسممل بر یک مقدمه و سه  جواهر عباسیه مشت

مآل و سلسلۀ نسب عالیۀ این صاحب اقبدال و ذکر اوصاف و احوال فرخنده

قسم اول: در بیدان احدوال سدلطان احمدد   ذکر احوال بع ی خلقای عباسیه.

الر وان. قسم دوم محمد مبار  علیه  ،آخرین تا ارتحال خان فردوس مکان

محمدد بهداول خدان ثدانی علیده   ،احدوال خدان جندت مکدان  بالخیر: در بیدان

محمدصدادج  ،قسم سوم: در بیان احوال خان خلدد مکدان  و الرقران.   الرحم

 والد ماجد این جان جهدان )یعنی والد بهاول خان ثالد (،  خان علیه الرقران

 .(همانجا)

 

 

  تکمیل جواهر عباسیهتاریخ 

غداز و بده چهدداردهم شدهر اللّ  الحدرام آاین کتاب بده چهداردهددم مداه محرم

و بیسدت و   (.241)همدو، همدان، ص    المبار ( به تکمیل گردیدد )رم ان

در خدمت نواب بهاول خان ثال   1254 ۀسوم ربی  الاول به روز شنبه سن

هددا ایشدان بعدد از مطالعده، بده آن کتداب سرخیهددا و حاشیه تقدیم شده بدود.

 .(240همو، همان، ص ) بپذیرفته بود  نوشته به آن دستخط کرده،

 

 از طرف نواب صاحب  صله

صددله داد. اسددیه را ببهدداول خددان ثالدد  بددالخیر، مؤلددف جددواهر ع محمددد 

غدلام را بده سدرفرازی یدک عندان : »گویدد محمداعظم بهاولپوری خود می

 (.241« )همو، همان، ص اسپ خوشخرام، انعام فرمود 

 شعری سروده است:اعظم بهاولپوری قطعه

 نمود شی میفریدون اگر بخش

 ای از فریدون به جود تو برذشته

 خدا کند که تو باشی هدمیشه بااقبال 

 بود ز فیض الهدی تن تو مالامال
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 (همانجا)

 

 ویژگیهـای جواهر عباسیه

عباسدیه دو ویژگدی مهددم بده   از نظر اسلوب یا سبک نردارش، در جدواهر

 رسد:نظر می

 ویژگیهدای تاریخییک. 

مسخذ ترین جواهر عباسیه معتبر و مهدمهاولپور،  ب  دربارۀ تاریخ عباسیان

  باشد:است که دارای ویژگیهدای زیر می

التواریخ و الصقا و منتخب  رو   استقاده از مآخذ مهدم تاریخی مانند .  1

تاریخ گجرات و سند و نادرنامه و مرآت دولت عباسدیه کده مدورخ )اعظدم 

 پرداخته است. هدابهاولپوری( خود به ذکر آن

هداجرت عباسیان از وطن اصلی خودشان از مصر تا به سند م  ریختا  .2

 .و از سند تا به بهاولپور

از احوال   مصنف جواهر عباسیه، اعظم بهاولپوری،  مستقیم  ۀ. مشاهدد 3

 .نوابان عباسیان بهاولپور

شدود. زیدرا در این کتاب خوانده مینراری  نراری یا تقصیلئیات . جز4

 مشاهدده نموده است. مصنف بسیار چیزهدا را خودش

 شود.دیده می هدای نسب ه. معرفی اشخاص خانوادۀ عباسیان با شجر5

 دیردری  هدی  مآخذ در  دربارۀ عباسیان که    اول. اطلاعات نو و دست  6

؛ مانند اطلاعاتی که راجد  بده صدادج خدان ثدانی و دربدارۀ ذکر نشده است 

 دور حکومت او موجود هدستند.

اتی زیاد دربارۀ دور حکومت و زندگینامدۀ . در جواهر عباسیه اطلاع7

 بهاول خان ثال  بالخیر هدست.

هدددا و داوود تددالپران، کلهدوره ۀجنرهدددای دور ۀتددذکرایددن اثددر را . 8

 توان گقت.بهاولپور هدستند، هدم می عباسیانهدا، که پوته

. در این تذکرۀ تاریخ، جنگ بین خوانین کده لشدکریان قبایدل مختلدف 9

ده اسددت، ماننددد اچرانددی، جایددانی، حسددنانی، داوود پددوتره، بودنددد، ذکددر شدد

شرقی، طیبانی، عابانی، غربی، فیروزانی، کلهدوره، کهددمرانی، کهراندی، 

 مرزانی، معروفانی، مندهدانی، هدلانی، و غیره.

. در ایددن تددذکرۀ تدداریخ اطلاعدداتی بسددیار راجدد  بدده بنیانرددذاری 10

 د.شوهدا، شهرهدا دیده میساختمانهدا، قلعه
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. این کتاب راج  به ورود انرلیسیهدا به بهاولپور و دربارۀ روابط و 11

 مراسم آنهدا به عباسیان بهاولپور اطلاعاتی بسیار دارد.

. ایددن ندده فقددط تدداریخ بهدداولپور اسددت، بلکدده اطلاعددات راجدد  بدده 12

شهرهدددای دیرددر پاکسددتان، و هدددندوستان، ایددران، افرانسددتان، عربسددتان 

 ره هم دارد.سعودی، اروپا و غی

. در ایددن کتدداب ندده فقددط تددذکر نوابددان بهدداولپور شددده اسددت، بلکدده 13

بن یوسدف، اطلاعاتی راج  به پادشاهدان دیردر مانندد محمدد ترلدق، حجداج

محمدبن قاسم، نادر شاه، چنریز خان، هدلاکو خان، محمد اکبر، جهددانریر، 

 سیر، و غیره ذکر شده است.فرخ

است، بلکه تاریخ معاشرتی و اجتمداعی، . این نه فقط تاریخ سیاسی  14

 تهدذیبی و اخلاقی هدم است.

رسدد کده عباسدیان ددد کده آنهددا را . از مطالعۀ این کتاب به نظر می15

قددر پدرور، و چهقددر علدم و حکمدت و ادب گویند دد چهنوابان بهاولپور می

 متمدن بودند.

 

 ویژگیهـای ادبی. دوم

مسخدذ ادبدی بلکه    نوابان بهاولپور است،فقط تاریخ نثری  نه  جواهر عباسیه  

 پددرش،از اعظدم بهداولپوری و    متعددد   زیدرا اشدعار؛  هدم اسدت منطقه    این

شوند در این کتاب یافته می  ،بهاولپور  یو دیرر شعرا  ،مولوی محمد صالح

آینددد. نثددر ادبددی جددواهر عباسددیه را بدده جددای دیرددر بدده دسددت نمی در کدده

که ، نثر عادینثر ساده، مرسل یا .  1  توان ملاحظه کرد:قسمتهدای زیر می

. نثدر 3.  که موزون است و به قافیده،  . نثر موجز2.  تصن  است ساده و بی

ایدن هددمه نثدر را مصنوم: الف: نثر مسج ، ب: نثر متکلف یا فنی مطلق. 

آن هدمه دلپذیریهدا، در این کتداب موجدود هددستند و  سازد  زیبا و دلپسند می

مثال نثدر مدوجز . شود واندن کتاب حتماً خسته نمیکه قاری یا خواننده از خ

 از جواهر عباسیه:

جوانی بود وجیده و صدبیح و فصدیح و لطیدف و ظریدف و شدریف و   و

القامت، مدددددو، خوشددددرو، خوشدددددخو، خوشددددرو، معتددددددلنظیددددف خوش

روز آخددرین، چهدددارشنبه  .الشهدددامت رفی  الکرامددت،مبین الاسددتقامت،قوی

عدالمی را از ندور ولادت باسدعادت   1166ۀ  بیست و هددقتم مداه صدقر سدن

 .(239 )همو، همان، ص  خود، چون ماه تابان و منور ساخت 
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 مثال نثر مسجع از جواهر عباسیه: 

پناهدی اسدت بده اندوام کدرم معدروف و بده اصدناف مدن و نعدم ادشاه عالمپ

موصوف که ابواب برگشاده و خوان کرم بنهداده و هدمواره چون ابر بهدار 

کدارد و بدارد و تخدم نیکدی در مدزرم اعمدال حسدنه میم میبر مقارج عدال

ورش عدالم مسداکین و تعظیم و خدمت سادات و علما و فقرا موفق و به پدر

به عطای عطایا و وظایف معمولات و مرسومات هدر   فق،رغربا اشقق و ا

همدو، همدان، ص )  یک آماده و به ادای حقوج اهدل اسدتحقاج داد کدرم داده

11). 

اج به صدقات جاریه،مالش چون بحر   جاری است و نوالش مانند ابر  مو 

 )همانجا(. الخیر بارندۀ احسان و نیکو کاری است به ابواب بر  و بقام

و سرداران جهدانرشا و سپهسالاران میدان وغا فوج فوج قامت نیداز را 

به تسلیم اطاعدت خدم گردانیدندد و اعظدم و اعدالی و اهددالی و مدوالی بحدر 

)همدو،   موج روان ساخته، مراتب دعا به تقدیم رسانیدند جمراسم تهدنیت مو

 (.6همان، ص 

اخلاج گرامی این پسدندیدۀ آفداج غدایتی نددارد و اوصداف ایدن صداحب 

الانسان و فقدان معالم احسان فردی است انصاف نهدایتی نیاردکه درین قحط

لدم و حلدم آراسدته و مدردی اسدت مُنقدرد و بده حُسدن و ع  و به زیور  متقرد 

بین جهددانیان بده ندور عددل او روشدن و رت و سیرت پیراسدته جهددانصُو

نرران و بسیط عرصۀ هدامون از یمن باران، ف ل او چون نو گل خنددان 

 .(همانجا)

 

 صنعت تشبیه:

کار برده شده اسدت کده نثدر مثدل شدعر شدده ه  در این کتاب صنعت تشبیه ب

 :نموندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده اسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت،

جدانور گدورخر وحشدی،   کده،  مآب بده اطدلام قدراولان دشدتیجناب هدمت 

مانند بهرام در عدزم شدکار آن ،  هدیکل را در نظر داشتند شکل، قویعجیب 

السلام بر آرام اختتام و اهدتمام فرموده و از کمال هدمت مانند خ ر علیهبی

همدو، همدان، )  را بحر دانسته به استظهدار سیربختی خود چون گل شدرقته

 .(232ص 
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 مثال دیگر:

و  ز غیرت این هدزیمت فاحش، چون مار بر خود پیچید قباب انواب گردون

 .(176همو، همان، ص ید بر خود لرزید )باز کمال غم و غصه چون 

وغدا بده غدار  ۀشدیران بیشد ۀتیزپا از خوف پنجد  ا چون روباهد لشکر اع

همو، همان، ) عار هدزیمت خزید و به رج  قهدقری به موج گهر باز گردید 

 .(159ص 

 

 یقرآنآیات 

 :. نمونهده است شکتاب، از آیات قرآنی استقاده  در این

 خدان دهدر، و دیدوان نپس نصیر خدان کدورکیج از جاندب غربدی و عبدد
. شددید سداخت  ۀ سلامت رای از طرف شدرقی بده اسدتعداد جندگ محاصدر

فُ ابَصدارَهم یجَعلَدونَ » ۀبوارج اتواپ کالصواعق از جانبین به ق دی یخَطدَ
کدور و  وش و چشدم محصدورین را، گد[19  البقره:]«  نبهدم ااصَاببعَهدم فبی اذَ

سدان تردر  و ژالده ه  گردانید و کوالیل ا راب بنادج از طرفین بدکر می
 .(178همو، همان، ص )  باریدمی

 

طدور دلیدل آورده ه  با قرآن از حدی  استقاده نموده شده است کده بد  احادی  

 :نمونه اند.شده

بنددگان   ،ادت عظمدی اسدتالبر موجدب سدعالخیر و ابوابچون تعمیر بقام
رب »  ۀتعالی به فحوای کریم دَ اللّ  مَن امَنَ ببااللّ  وَالیدَومب الاخَدب « ابنَّمَا یَعمُرُ مَسجب

دًا بنَدی اللّ  لدَه » و به مقت ای حدی  شریف  [18]التوبه:   ن بنَدیب هب  مَسدجب مدَ
س هددقت، بنیدان و اسدا  ندود و  و یکصدد و  یکهدزار  ۀدر سن«   ب ا فبی الجَن  یتبَ 

چدون  ،اللّ  شریف و مسجد جام  منیف کلان را، واقد  بدازار احمددپوربیت
  الحرام بدده حرمددت تمددام بدده صددلاح صددواب و تولیددمسددجد اقصددی و بیددت

الاسلام از مال مزکی که بده کسدب مولوی صاحب حاجی حافظ محمد حقظ
 ۀآغاز نهداده در سدن  ،مزروعات به وجه حلال طیب اکتساب فرموده بودند

همدو، همدان، ص )  و نه، به خیریت اتمام کنانیدند  و نود  یکصد  و  یکهدزار
117). 

 

 اقوال عربی

، از اقدوال عربدی هددم اسدتقاده شدده ودهجایی که  رورت ب  در این کتاب،

 :نمونه است.
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تسخیر کوت سبزل بده ایدن طدرف حدد سدرکار عدالی قددم  ۀ و چون به اراد
 گرهدددی را درسددوناخان  جندداب والا نصددیر خددان گددورگیج و ،پددیش نهددداد

یلال  مَا»باطن طب  مبار  به قول    اش فرستادند و درظاهر به مقابله  الاَّ    حب
صدداحب  ننشددان ح ددرت میدداپددس خادمددان کرامت .ایسددتاد« هالحیلدد تددَر ُ 

بددی  تصددرف بدداطنی او را، قا ددی جیددو محمددد عاقددل تقهدددیم ظدداهری و
 .(206همو، همان، ص )  مزاحمت و بازگردانیدند

 

 ت و تراکیب عربیکلمات و اصطلاحا

 در این متن اصطلاحات و ترکیبات عربی زیادی به کار رفته است. نمونه:

لاکن سو هد م و انتقاخ احتشامی بخشید و به دل در اقاصدی بددن واقعدی 
خصوصداً در   ،رسید و چون از کثرت تعب و حرکت سواری و شکارنمی

رت شکار گورخر از کمال حرارت آفتاب و هددوب سدموم آتدش تداب حدرا
اگرچده در آن   غریزی را به اشدتعال حدرارت غریبده انکسدادی رو نمدود.

قوت طبیعت مقاومت مددی ،  وقت بنا بر تدار  طب   رری شیوم نیافت
لاکن به تقدیر الهدی دریدن وقدت بداغی مدرض کده زور ،  را کقایت ساخت

همددو، ) کلددی آورد و سددلطان طبدد  از وی مرلددوب بددود رو بدده انهددزام بددرد
 .(237همان، ص 

 

 اشعار فارسی

ه است، گاهدی اشعار از شاعران معدروف ایدران مد در متن اشعار فارسی آ

مولوی محمد صدالح، و ،  از پدرشنویسنده یا    و گاهدی اشعار از خود   است 

 :. نمونهگاهدی از شاعران سند و هدند 

ه جان جهدان و نور نی رافشدان بدود، عمدان دهددان را کجناب ح رت والا  
آویدددز نمدددود و ابدددر نیسدددان زیدددان را دُر بدددار بیدددان ریدددز سدددخنان دللیلآ

و در فصدداحت کددلام گددوی بلاغددت از سددحبان وایددل . جددواهرانریز فرمددود
نمددود، ربددود و بددر حُسددن صدداحب شددایبه تکلددف چددون مدداه رخشددان میمی

 لمؤلقه:

 شاهدددی کدده چددارده طبددق آگدداه بددود 

 

 با چارده معصوم دلدش را راه بدود 

 یدر چددارده اختددران بدده نددور افشددان 

 

 گویا به شب چهدارده چون مده بدود 

 ( 218همو، همان، ص ) 

 :نمونه است. رفتهکار ه گاهدی از اشعار شعرای ایران ب

یار والاتبدار محمددرحیم   ۀ آیات ح درت بخدت عدالم صداحبزاد  ۀ ذات فرخند
حددال از هدددنرام ریاسددت بدده اسددم مبددار  محمددد بهدداول خددان  خددان کدده آن
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 تشدددددددددددددددددددددددددریف تسدددددددددددددددددددددددددمیه شدددددددددددددددددددددددددریف دارد 
خر و معالی و صاحب اقبال و منصب عدالی اسدت کده تباشدیر مصداج مقا

دولت و سعادت از آغاز صبح ولادتش تابان بود و خورشید فلک اجلالدش 
 بیت: .نمودبه انوار اقبال درخشان می

بددددددددالایی سددددددددرش ز 
 هددددددددددددددددددددددددوشمندی

 

 تافدددت سدددتارۀ بلنددددیمی
 

 (4همو، همان، ص )

 

 اشعار عربی

. کار برده شدده اسدت ه  ر عربی را بدر جواهر عباسیه برای استدلال، اشعا

 :نمونه

ۀ عبرت سدرگردان. و طایر عقل در هدوای ادرا  کهدنه معرفتش به اندیش
 شعر:

لایبلره الوهدم و لا یدر  
 العقدددددددددددددددددددددددددددددددل

 

سبحان فقد جاوز فکدراً و 
 خیدددددددددددددددددددددددددددددددال

 
 (2همو، همان، ص )

 

 کتابنامه

نسددخۀ خطددی، مددوزۀ لاهدددور،  ،جددواهر عباسددیه ،محمددداعظم بهدداولپوری،

 ستان.پاک

، ماهدددنامۀ بهدداولپور، »العزیددز«، 1940عزیزالرحمددان عزیددز، مولددوی، 

 آوریل.

نامدۀ دکتدری، ، »سهدم بهاولپور در ادب فارسی«، پایان2001منیر احمد،  

 گروه زبان و ادبیات فارسی دانشراه اسلامیۀ بهاولپور پاکستان.

 .بهاولپور ،ملو  شاه ۀتذکر، 1986 حسن،میرانی، 
 

 



 

 ر شعر اقبال لاهوری تصور انجم د

 

 1انجم حمید 
 

 چکیده 

دانشددمند، فیلسددوف، حکددیم، سددراینده، نرارنددده، سیاسددتمدار، مصددلح، حقوقدددان، 
شعر و سددخن فارسددی  ۀو مقسر قرآن، علامه اقبال لاهوری در عرص  شناسجامعه

ای داشته است .وی در جهت ابددراز تخیددل و دیدددگاه خددود از بسددیاری مقام جداگانه
لاحات مخصددوص اسددتقاده کددرده اسددت کدده در میددان دانشددمندان و هددا و اصددطواژه

»انجددم«. در ایددن مقالدده   ۀاند، از جمله واژمحققان مورد بح  و تحقیق قرار گرفته
ایددن مو ددوم   ۀهمین کلمه تحقیق و پژوهش شده است. تا حال کسی دربددار  ۀدربار
 جداگانه بح  نکرده است. ۀبه گون

»انجم« به کرات بدده نظددر   ۀلاهوری نیز واژدر شعر و سخن اردوی علامه اقبال  
آید. اما در این مقاله فقط شعر فارسی علامه اقبددال لاهددوری مددورد بحدد  قددرار می

 گرفته است.
 

 .قاره، انجماقبال لاهوری، شعر فارسی، شبه ها: کلیدواژه 

 

 

علامدده اقبددال لاهددوری، مددردی دانشددمند، فیلسددوف، حکددیم، سددراینده، نرارنددده،  

 
                     dranjumhameed64gmail.comآباد، پاکستاناسلام مقتدره قومی زبان ،.1
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تدوان اسدتعداد او  شناس و مقسر قرآن بدود. میمصلح، حقوقدان، جامعهسیاستمدار، 

 ای گوناگون در  کرد. هرا در زمینه

کارهایش و آثار علمدی و  ،دانشمندان و محققان به همین دلیل به خود او

اند و همچنین استعداد شعری او نیز ادبی او از دیدگاههای متقاوت نرریسته

 است. از ابعاد گونا گون بررسی شده

وی بسدیاری از اصدطلاحات،   کده  بینیماقبدال مدی  ،با بررسی دقیق آثدار

و القاظ را به تکرار به کار برده اسدت کده نشدانرر تخیدل و دیددگاه   هاواژه

نددد. اقبددال درجهددت تبیددین اهفلسددقی، اخلاقددی، تصددوف و عرفددانی وی بود 

ا با ر  آنها  ۀهای خود اصطلاحات جدید در شعر جای داده است و هماندیشه

مقاهیم متقاوت و به زبان شیرین و شاعرانه به گونه تشبیهات و اسدتعارات 

و رازهددای پرُمعنددی بدده کددار بددرده اسددت. بع ددی از آن  بدددی  و رمددز

 شود:می ئهها و القاظ به ترتیب زیر ارامو وعات، اصطلاحات، واژه

 آدم، آرزو، آزادی، آفتاب، آیین، اجتهاد، اسدلام، انسدان، ایدران، ایمدان،

)سرنوشت(، تلوار،   روم، تدبیر، تصوف، تعلیم، تقدیر  بلبل و پروانه، پیرو

جندگ، حکمدت، حکومدت، خددا،   توحید، تهذیب، جام جم، جبرئیدل، جندت،

دار، شداعری، رود، سدرمایهرسالت، زندگی، زندده ،خودی و بیخودی، قلب 

شدداهین، شددرج و غددرب، شددم ، شددهادت، شددیطان/ابلیس، صددلح، عرفددان، 

لم، عالم، غلامی، فرشته، فقدر، فقیدر، قدرآن، قدوم، قومیدت، عشق، عقل، ع

الوجود، قیامت، لاله، مسلمان، مسجد، مکتب، ملت، ملوکیت، نقدس، وحددت 

 .«انجم»و  ،وطن

بسیاری از دانشمندان و محققان آن القاظ و اصطلاحات مزبور را مورد 

ارزش و کتابهدای بدا  هاآن مو وعات مقالده  ۀند و درباراهداد   بررسی قرار

 1.ند اهلیف کرد ست

 ۀکلمد .اسدت  «تصور انجم در شعر اقبدال لاهدوری»  مو وم این مقاله

آن  ۀرسد و تا اکندون کسدی دربدارانجم در ابیات اقبال به کرات به نظر می

 
به بع ی از آنها اشاره    اینجا  در   که   اندبه زبانهای گوناگون نراشته شده   یو کتابها  هامقاله   .1

الف:  1390علوی مقدم  ؛  180د171:  1385  مجتهد شبستری ؛  32د28:  1385  مل ی ش  شود: می
بقایی )ماکان(  290د243:  1390  ؛ متینی334د291الف:  1390  اصحن   ؛246د233 :  1385؛ 
عبد246د227:  1385؛  49د33 سید  بخارایی455د447:  1385  ن؛  رجایی  :  1390  ؛ 
ندوشن  34د19 اسلامی  صباغیان32د27:   1385؛  رکنی226د215:  1385  ؛  :  1390  ؛ 

مقدم154د137 علوی  صقیاری ؛  356-335:   1390  ناصح  ؛232د217:   1390  ؛    مقدم 
 .2000؛ وزیر آغا1999
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 ۀدر ذیدل کلمدمعدین  فارسی  فرهنگ    نرقته است. در  جداگانه سخن  ۀبه گون

همانجا تحدت .«  خترانانجم جم  نجم، ستارگان و ا»  انجم چنین آمده است:

هدای هدر یدک از کره»  مقهومش بدین ترتیب آمدده اسدت:  «ستاره»عنوان  

کوکب، اختر، اخرر، جرقه؛ کوکب طال  و   .درخشد شب می  آسمانی که در

 «اختر بخت و جز آن.

هدر یدک از »  مقهوم ستاره چندین آمدده اسدت:  فرهنگ بزرگ سخندر  

های ن بدده صددورت نقطددهاجسددام نددورانی آسددمان کدده معمددولاً شددبها از زمددی

شدوند؛ اختدر، نجدم، و نیدز جسدم زن نسدبتاً سداکن دیدده مینورانی چشدمک

ی از گاز است که به کمدک اهای که خود نور دارد و متشکل از تود آسمانی

 .«ند، )مجاز( بخت و اقبالاهگرانش خود به هم پیوست

کده نانچ  ؛ند اهسرایندگان پیشین نیز در شعر به کار برد   را  «انجمۀ »کلم

 گقته است:( 103، ص 1)ج نظامی گنجوی 

 انجدددم و افدددلا  بددده گشدددتن درندددد 

 

 راحددت و محنددت بدده گذشددتن درنددد 

  

ند، از جمله اهسرایندگان و نرارندگان با این کلمه ترکیبات زیبایی نیز ساخت

 ا.هو جز این ،نرارگری، انجمفروز، انجمانجم ،افروزانجم

تر ترکیبدات و اصدطلاحات فارسدی را بیشد  ،مقابل القاظ عربی  اقبال در

در نظر گرفته است. وی در بع ی از ابیات خود کلماتی از قبیدل سدتاره، 

اما لقظ انجم بده تکدرار در  ؛ستارگان، کوکب و اختر نیز به کار برده است 

اقبدال بده مقداهیم قرآندی نیدز   ،دانیمکه مدیچنان  1.خورد شعرش به چشم می

قدرآن مجیدد بده ندام  ۀیا وی به مناسبت سوراعتنایی فراوان داشته است. گو

انجدم را   ۀاین کلمه را بیشتر در کلامش جای داده است. اقبال کلم«  النجم»

م، اسدتعارات و تشدبیهات بده مقداهیم متقداوت ابدراز یدبه گونه رمدوز و علا

 های خدود درجهدت تبیدین اندیشده داشته اسدت. وی گداهی ایدن کلمده را در

تددی بدده کددار بددرده و گدداهی بدده صددورت بی وسددط مطلبددی و مو ددوعی در

های های جداگانه سخن گقته است. مثلاً در اینجا بع ی از منظومهمنظومه

 2«،انجدم  سرود »  شود، از جمله:وی تحت ترکیب و لقظ انجم برشمرده می

 
 رفته است.  شعر فارسی اقبال به کار   بار در 41 « انجم» شود که لقظیادآور می . 1
2« انجم.  مشرج در    «سرود  است  پیام  اقبال،  آمده  نک:  فارسی.  غلام کلیات  شیخ  علی ، 

ششم،   چاپ  همین  .  98  م، ص1990هور،لاایندسنزپبلشرز،  از  ارجاعات  گرفته    کلیات تمام 
 اند.شده 
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 آن.  و جز 3«،بزم انجم» 2«،انجم ۀزمزم» 1«،افکار انجم»

اوان به کار بدرده اسدت. علامه اقبال در شعر لقظ انجم را در مقاهیم فر

به صورت تمثیل و حکایدت از زبدان اشدخاص نیدز   گاهی وی این کلمه را

انجدم   ،ابراز داشته است. اگر به دقت این کلمه در ابیات اقبال بررسی شود 

به مقاهیم زیبایی، فراوانی، درخشندگی، پایداری، استحکام، ثبات و حرکت 

د هم سخن گقته است. علاوه بع ی موارد با ت ا  شود. وی درگر میجلوه

به مقهوم انسانی بیان کرده است و این  موردی اقبال این واژه را این در  بر

 ند.اهاستعارات، رموز و علایم در شعر آمد  ،مقاهیم به صورت تشبیهات 

بررسدی   «سدرود انجدم»  ی از اقبال به عندواناهجا دارد در اینجا سرود 

سدقر روحدانی سدتارگان ه،  شناماین سروده به صورت نمایدر  شود. شاعر  

حیدات و افکدار  ۀکندد. اقبدال در اینجدا دربداربه زبان اشدخاص بیدان می  را

بندد سدروده شدده اسدت و کندد کده بده صدورت ترجیحستارگان صدحبت می

حددال و او ددام  ۀنخسددت دربددار ،هددر بنددد  وی در .دارای هشددت بنددد اسددت 

بند   گیرد. درمیی از آن  اهو سپس به ستارگان نتیجگوید  میروزگار سخن  

گویدد کده آنهدا تحدت نظدام خاصدی حرکدت سدتارگان می  ۀاول اقبال دربدار

 ۀهمد ۀاینجدا فقدط نتیجد ندد. دراهواقعات و حادثدات بود  ۀکنند و شاهد هممی

 /فلددک بدده کددام ماسددت  شددود کدده بدددین ترتیددب اسددت: دورمی ئددهبندددها ارا

رویم؛ بددازی ینردریم و مدمی /رویم؛ عدالم دیددر و زود را نردریم و مدیمی

نرددریم و می /بترددری گذشددت  ۀرویم؛ شددیونرددریم و مددیمی /روزگارهددا 

 / به نشیمن بلند  رویم؛ مانرریم و میمی /گوش قتهسرویم؛ میر جهان و می

 رویم؛ مانرریم و میمی /چیست  و دور رویم؛ این همه نزد نرریم و میمی

 رویم. نرریم و میمی /عالمی  4به تلاش

ناپذیر ستارگان را بسیار شیوا و بده زبدان سداده بیدان قر خستریاقبال س

جهان را در ایدن منظومده گقتده اسدت.   گویا وی تاریخ سراسر  ؛کرده است 

اقبال از شعر غیر از هنر مقصود خاصی داشدته اسدت و   ،دانیمکه میچنان

ی بوده است. منظور اقبدال از سدتارگان در اههمیشه به جستجوی جهان تاز

اینکه بسیاری از حدواد  جهدان   آدمهایی هستند که در حال سقرند، بااینجا  
 

 آمده است. ( 95)ص  م مشرج پیادر  « افکار انجم. »1
 آمده است.  (27)ص  جاویدنامه در  « انجم ۀزمزم . »2
3« انجم.  درا   در  « بزم  اردو(   بانگ  است   )به  اقبال،  آمده  نک:  اردو.  اقبال  کلیات  کادمی  آ، 

 . 201 م، ص2007 پاکستان، چاپ هشتم، لاهور، 
 بوده است.  « جستجو»  به مقهوم « تلاش» اینجا لقظ در . 4
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هددف اقبدال   گردند و پیدام وی میاهاما هنوز به دنبال جهان تاز  ،ند اهرا دید 

 از شعر و شاعری نیز همین بود.

کرد کده لحدن میاقبال همیشه به انسانهای باعمل نیازمند بود، و کوشش 

ی بدارز از آن اهیشدرقته نموندپ  ۀد. سدرود بیان مقاهیم نزدیک کنه  خود را ب

 است.

 بندا بدر  .در شعر اقبال ت داد و تندوم هدم وجدود دارد   ،دانیمکه میچنان

 کده درچنان  ؛وی در بع ی موارد به مقهم عادی هم سخن گقته اسدت   ،این

 :گونه اندیشیده است ستارگان بدین ۀبیتی دربار

 پیددددا و ناپیددددا گذشدددت  آنچددده بدددر

 

 پددروا گذشددت بیخیددل انجددم دیددد و 

 ( 147  ، ص جاویدنامه) 
 

بده سدبب همدین   .یکی از هنرهای اقبال روانی اشعار و سادگی گقتار است 
کند. وی وی نکات بسیار دقیق فلسقی را به آسانی به سخن بیان می  ،قدرت 

ل بدوده اسدت و آرزوی ئدایی قازبه اختلاط افراد و ملت اسلامیه اهمیت بسد
ته اسدت. اقبدال در ایدن زمینده ابیدات بسدیار اتحاد آنان را در دل خدود داشد

ی چندد از آنهدا در اینجدا بده عندوان تابیدا  .شیرین و شیوا گقته اسدت   ،پراثر
 شود:میئه نمونه ارا

 هددم اسددت  محقددل انجددم ز جددذب بددا

 

 کوکب محکم اسدت   هستی کوکب ز

 ( 89  ص  ، رموز بیخودی) 

 ایددن قددوم مثددل انجددم اسددت  1ۀرشددت

 

 ت گدم اسد  چون نره هم از نرداه مدا

 ( 93  ص  ، رموز بیخودی) 

داشت کده تعدداد   و اقبال این آرزو را  شمارند تارگان بیس  ،دانیمکه میچنان
کده درخشدان باشدد، چنان  و  شمارگویان هم مانند ستارگان بیحق لااله  ۀکلم
 گوید:می

 شددددمارانجددددم بی گویان چددددولددددهالا

 

 بسددته چشددم اندددر ظددلام روزگددار

 ( 151  ص ، همان) 

 باید به بیت زیر دقت شود:همین زمینه  در

 انددد هددم شددهیدانی کدده دیددن را حجت 

 

 انددددد مثددددل انجددددم در ف ددددای ملت 

 ( 131  ص ، همان) 

 
 بوده است.  « و تعلق پیوند»  به مقهوم  « رشته» ظاینجا لق  در . 1
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دانیم وی بدرای کده مدیشعر اقبال است. چنان  ۀذکر آدم از مو وعات عمد 
بدا اسدتدلالات منطقدی بده ایدن   ،ایدن  خود فلسدقه و مقصدودی دارد، بندا بدر
انسدان و انجدم بده   ۀآثار اقبال در بارمو وم پرداخته است. ابیاتی چند از  

 شود:عنوان نمونه در اینجا نقل می
عشق اندر جسدتجو افتداد و آدم حاصدل 

 اسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت

 

آب و گدددل  ۀ او آشدددکار از پدددرد ۀ جلدددو

 اسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت

 
تددوان دادن ز آفتدداب و مدداه و انجددم می

 دسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت

 

بهای آن کف خداکی کده دارای دل   در

 اسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت

 
 ( 108  ص  ، زبور عجم)

اهمیت آدم را بالاتر از آفتداب و مداه و انجدم دانسدته اقبال در ابیات مزبور  

تدوان آفتداب و مداه و انجدم را از در برابدر انسدان می  ،وی  ۀبه عقیدد   .است 

 گوید:جای دیرر می وی در .دست داد 

 روی مدددن در دل بددداز کردندددد ه بددد

 

 خددا  مددن جهددانی سدداز کردنددد  ز

 فددددددیض او گددددددرفتم اعتبدددددداری ز 

 

 مددن مدداه و انجددم سدداز کردنددد  بددا

 ( 77  ص  ،ارمران حجاز ) 

 چنین آمده است: پیام مشرجیکی از رباعیات  در و

 او ۀآزاد  ۀصدددددددددددددنوبر بندددددددددددددد 

 

 او ۀفدددددرو  روی گدددددل از بددددداد 

 حددددریمش آفتدددداب و مدددداه و انجددددم 

 

 او ۀدل آدم در نکشددددددددددددددددددددددداد 

 ( 49 ص  ،پیام مشرج) 

ل است، ئدرخشندگی و بلندی ستارگان ارزش خاصی قا  رایاگرچه ب  ،اقبال

بیتی این مو وم را چنین ابراز نموده   وی در  .جایراه آدماما نه در برابر  

 است:

 هنرددام نمددود آمددد  برخیددز کدده آدم را

 

این مشت غباری را انجم به سجود 

 آمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 
 ( 63  ص  ، زبور عجم)

در بع ی از  .جا ت اد روحی هم حکمقرما بوده است اشعار اقبال جابه  در

 گوید:یکه مستارگان چندان اهمیتی ندارند، چنان ،ابیات وی

 نددورد سدداز ای گردون زمددین در بددا

 

 در تددددلاش گددددوهر انجددددم مرددددرد 

 ( 59 ص  ،اسرار خودی ) 

وی نکدات دقیدق   .ارادت خاصدی داشدت   رومدی خدود   ل بده پیدربداعلامه اق

کمدال رواندی و سدادگی   فلسقی را از پیر معنوی خود آموخته و آنهدا را بدا

و انجددم بلنددد و  افکددار مولانددا ماننددد مدداه ،ابددراز داشددته اسددت. بدده نظددر وی
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گونده پیدر خدویش بدین ۀیکی از رباعیدات خدود دربدار  اند. وی دردرخشان

 کند:می هابراز عقید 

 مدددده و انجددددم نشددددیند  خیددددالش بددددا

 

 نرددداهش آن سدددوی پدددروین ببیندددد 

 را پددددیش او ندددده دل بیتدددداب خددددود  

 

 دم او رعشدددده از سددددیماب چینددددد 

 ( 77  ص  ،ارمران حجاز ) 

وی بده   .شهرت زیدادی داشدته اسدت   ،اشیانههای نوگرابه اندیشه  بنا  ،اقبال

این زمینه عقیدده   معرفی کرده است. وی دررا  های نو  ملت اسلامیه اندیشه

بایدد بده   ،توان رسم و آیین کهنه را نادیده گرفت و بده جدای آندارد که می

 گوید:وی می .چشم گشود  دنیای دگر

 ماهجهدددان خورشدددید ندددو زاییدددد  در

 

 ماهم و آئدددددین فلدددددک نادیدددددد سدددددر

 رم ندیددددده انجددددم از تددددابم هنددددوز 

 

 هسددددت ناآشددددقته سددددیمابم هنددددوز

 ( 6 ص  ،اسرار خودی ) 

ه کند که دیدگاه وی را بابیات زیر آغاز می  خود را با  گلشن راز جدید اقبال  

 کند:خوبی آشکار می

 م مدناهتدو نظدر آفریدد  ۀبه سواد دیدد 

 

م اهبه  میر تدو جهدانی دگدر آفریدد 

 مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن

 
 ه نهددان زهمدده خدداوران بخددوابی کدد

 چشدددددددددددددددددددددم انجدددددددددددددددددددددم

 

م اهبدده سددرود زندددگانی سددحر آفریددد 

 مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن

 
 آغاز کتاب( ،گلشن راز جدید )

 ۀاقبال برای شعر رسالتی قائل است و وی افکدار فلسدقی خدود را در پیراید

 اشعار چنین ابراز داشته است:

 بده انجدم صدد جهدان بدود   ز انجم تدا

 

 زد آسدمان بدود  خرد هر جا کده پدر

 یسدتم مدنخدود نرره  ولیکن چدون بد 

 

 مددن نهددان بددود  کددران بیکددران در

 ( 50 ص  ،پیام مشرج) 

 جای دیرر این مطلب را بدین گونه گقته است: در و

 کجددددا زندددددگانی مثددددل انجددددم تددددا

 

 کجددا هسددتی خددود در سددحر گددم تددا

 ( 161  ص  ، رموز بیخودی) 

 و نیز:

 مدن  تو، گردش انجم ز  پیکر انجم ز

 

جدددان بددده جهدددان انددددرم، زنددددگیب 

 م ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمرم

 
 ( 86 ص  ،شرجپیام م)
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 مدا  تدر  ۀ انجم به گریبان ریخت این دیدد

 را

 

بیرون از سپهر انداخت این ذوج نظدر 

 را مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا

 
 ( 48  ص  ، زبور عجم)

. وی را قبدول نداشدت هنر برای هندر    ۀحقیقت امر این است که اقبال نظری

شدعر  وی در ،وجود آن لی بوده است. باآهدر شعر گویی دارای هدف و اید 

تعارات زیبایی هم استقاده کرده است که هنر شدعری خود از تشبیهات و اس

اینجددا ابیدداتی چنددد بدده عنددوان نموندده درج  در .بسددیار افددزوده اسددت  وی را

 «حکایددت المداس و زغددال» تحدت عندوان اسدرار خددودی وی در. شدود می

 برای تابندگی الماس چنین گقته است:

 مثددل انجددم روی تددو هددم خددوی تددو

 

 هددر پهلددوی تددو هددا خیددزد زجلوه

 ( 56 ص  ،اسرار خودی ) 

 «حقیقدت شدعر و اصدلاح ادبیدات اسدلامیه  در»  زیر عندوان  ،همان اثر  در

 چنین آمده است:

 فکدددر او بدددا مددداه و انجدددم همنیشدددن

 

 آفرینزشدددددت را ناآشدددددنا خدددددوب 

 ( 35  ص  ،همان) 

اقبال گاهراهی مو وعات دشوار را به کنایه هم گقته اسدت تدا هدم نقسدان 

بسدیار عدالی گقتده   ۀچه نکتد  پیام مشرج  وی در  .به حرکت درآورد   خام را

 است:

 شدددداییگانجددددم  ۀرهددددی در سددددین

 

 ولددددددی از خویشددددددتن ناآشددددددنایی

 چشدمی ۀچون داند شاگخود  یکی بر 

 

 کدده از زیددر زمددین نخلددی برآیددی

 ( 33 ص  ،پیام مشرج) 

 جای دیرر چنین گقته است: و

 خورشید به دامانم، انجم بده گریبدانم

 

خدددود  ردددری هدددیچم، درنمدددن  در

 نمنردددددددددددددددددددری جدددددددددددددددددددا

 
 ( 89  ص  ،همان)

بده نظدر   .دهدد علامه اقبال به ملت خود پیام امیدواری و بلندحوصدلری می

 زبدور عجدمکده در  وی ملت مسلمان نباید از تداریکی غمهدا بترسدند، چنان

 گقته است:

مخور ندادان غدم از تداریکی شدبها کده 

 آیددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمی

 

ی کده ی که چون انجم درخشدد دا  سدیما

 مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن دارم

 
 ( 62  ص  ، زبور عجم)

 گونه آمده است:بدین پیام مشرجدر  و
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 شددود در آغددوش قلددزم بددزی هددرگ

 

 تدددر از مددداه و انجدددم بدددزیفروزان

 ( 113 ص  ،پیام مشرج) 

 شود:بیت زیر برخورد می همچنین مطلبی پرمقهوم در

مددن دریددن خددا  کهددن گددوهر جددان 

 بینممدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددی

 

چشددم هددر ذره چددو انجددم نرددران 

 بینممددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددی

 
 ( 192  ، ص همان)

ال انریخددتن مددردم از کدداهلی و بیکددارگی، ترغیددب بدده فلسددقه و تعلددیم اقبدد

 که گقته است:کوشش، حرکت و آزادگی، مبارزه و مردانری است، چنان

 نقددداب از ممکندددات خدددویش برگیدددر

 

 گیر  به بر  مه و خورشید و انجم را

 (175  ص  ،گلشن راز جدید ) 

 بیتی دیرر هم گقته است: ،همان اثر اقبال در

 احیددات آتددش خودیهددا چددون شددرره

 

 چدددو انجدددم ثابدددت و انددددر سدددقرها

 ( 160  ص  ،همان) 

وی  .دهدد و انددرز می جهت رسالتی که دارد، به ملت خدویش پندد   اقبال در

تواندد مانندد مداه و ملت مسلمان با آمدوختن دیدن و داندش میکه  عقیده دارد  

 گوید:که میانجم بدرخشد، چنان

 به پدور خدویش دیدن و داندش آمدوز

 

 نریددنش کدده تابددد چددون مدده و انجددم

 دسدددت او اگدددر دادی هندددر راه بددد 

 

 یددددد بی اسددددت اندددددر آسدددددتینش

 ( 100  ص  ،ارمران حجاز) 

بلکه  ،کلمات موزون نبوده ۀپایان باید گقت که اقبال در واق  فقط آفرینند  در

وجدان افراد بوده است. وی هی  وقت از واقعیتهدا ابغمداض   ۀوی بیدارکنند 

بده   ،ملدی زیسدت کدرده اسدت جهان واقعدی و ع  نورزیده است و همیشه در

به معندای   ،میان ملت خود به سر برده است که به دیدگاه او  القاظ دیرر در

 واقعی خاصیت ید بی ای موسی را داشته است.

اینجا فقط شعر فارسدی  این مو وم به مقهم خود بسیار وسی  است. در

مطالدب بسدیار دقیدق و زیبدایی بده کدلام   .علامه اقبدال بررسدی شدده اسدت 

 شود که در حال حا ر خارج از این مقاله است.ی اقبال نیز یافت میاردو

رسانم که نشانرر فکر با شعر زیبایی از اقبال به پایان می  سخن خود را

 باشد:عمیق و دقیق وی می

جددایی ه ایددن مدده و مهددر کهددن راه بدد

 نبرنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 

 بایست انجم تازه به تعمیر جهان می
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 ( 135  ص  ، زبور عجم)

 

 کتابنامه

«، خدودی، محدور فکدری اقبدال، »1385ی ندوشدن، محمددعلی،  اسلام

 میرا  مکتدوب، تهدران،به کوشش محمدحسین ساکت،  ،  ماهتاب شام شرج

 .32 د27 ص 

ایندسنزپبلشدرز،  ،، شیخ غلام علدیفارسی()  کلیات اقبالاقبال لاهوری،  

 م،1990 چاپ ششم، لاهور،

ن، چداپ هشدتم، کدادمی پاکسدتاآ، اقبدال کلیات اقبال اردواقبال لاهوری،  

 .م2007 لاهور،

 .، سخن، تهرانفرهنگ بزرگ سخن، 1381 انوری، حسن،

ماهتداب شدام   «،ایران، آرمانشهر اقبال، »1385بقای )ماکان(، محمد،  

 .49د33 ص  میرا  مکتوب، تهران،به کوشش محمدحسین ساکت، ، شرج

خددودی در  ۀکیقیددت تولددد نظریدد، »1390رجددایی بخددارایی، احمدددعلی، 

، سدخن و قطدب رویمنرریم و میمی«،  و اجزای آن  هاال و ریشهدرون اقب

 .34د19شناسی، دانشراه فردوسی مشهد، تهران، ص علمی فردوسی

، رویمنردریم و مدیمی،  ، »اقبال و عرفدان«1390رکنی، محمدمهدی،  

 شناسی، دانشراه فردوسی مشدهد، تهدران، ص سخن و قطب علمی فردوسی

 .154د137

و سددتایش فرهنددگ  اقبددال گزارشددرر، »1385سدداکت، محمدحسددین، 

میددرا  بدده کوشددش محمدحسددین سدداکت، ، ماهتدداب شددام شددرج، «ایرانددی

 .246د227ص  مکتوب، تهران،

بده کوشدش ،  ماهتاب شام شرج،  «اقبال و تصوف، »1385سیدعبدن،  

 .455د447 ص  میرا  مکتوب، تهران،محمدحسین ساکت، 

ماهتاب شام ،  «ال لاهوریابلیس در شعر اقب، »1385ماری،  شیمل، آن

 ص  میددرا  مکتددوب، تهددران،بدده کوشددش محمدحسددین سدداکت، ، شددرج

 ..32د28

 «،نرداه اقبدال  خدودی و تعدالی آن در، »1385صباغیان، محمدجاوید،  

 میرا  مکتدوب، تهدران،به کوشش محمدحسین ساکت،  ،  ماهتاب شام شرج

 .226د215 ص 
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، رویمنرریم و میمی، «قرآن و اقبال، »1390علوی مقدم، سید محمد، 

 شناسی، دانشراه فردوسی مشدهد، تهدران، ص سخن و قطب علمی فردوسی

 .232د217

، «شددعر اقبددال مقدداهیم انسددانی در، »1390علددوی مقدددم، سددید محمددد، 

شناسددی، دانشددراه ، سددخن و قطددب علمددی فردوسیرویمنرددریم و مددیمی

 .246د233 فردوسی مشهد، تهران، ص 

، سدخن و قطدب رویمنردریم و مدیمی،  «ناقبال و ایدرامتینی، جلال، »

 .290دد243شناسی، دانشراه فردوسی مشهد، تهران، ص علمی فردوسی

ماهتداب شدام ،  «اجتهاد از نظر اقبال، »1385  ، محمد،مجتهد شبستری

ص  میددرا  مکتددوب، تهددران،بدده کوشددش محمدحسددین سدداکت، ، شددرج

 .180د171

 .ان، امیرکبیر، تهرفرهنگ فارسی، 1360، معین، محمد 

کادی آاقبال  ،شرج و غرب درکلام اقبال،  1999مقدم صقیاری، شهین،  

 .پاکستان، لاهور

، «ارزشهای انسانی از نظرگاه اقبدال، »الف1390ناصح، محمدمهدی،  

شناسددی، دانشددراه ، سددخن و قطددب علمددی فردوسیرویمنرددریم و مددیمی

 .334د291فردوسی مشهد، تهران، ص 

نرددریم و می «،اژه لالدده اقبددالگددل و، »ب 1390ناصددح، محمدمهدددی، 

شناسدی، دانشدراه فردوسدی مشدهد، ، سخن و قطب علمدی فردوسیرویممی

 .356د335تهران، ص 

، بده تصدحیح حسدن 1  حکدیم نظدامی گنجدوی، ج  ۀنظامی گنجوی، سبع

 ش.1363تهران،  دسترردی، علمی، وحید 

اقبددال ، )از دیدددگاه اقبددال( تصددورات عشددق و خددرد ، 2000وزیرآغددا، 

 .پاکستان، لاهور کادمیآ

 



 

   ۀاللغۀحدیق همعرفی متن تصحیح شد

   یا »فرهنگ واژگان اخلاق ناصری«

 

 1بلال احمد ساسولی 
 

 چکیده 
نویسددی فارسددی بددوده اسددت. قارۀ هند برای مدتی طولانی پایراه اصددلی فرهنگشبه

 قاره اولاً و بالددذات بدده ایددن کددارزبانان، اهالی شددبهجدا از تسمین نیاز عموم فارسی
اند که زبان فارسی برای مدتی حدود سه قرن زبان رسمی و برای آن اهتمام داشته

قاره بددا تر از آن، زبان فارسی دروازۀ ارتباط اهددالی شددبهحکومتی آنان بوده و مهم
فرهنگ عظیم اسلامی بوده است و نیاز به فراگیری زبان فارسددی عمومدداً، و نیدداز 

به طددور کامددل در ف ددای فرهنرددی   به شرح اصطلاحات علمی و دینی خصوصاً،
قاره چنددد فرهنددگ شددده اسددت یکددی از کتابهددایی کدده در شددبهقاره احسدداس میشددبه

اثددر خواجدده نصددیرالدین   اخلاج ناصریاند، کتاب ارجمند  واژگان برای آن نراشته
طوسی است. در این گقتار، ما به معرفی متن تصددحیح شدددۀ ایددن فرهنددگ خددواهیم 

قاره بدده وسددیلۀ فددردی بدده نددام »محمددد ال پیش در شبهپرداخت که سیصد و اندی س
 لله« کتابت گردیده است.سعید« تسلیف شده و توسط شخصی به نام »عزیزا

 
 

قارۀ هندددد، خواجددده نصدددیرالدین طوسدددی، اخدددلاج ناصدددری، شدددبه ها: کلیمممدواژه 
 ، نسخۀ خطی. اللرنویسی فارسی، حدیق فرهنگ

 
 . استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشراه بلوچستان کویتۀ پاکستان.1
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 مقدمه

قارۀ هندد جانشدین شدبه ،تم هجری قمدریدانیم، از سدۀ هشطور که میهمان

: 1380آبددادی نوشنویسددی فارسددی شددد )ایددران و آسددیای میاندده در فرهنگ

قاره و کوششدهای ارزشدمند نویسی در شبهریشۀ گسترش فرهنگ  .(1963

ی فارسی را نویسفرهنگان این سرزمین در رشد و شکوفایی  نویسفرهنگ

زبدان در سدرزمین هندد و سدند  های دیدرین رشدد ایدنباید در پیوند با دوره

سدبکترین  کشدیلشکر  اما در یک نراه کلی باید دانست که با  .بررسی نمود 

و سددپس حملددۀ  ،ج( بدده شددمال غربددی پاکسددتان کنددونی387ـ366غزنددوی )

قاره کددم در شددبهبدده هنددد، زبددان فارسددی کم (ج421د389محمددود غزنددوی )

در دهلدی  زبانیسدج کده نخسدتین دولدت فار603گسترش یافت و از سدال 

قاره شدد. زبان رسمی حکومتهدای شدبهفارسی بنیاد یافت، به مدت سه قرن 

قاره و به زبان که پیش از ورود انرلیسیها به شبهمقتدرترین حاکمان فارسی

ویژه مسلمانان آن ندواحی کده بده واسدطۀ زبدان فارسدی بده منداب  اسدلامی 

یهایی بده زبدان دسترسی داشتند، ناچار شدند به تدسلیف فرهنرهدا و دیکشدنر

فارسی بپردازند. یکی از ایدن فرهنرهدا فرهنردی اسدت کده بدرای تو دیح 

 نراشته شده است.  اخلاج ناصریو مصطلحات کتاب ارزشمند  هاهواژ

شمار آثدار یکی از بی  اخلاج ناصریمقصل نیست که    لازم به بازگویی

 متنوم خواجه نصیرالدین طوسی است که در زمان پناهندگی وی بده قدلام

اسماعیله نراشته شده و مو وم آن تهذیب اخدلاج اسدت. در واقد  خواجده 

تهددذیب نصددیر در ایددن کتدداب بدده شددرح و بسددط و جبددران کاسددتیهای کتدداب 

ابوعلی مسکویه پرداخته و از آنجا که آن کتداب   الاخلاج و تطهیر الاعراج

فقط به یکی از سه بخش حکمت عملی یعنی تهذیب اخدلاج پرداختده بدوده، 

دو بخش دیرر یعنی سیاست مدن و تدبیر منزل را نیز به آن افزوده خواجه  

توجه به مو وم این کتاب، طبیعی اسدت کده مدتن آن سرشدار از   است. با

معدرب حکمدت یوندانی باشدد و بدر   هدایهاصطلاحات حکمی عربی یا واژ

ای لازم شود که برای در  معنای کامل آن بده فرهنردی قارهمخاطبان شبه

باشند که آن مصطلحات را بشکافد و بده زبدان فارسدی کده   دسترسی داشته

 ،متنی که مورد تصحیح ما قرار گرفتده زبان رسمی باشد تو یحشان دهد.

 اخدلاج ناصدریقاره بدر کتداب یکی از همین فرهنرهایی است کده در شدبه

یعندی  ،نراشته شده و تاریخ نرارش آن حدوداً به بیش از سیصد سدال پدیش
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 شود.مربوط می ،قارۀ هند ار زبان فارسی در شبهدوران پایانی استقر

 

 لاق ناصری نگاشته شده اخقاره بر که در شبهفرهنگهایی  

نوشدته شدده   اخدلاج ناصدریشمار فرهنرهایی که تاکنون بر کتاب شدریف  

فددراوان نیسددت و مددا در اینجددا بدده ذکددر نددام و ویژگیهددای چنددد نموندده از 

لال کتب و مناب  به نام و نشدان قاره که در خهفرهنرهای نوشته شده در شب

 کنیم:ایم اشاره میآنها برخورده

ای از این کتداب در کتابخاندۀ نسخه. . اخلاق ناصری مع فرهنگ و شرح1

الددین محمددبن دانشراه پنجاب لاهور پاکستان موجود اسدت. مؤلدف آن تقی

، قداموس،  المصدادرتاج،  مهدذب نورالدین محمد المشهدی اسدت و در آن از  

فرهندگ زمخشری،    مقدمۀ،  نصاب الصبیان،  فرهنگ سینی و نای،  صراح

اسددتقاده کددرده اسددت. در ابتدددای نسددخه آمددده اسددت:  مؤیدالق ددلاو  رشددیدی

سپاس و ستایش پروردگار که به مقت ای و عل م آدم الاسدما  کل هدا...« و »

به اتمام پیوست شرح آیات و حدیثات و شدعرهای »در پایان آن آمده است:  

اخددلاج بده تدداریخ پددنجم مدرداد...« در حاشددیۀ دوم  لاج ناصددریاخددعربیدۀ 

نوشدته اسدت.  اخدلاج ناصدریالدین مشهدی شرح مقصلی بر ، تقیناصری

کتاب بر آن ختم کنم و بعدد پایان نسخه: »حمد بی حد...« و  »  نسخه:آغاز  

از این سخن قط  کدنم. خددای تعدالی همردان را توفیدق اکتسداب خیدرات و 

بده اتمدام   اخدلاج ناصدری الصمد شرح  نت کناد. بعوناقتنا  حسنات کرام

رود کده ندام سدال گمدان مدی  .«1901سداون سدمت    31رسید. فی التاریخ  

شمسی بعد از ذکر اسم روز و ماه )یعنی پنجم مرداد( از بین رفته اسدت و 

درج شده اسدت. ایدن   (باشد م می1844که معادل  )  1901سال هندی سمت  

ب نوشدته شدده و دو صدقحۀ اول دارای تدذهیب خدط نسدتعلیق خدو  هنسخه ب

چهدارده باشد. یک سرلوح هدم در ابتددا وجدود دارد. هدر صدقحه ممتاز می

متر اسدت و سدانتیبیسدت  طدول و عدرض  ه  سطر دارد و قط  آن رحلی بد

 باشد.می 224تعداد اوراج 

کدده در دیباچددۀ آن چنان ،مؤلددف ایددن فرهنددگ. . فرهنممگ اخمملاق ناصممری2

در مدورد کده باشدد محمدد سدعید« میشخصی بده ندام »،  تصریح شده است 

در سدال هدزار و ندود و هقدتم از »تاریخ تسلیف این طور متذکر شده است: 

« ایدن نسدخه نیدز در کتابخاندۀ .گر شدد ممکن غیب به منصدۀ ظهدور جلدوه

« بدرای ندانشراه پنجاب لاهور پاکستان محقوظ اسدت و بده خدط »عزیدز
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حمد کثیدر »نسخه:  آغاز  نوشته شده است.    ج1132میر سید محمد در سنۀ  

پایان نسدخه: و شکر خارج از حیز تحریر لایق ح رت خالق باشد...« و  

 نبده خدط فقیدر حقیدر ا دعف مدن عبداد   فرهنگ ناصریتمام شد نسخۀ  »

 13  ۀسدن  ۀروز چهارشدنبه تداریخ یدازدهم ذیقعدد   پهدر به وقت سده  نعزیز

بدا خدط  .اسدت  1097لیف آن « پس تاریخ تدس.هجری  1132جلوس موافق  

قطد    درسدطر    سدیزدهصدقحه و در هدر صدقحه    234نستعلیق شکسته در  

و عرض یدازده و ندیم سدانتی متدر. ایدن نسدخه همدان   21وزیری به طول  

 ای است که مورد تصحیح بنده قرار گرفته است.نسخه

 

 های تصحیح شده معرفی اجمالی نسخه

جاندب قدرار گرفتده، یح اینطور که ذکر شد، کتابی که مو وم تصحهمان

 اخلاج ناصدریقاره بر کتاب ارزشمند یکی از فرهنرهایی است که در شبه

ج 1097خواجه نصیرالدین طوسی نراشته شده اسدت. ایدن کتداب در سدال 

م تسلیف شده و مؤلف آن شخصی است به نام »محمدد 1686مطابق با سال  

بن حددافظ سددعید« کدده بدده حدددس اسددتاد احمددد منددزوی همددان »محمددد سددعید 

اسدت. در ایدن بداره، دو نسدخه مدورد   تحقدۀ سدعید ن« صاحب کتداب  کریم

استقادۀ من بوده اسدت کده شدرح مختصدری از هدر دو در مجلدد چهداردهم 

تسلیف استاد احمد منزوی   های خطی فارسی پاکستانفهرست مشتر  نسخه

از منشورات مرکدز تحقیقدات زبدان فارسدی ایدران و پاکسدتان آمدده اسدت. 

ۀ اول ظاهراً نسخۀ اصل و مربوط به مؤلف یا فردی همزمان با مؤلف نسخ

هجری قمری ذکر شده اسدت. از   1097است و در پایان آن تاریخ کتابتش  

کاتب این نسخه اطلام یقینی و کاملی نداریم، ولی حدس غالب بر آن اسدت 

که به قلم شخص مؤلف نوشته شده باشدد. امدا نسدخۀ دوم را فدردی بده ندام 

ج کتابت نموده است. تداریخ مدذکور 1132 در یازدهم ذیقعدۀ سال  عزیزن

و نام کاتب در پایان این نسخه آمده است. بنا بر فر یۀ غالب، اگدر نسدخۀ 

اول را دارای شرایط کافی برای قرار گرفته به عنوان نسخۀ اساس و پایده 

ایم فتهتوان حدس قریب به یقین زد که به سرا  اصل متن اولیه ربدانیم، می

توان حاصل کار را منطبق با نسخۀ اصدل تلقدی کدرد. و با طیب خاطر می

در غیر این صورت نیز چیدزی از اعتبدار کدار کاسدته نخواهدد شدد؛ زیدرا 

سال پس از نسخۀ نخست و به احتمال قوی از روی   45نسخۀ دوم نیز تنها  

آن بازنراری شدده و عمومداً مطدابق بدا همدان اسدت و صدحت آن را تسییدد 
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 نماید.می

 

 های اول و دومویژگیهای نسخه

تر ویژگیهدای دو نسدخه بپدردازیم. همدان در اینجا جا دارد به معرفی دقیدق

طور که قبلاً هم گقتیم، محتوای دو نسخه تقاوت چندانی با یکدیرر ندارد و 

رسدد دو انراریهایی در کتابت هر کدام، به نظر میجز اصلاحات یا سهلبه

توان با شواهدی که در بالا ذکر ب واحد باشند. حتی مینرارش از یک کتا

تر دو نسخه، حدس قوی نررانهشد و همین طور با مقایسۀ ویژگیهای جزئی

سددال از روی نسددخۀ اول )کدده بدده نظددر  45زد کدده نسددخۀ دوم بددا فاصددلۀ 

 رسد نخستین نسخۀ تسلیقی مؤلف هم بوده باشد( نوشته شده است.می

 

 ویژگیهای مشترک

های اول و دوم وجه داشت که آنچه به عنوان ویژگیهای مشتر  نسخهباید ت
شماریم، در واق  ویژگیهای محتوایی و فرمی کتاب »فرهنگ واژگان برمی

ترین ایدن ویژگیهدا شدیوۀ مرتدب اخلاج ناصدری« اسدت. یکدی از برجسدته
را پددس از  اخددلاج ناصددریکددردن مدخلهاسددت. مؤلددف، کلمددات مشددکل 

وناگون به تقکیک حروف القبا تنظیم کرده است. در استخراج، در بابهای گ
واق  هر حرف القبدا مبندای تشدکیل یدک بداب شدده اسدت. امدا جددا از ایدن 

های یک باب را نیز طبدق آخدرین حدرف تقکیک، مؤلف هر دسته از واژه
بندی کرده و به این ترتیب، هر باب را به چندد فصدل تقسدیم هر واژه دسته

ندۀ اصدلی کتداب را کده شدامل تو دیح واژگدانی نموده است. تمامی این بد 
ای در »حمد خدا و نعت رسول است، مؤلف »رکن اول« نامیده و با مقدمه

مآل وی و معرفی خدود و بیدان سدبب انشدای و استمداد از اصحاب خجسته
کتاب و درخواسدت اغمداض از خواننددگان فا دل« بده اسدتقبال رکدن اول 

ها( هدم رکدن دومدی بده یح واژهرفته است. پس از رکن اول )شرح و تو 
متن افزوده شده است در »شرح و تو یح آیات و احادی  و اقوال حکما و 

 موجود بوده است. اخلاج ناصریعلما و شعرا« که در متن کتاب 
رکن دوم که در شرح آیات و احادی  و اقوال و اشعار اسدت، خدود بدر 

د. مقالۀ اول ده فصل شود که هر کدام فصلهایی نیز دارنسه مقاله تقسیم می
دارد که عناوین آنها »سبب تدسلیف کتداب، معرفدت مو دوم و مبدادی، در 
بیان آنکه انسان اشرف موجود اسدت، عددم کمدال و نقصدان نقدس انسدانی، 
علت کمال نقس، خیر و سعادت، حد و حقیقت خلق، ا داد اصناف رذایل، 
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ت اکتسداب ف ایل، شرف عدالت بر دیرر ف ایل، تربیدفرج ف ایل و شبه
ف ایل، محافظدت نقدس و معالجدۀ امدراض نقسدانی« اسدت. مقالدۀ دوم کده 
دربارۀ تدبیر منزل است، نیز شامل پنج فصدل اسدت. مقالدۀ سدوم کده شدش 

پدردازد. یکدی دیردر از ویژگیهدای مدتن، دن میمدفصل دارد، بده سیاسدت  
های دخیل اردو مانند گهات، گدگدی و چیتدا اسدت. ویژگدی استقاده از واژه

جدای کتدابش رجستۀ دیرری که این اثر دارد، این است که مؤلدف در جایب
هددای گوندداگون، از کددلام شددعرا و آیددات و در خددلال شددرح و تو ددیح واژه

احادی  و گقتار بزرگان بهره جسته اسدت و ایدن، اشدراف او را بدر متدون 
دهد. او در مقدمه یادآور شده است کده دینی و میرا  ادب فارسی نشان می

تاب را بنا بر درخواست بزرگدان نراشدته اسدت و از ذکدر ایدن نکتده این ک
در نددزد بزرگددان و طددلاب آن  اخددلاج ناصددریشددویم کدده کتدداب متوجدده می

شده و از متون فراگیر و قابل توجه بدوده، لدذا قاره مطالعه میروزگار شبه
نیاز به فرهنری برای شرح دشواریهای آن احساس شدده و از محمدد سدعید 

ده است که بده تدسلیف آن بپدردازد. مؤلدف در مقدمده بده نکتدۀ درخواست ش
کند که ذکر آن را حسن ختدام معرفدی ایدن کتداب قدرار دیرر نیز اشاره می

دهیم و آن نام شاعرانه و زیبدایی اسدت کده بدر ایدن کتداب نهداده اسدت: می
 !اللره« یعنی »با  واژگان«»حدیق 

 

 ویژگیهای نسخۀ اول

رسدد بده دسدت نراشته شده و به نظر می  ج1097که در سال  دد  نسخۀ اول  

نسدبت بده نسدخۀ دوم کده ذکدرش خواهدد رفدت،   ددد  مؤلف کتابت شده باشدد 

تر است؛ اما درصدد غلطهدای املایدی آن نسدبت بده نسدخۀ دوم کمتدر بدخط

است. در این نسخه به غیر از »گ« که همه جدا » « نوشدته شدده، بقیدۀ 

عددداد سددطرها در ایددن نسددخه اند. تحددروف فارسددی بدده درسددتی نوشددته شددده

گوناگون است؛ اما میانرین سطرها در صدقحات گونداگون از هجدده سدطر 

بیشتر نیست. خط نسخه نستعلیق است، اما اگر سختریرانه بنرریم، بایدد آن 

را بین نسدتعلیق و نسدتعلیق شکسدته در نوسدان بددانیم. مؤلدف مصدرعهای 

رده، بدا ایدن قیدکده ابیات شاهد را نیز به صورت سطرهای دیردر کتداب آو

بددین مصددرعها سدده نقطدده گذاشددته و آنهددا را از یکدددیرر جدددا کددرده اسددت. 

اند. های مدخل هم با خطی که در بالای آنها کشدیده شدده برجسدته شددهواژه

قط  نسخه وزیدری اسدت و در پایدان هدر دو صدقحه کده پداگردب ورج زدن 

تر بده آسدوده  بعدد نوشدته شدده تدا خوانندد   ۀ)رکابه( است، اولین واژۀ صدقح

استقبال صقحۀ بعد برود. در حاشیۀ این نسدخه ابیداتی هسدت کده در نسدخۀ 
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هدا تو دیح داده شددۀ همدان صدقحه مدرتبط دوم نیست. ایدن ابیدات بدا واژه

توان گقت که مزیتهدای ایدن نسدخه نسدبت بده نسدخۀ هستند. در مجموم می

 دوم، یکی قدمت بیشتر و ظن نوشدته شددن آن توسدط خدود مؤلدف اسدت و

دیرری دقتهای محتوایی آن است؛ ولی انصافاً از نظر ویژگیهای ظاهری و 

 .سلیقریهای نرارشی، نسخۀ دوم مزیتهای بیشتری را داراست خوش

 

 ویژگیهای نسخۀ دوم

ج به دست »عزیزن« کتابت شدده اسدت، نسدبت  1132نسخۀ دوم که در سال  

انددی در آن  تر اسددت؛ امددا غلطهددای املایددی فراوخطبدده نسددخۀ نخسددت خددوش

تر اسدت و در  شود. شکل ظداهری ایدن نسدخه بهنجدارتر و بسدامان مشاهده می

هر صدقحه سدیزده سدطر وجدود دارد. البتده دو صدقحۀ اول و آخدر سدطرهای  

توان نستعلیق دانست؛ با ذکر این نکتده کده  کمتری دارند. خط این نسخه را می

یق مرسدوم پایبندد  این نستعلیق چندان به اصول سختریرانه و اساسی خط نستعل

نیست. در این نسخه نیز برای متمدایز کدردن مصداری  بیتهدای شداهد، از سده  

نقطه استقاده شده و همه جا حرف » « به صورت »گ« نوشته شده اسدت.  

های مدخل خط کشدیده شدده تدا  در این نسخه هم مانند نسخۀ اول در بالای واژه

اتی یدا جملاتدی بده مدتن  برجسته به نظر برسند. کاتب، در برخی مدوارد، کلمد 

پیشین افدزوده اسدت و ایدن افدزایش شدامل شدرح صدرفی و نحدوی و تصدحیح  

شدود. بدا وجدود خدوش  اشتباهات و افزودن مترادفدات و تو دیحات لردات می

خطی کاتب، که حکایت از باسوادی او دارد، مایۀ تعجب اسدت کده کلمداتی بدا  

هدم هسدتند کده بدا   غلطهای فاحش املایی در مدتن نراشدته شدده اسدت. کلمداتی

اند؛ مانندد خدورم و خورسدند )خدرم، خرسدند(.  الخطی متقاوت نوشته شددهرسم

در هدر حددال، ایدن نسددخه فددار  از ارزشدهای محتددوایی و تداریخی، بدده لحدداظ  

 آید. ای قابل توجه به شمار میبندی و سلیقۀ هنری نیز گنجینهصقحه

 

 گیرینتیجه

و اعتبار است: نخست اینکه  نسخۀ تصحیح شده از چند جهت دارای اهمیت 

نوشدته شدده اسدت.   اخلاج ناصدریاز معدود فرهنرهایی است که بر کتاب  

دوم اینکه فرهنگ کاملی است و با دقت و اشراف بر مو وم نراشته شده 

و ابواب پایدانی آن، از صداحب نظدر بدودن مؤلدف و افدزودن نکدات تدازۀ 

کدده در زمددرۀ حکایددت دارد. سددوم این اخددلاج ناصددریاخلاقددی بددر کتدداب 
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قاره اسدددت و تجربددده و پشدددتوانۀ گرانسددددنگ فرهنرهدددای مکتدددب شدددبه

قاره را پشدتیبان خدود دارد. مصدحح نیدز بده نوبدۀ خدود نویسی شبهفرهنگ

کوشیده است با دقت در مطابقۀ نسخ و تصحیح تنقیدی، این اثر را پاکیزه و 

 منقح به دست اهالی ف ل و علم و ادب برساند.

 

 کتابنامه

قاره«، نویسددی فارسددی در شددبه، »فرهنگ1380الدددین، ، تاجآبددادینوش

قاره )هنددد، پاکسددتان، : ادب فارسددی در شددبه4، جدانشددنامۀ ادب فارسددی

 .1980د1963بنرلادش(، به سرپرستی حسن انوشه، تهران، ص 

، بده تصدحیح مجتبدی میندوی، اخلاج ناصدریطوسی، خواجه نصیرالدین،  

 ش.1373تهران، 

 ش.1336، تهران،  1، ج  لدین طوسییادنامۀ خواجه نصیرا



 

 شهریار و افتخار عارف  بررسی تطبیقی شعر

 

 1سکندر عباس زیدی 
 

 چکیده 

بر  افزون  كه  است  مو وعي  تطبیقي  و    ادبیات  ایران  ملت  فكري  مشتركات 
پاكستان با سرزمینهاي دیرر جهان در ارتباط است كه هم  آنها ساختمان ادبیات  

ادبیتطبیقي را شكل داده هاي جهان ات تطبیقي نوعي پل ارتباطي میان كشوراند. 
 برقراري صلح پایدار جهاني نقش بسیار مهمي   است و در

كشورهاي    و این پل ارتباطي میان ایران و پاكستان و سایر  ه باشد  تواند داشت   می    
به ویژه میان ایران و پاكستان كه افزون   ،دارد  همجوار زیربنایي بسیار مستحكم

است  مشتر  ۀهم  بر توانسته  نیز  دیني  پیوند  را  كات،  دو کشور  و  عمیقرابطه  تر 
زمینهمستحكم داراي  پیوند  این  سازد.  استتر  مختلف  اسطوره،    ؛هاي  جمله  از 

موسیقي و سایر هنرها كه    ادب و   شعر و  در ،  حكم  داستان، فرهنگ عامه، امثال و
دو  تخار عارف  شهریار و اففرهنگ مشترك میان ایران و پاكستان است.    ۀبرگرفت

اشعارشبی    ،ندیسراشاعر غزل  دیرر  انوام  برخوردار   ان آنكه  ارزش كمتري  از 
 .استترین ارزش غزل آنها در ایجاد ارتباط سخت عاطقي با خوانندگان د. مهمباش

 
اشددترا  ، شددعر  افتخار عارف، ،شهریارمحمدحسین ادبیات تطبیقی،  ها:  کلیدواژه 

 .فکری

 
    sikandarstar@yahoo.com .. کارشناس امور فرهنری پاکستان، مؤسسۀ فرهنری اکو1
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 مقدمه 

اعتقدادات و باورهدا و  عدین اینكده ریشده در لدت، درحیات فرهنردي هدر م

از فرهندگ و تمددن ملتهداي دیردر  ،ارزشهاي علمي و هنري آن ملت دارد 

نیز متسثر است؛ اما گاهي این هویت مستقل فرهنري آن چنان با فرهنرهاي 

دیرر درآمیخته است و مشابهت و همخواني دارد كه تقكیك عناصدر بدومي 

قاره نمایددد. فرهنددگ ایددران و شددبهدشددوار ميو غیربددومي آن، كدداري بددس 

رود. هندوز از این دسدت فرهنرهدا بده شدمار مدي  ،ویژه فرهنگ پاكستانهب

فارس و اقیانوس هند را گویاني كه ماجراهاي دریانوردان خلیجصداي قصه

بدرادري و خویشداوندي  ۀگوش جان ملدل جهدان مدژد   در  ردند،كزمزمه مي

به عنوان ارمران محافل فرهنري و ادبي   مردم این دو سرزمین اسلامي را

. تقكددر اسددلامي اقبددال لاهددوري در ف دداي دل و روح و کنددد میارزانددي 

 ۀاندداز اسدت. بده راسدتي ایدن مجموعددو ملدت طنین  هاي مردم هدراندیشه

عظیم فرهنري و ادبي متعلق به پاكستان است یا ایدران؟ جدواب دادن بددین 

یب هزار سال است كه فرهنگ این ال دشوار است و تاحدي ناممكن. قرؤس

زبان فارسي آن چنان با یكدیرر درآمیختده و گدره خدورده   ۀدو قوم به وسیل

علدي هجدویري  سدید  .اندد ادبدي واحددي را شدكل داده  ۀاست كه گدویي پیكدر

مخدوم امم كه در سرزمین پاكستان بذر سجده ریخت و خداك پنجداب از دم 

داشت. از این روي بدراي   هد ننبه زبان پارسي نوشت و خوا  ،او زنده گشت 

داشددتني و قابددل احتددرام اسددت. تددسثیر هددر دو ملددت ایددران و پاكسددتان دوست 

دو ملددت انكارندداكردني اسددت  رفتارهدداي فرهنرددي هددر روحدداني او بددر

كه اقبال لاهوري كه به زبان پارسي و اردو معاني و م امین بكر همچنان

بخش ان اسدت و الهدامدو ملدت ایدران و پاكسدت  متعلق بده هدر  ،آراسته است 

رغدم اینكده آفدرین آنهدا. بدهسخنوران هر دو زبان و مقتداي گویندگان معني

زبدان پارسدي در سدرزمین   ۀامدا ح دور دیریند  ،اردو زبان مسدتقلي اسدت 

موجب شده است كه   ،عربي  ، یعنیپاكستان و درآمیختري آن با زبان وحي

و در سداختار  واژگدان نشدان دهدد  ۀخویشاوندي و قرابت خدود را در حدوز

صددرفي و نحددوي زبددان اردو ح ددور فعددال داشددته باشددد. مو ددوعي كدده 

كه باید مورد تحقیق قرار نررفته چنانآن  ،نرارنده درصدد بررسي آن است 

لیكن توجه به  ؛آن به نرارش درنیامده است   ۀاي جام  دربارو كتاب یا مقاله

اعران مو وم مورد بح  از اعتباري خاص برخوردار است. م امین ش
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اي توان مجموعهامروز پاكستان و ایران آنقدر وسی  و متنوم است كه نمي

امدا در ایدن مهدم سدعي   ،آوري كرد و بدا هدم سدنجید آنان جم   ۀاز شعر هم

مو وم مورد  اب این به جهت آشنایي خوانندگان  بر  بسیار در میان آمد. بنا

ار هدر دو ذ رود كه بیشدتر از شداعران معدروف و تسثیرگداشارت مي  ،بح  

آندان در پژوهشدراه  ۀاندیشده شداعران ۀزبان سخن گقته شده اسدت و سدیطر

 علمي مورد بح  و نظر قرار گرفته است.  ۀتحلیل و بررسي در مطالع

ه ترین زبانهداي امدروز جهدان بدا یكددیرر بدزبان فارسي و اردو نزدیك

رونددد. اردو از زبانهدداي آریددایي هنددد اسددت كدده از سنسددكریت شددمار مي

شددیداً تحدت  ،محیط زبان فارسي بالیدده ولي چون در  ،مه یافته است سرچش

تسثیر زبان فارسي قرار گرفته و رشد كرده است. بهتدرین نموند  وحددت و 

ردو سرود ملدي پاكسدتان اسدت كده بده ظداهر بده زبدان ا  یرانري فارسي و

آن بده فارسدي اسدت و   ۀ»كا« همد  ۀجز یك كلمولي به حقیقت به  ،اردوست 

صددرصدد فارسدي خواهدد   ،ا افه« بسازیم  ۀهم مبدل به »كسراگر آن را  

گدردد كده ایدن تشدخیص دادن ایدن امدر مشدكل مي  ،شد. اگر این طور باشد 

سرود ملي ایران است یا سرود ملي پاكستان. این تسثیر خصوصاً در ادبیات 

اندد. بده اردو تا آن حد است كه شعر اردو را پرتدوي از شدعر فارسدي گقته

ادبیات اردو در زیر بال شعر فارسي پدرورش یافتده   ،م ندويعبدالسلا  ۀگقت

خود نظم و نثر، سبك و م مون، بحر و وزن و شدكل و   ۀو از مادرخواند 

قافیه را به ار  برده و از لحاظ القاظ كاملاً از فارسدي نشدست یافتده اسدت. 

بیشتر شاعران زبان اردو به طور ناخواسدته بدا فارسدي آشدنا هسدتند و بده 

طبدد   پردازنددد تددا كلامشددان روان و بددان آشددنایی بدده تمددرین ميسددبب همددا

هاي ادبي و خوانندگان سازگار شود. بسیاري از قالبهاي شعري، بیان آرایه

زبددان اردو نیددز  فارسددي در ۀلقظددي و معنددوي و فنددون عددروض و قافیدد

اینهدا آگداهي  ۀیابد كه از هماند و شاعري موفق است و مقبولیت ميمتداول

د و در كلامدش آنهدا را بده كدار بدرده باشدد. اوزان شدعرنوگراي داشته باش

جز اینكده در شدعر  ،امروز بر اساس اوزان شعر قدیم فارسي و اردو است 

نو تساوي طولي مصراعها شرط نیست و به اقت اي معني و مقهوم كلام، 

سدت كده تحدت تدسثیر فرهندگ و ا  شدود. ادبیدات تطبیقدي آنكوتاه و بلند مي

آید و مشابهتهاي ادبي را ایجداد كندد. ادبیدات ميوجود  ه  رر بادبیات ملت دی

اي آن بخش از ادبیات ملتي است كه بدون ارتباط و تسثیر و تاثر شبیه مقابله

اي است از نقد ادبي كه به ادبیات ملت دیرر باشد. پس ادبیات تطبیقي شاخه
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یات ملت از روابط ادبي ملل مختلف با هم و از انعكاس ادبیات ملتي در ادب

گویددد پددس ادبیددات تطبیقددي كشددف روابددط فرهنرددي بددین دیرددر سددخن مي

ملتهاست، دیرر به درك آن قسمت از تحولات ادبي كه مربوط به این ندوم 

اسدت. از ایدن رو ایدن رشدته از در این حدوزه مدورد بحد  و نظدر روابط  

 رشدیدورد ف)  مؤثر است   جهانيمعارف بشري در برقراري دوستي و صلح  

1363 :808). 

قاره مهددم تددسثیر فرهندگ و ادبیددات ایرانددي در شددبه ۀاسدلامي، دور ۀدور

قاره آمدنددد و فرهنددگ و شددعرا، عرفددا و دانشددمندان ایرانددي بدده شددبه .اسددت 

 قاره گسدترش دادندد. درباورهاي مدذهبي و ملدي خدویش را در مدردم شدبه

 ندوها وهزمان سلاطین مسلمان، تسثیر ایرانیان بر مسلمانان محدود نبود و  

تصدوف و عرفدان اسدلامي نیدز   سیكها نیز شدیداً تحت تسثیر قدرار گرفتندد.

قاره به باورها و اعتقادات هندوها راه یافت و توسط عرفاي ایراني در شبه

قاره تدسثیر گذاشدت. تا حدي افكار هنددوان در عقایدد تصدوف اسدلامي شدبه

ان زبان فارسي و پیوسدتریهاي محكدم فرهنردي و عرفداني مید  ،بدون تردید 

هزارسداله دارد. سدرزمیني كده امدروز   ۀقاره سدابقایران و كشورهاي شدبه

ه چهدارم هجدري بد  تدااول    هدایمیان قرندهد،  تشکیل میكشور پاكستان را  

هاي متعاقددب سددلطان محمددود غزنددوي بعددد از حملدده .دسددت مسددلمانان افتدداد 

راهددي بددراي تسسددیس دولددت اسددلامي را گشددود. در كتددب  ،هنددد  هبدد ج399

قاره، در برخدي هاي هنددوان شدبهداوو    اهگات  ،ایران  نم زرتشتیامذهبي قدی

رسدد و ایدن مددورد از سدرودها و داسدتانها اشددتراك و شدباهتي بده نظددر مي

قاره باشد. بلوچستان و مكدران ور ارتباطات مردم ایران و شبهآتواند یاد مي

ایدران  ج21در زمان ح رت علي )م( شامل قلمرو اسلام شدند. در سدال 

ددد قسمت مكران را نیدز  ج23ت اعراب گشوده شد و قشون عرب تا به دس

آن  ۀبده دسدت آورد و در نتیجد ددد  باشدد كه شدامل بلوچسدتان و پاكسدتان مي

 ج93بسیاري از افدراد عدرب و ایراندي بده هندد راه پیددا كردندد. در سدال  

بده   ،به راهبدري محمددبن ثققدي  ،قشون عرب   :مهم تاریخي روي داد   ۀواقع

شكست داد و پرچم اسلام را در  ،به نام دادهررا، د، حاكم هند  هند حمله كر

از ساحل دریاي عدرب تدا مولتدان بده اهتدزاز درآورد. بده ایدن   ،استان سند 

وسیله نخستین سلطنت اسلامي در محیط هندد بده وجدود آمدد كده در حددود 

دویست سال منوط به خلافت اموي و عباسي بود و سپس به نامهداي دیردر 

مداه شش  حدود    ،رفت میراه ایران به هند    زبن قاسم ثققي كه ادرآمد. محمد 

 هزار ایراني را نیز جزو قشون خدود نمدود.در شیراز اقامت كرد و شصت 
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 درپیداست كه هجوم وي به هند از نظر گسترش زبانهاي عربي و فارسدي 

و چون زبان فارسي به علت همسایري ایراني است آن سامان نیز مهم بوده  

اقامت  ۀسند، پیش از آن هم كمي مقهوم بوده، در نتیج  ۀوده شد واحي گشنو  

زبان در آن نقاط به سرعت توسعه پیددا كدرده و بدا وجدود سربازان فارسي

فارسي به زودي به صورت زبان  ،مزیت زبان عربي به عنوان زبان دیني

اي علمي و ادبي و عرفداني بدا نقدوذ در هعامه درآمد. دانشمندان و شخصیت

از قدرن   اندد.پدید آمده  ،قاره، چه مسلمان و چه غیرمسلمانان شبهبین مردم

مستقل طاهریان در ایران تشكیل شدد و بده دنبدال هسوم هجري حكومت نیم

به ویدژه یعقدوب   ،آن دودمان صقاریان سیستان به روي كار آمد. صقاریان

لی  و برادرش عمرو لی  حكومت سند و مولتان را هم به دسدت داشدتند و 

زبان فارسي در نواحي مزبور افدزوده و  ۀاست كه این امر بر توسع  بدیهي

طبق شواهدي كه در دست است، در آن ایام زبان فارسي بده عندوان زبدان 

ن زبدان آتكلمي درآمده بود و مخصوصاً مردم نواحي مكران و مولتدان بده  

كردند. در چنین محیطي بود كه نخستین شاعر معروف فارسي صحبت مي

ن رودكدي سدمرقندي ارابعه بنت كعب قزداري كه جزو معاصر  تولد یافت.

بوده   این منطقه  که از  گویند مي  ،زیسته است میبوده و در عصر ساسانیان  

 است.

 عشددق او بدداز اندددر آوردم بدده بندددد 

 

 كوشدددش بسیددددار نددددامد سودمنددددد 

 تدددددوسني كدددددردم ندانسددددتم همدددددي 

 

 تر گددردد كمنددد كددز كشددیدن سددخت 

ین سدامان گسدترش یافدت و عددة كثیدري از  ا  كرام در  ن اصوفی   ۀوسیله اسلام ب  

سدر بدرده بودندد و بعدداً بده هندد  ه  نژاد بودندد یدا مددتها در ایدران بد آنان ایراني

ه  قاره بد مهاجرت نمودند و پیوستریهاي فرهنردي میدان ایدران آن زمدان و شدبه

صدلایي عدام بدراي پژوهشدرران و   ،وجود آوردند. امید آنكه این تلاش نداچیز

دیدوار بده دیوارمدان،   ۀهمسدای  ۀقان ارجمند باشد كه با اندك توجهي به خان محق

   . بتوانیم پیوند دیرپاي فرهنري خود را حقظ كنیم و گسترش دهیم

 شهریار و افتخار عارف

سرشدار شداعرانه كده دارد  ۀشهریار با روح تسثیرپذیر و قریحدمحمدحسین  

م به شعر بازگو كرده هاي خود را به زبان مرد عواطف و تخیلات و اندیشه

است. از این رو شعر او براي همران مقهوم و مدسنوس و نیدز مؤثراسدت. 

كدرد و بدا موسدیقي مي شهریار بیشتر اوقات خویش را با شدعر و ادب سدر

نواخت. شهریار در سرودن انوام شعر سنتي فارسدي تار ميآشنا بود و سه
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ارت داشت. گذشدته از قصیده و مثنوي گرفته تا غزل و قطعه و رباعي مه

»اي  آزمایي كدرد و قطعدات زیبدایي چدوندر شعر نیمایي نیز طب   ،از این

از خدود را  »دو مر  بهشتي«، »مومیایي«، »پیام انیشتن«    واي مادرم«،

 ویژه در »پیام بده انیشدتن«به  ،به یادگار گذاشته است. در اشعار نیمایي او

ر چنردال تمددن صدنعتي روح انسان دوستي و همدردي با انسدان گرفتدار د 

 ، هدمیعندي تركدي آذربایجداني  ،زند. شهریار به زبان مادري خدود موج مي

كه به   »حیدربابایه سلام«او با عنوان    ۀاشعار زیبایي سروده است. منظوم

از شاهكارهاي ادبیات تركي آذربایجان است كه در  ،ترجمه شدههم  فارسي  

هدداي روسددتا و فرهنددگ شدداعر بددا دلدددادگي تمددام از اصددالت و زیبایی ،آن

تدوان یداد كدرده اسدت. شدهریار را مي ،روستایي، كه خود بددان تعلدق دارد 

نام نهداد. شدهریار بده اسدتادان   «شاعر شكوه روستا»»شاعر حیدربابا« و  

ورزید و این عشق فارسي یعي فردوسي، سعدي، مولوي و حافظ عشق مي

« بیشتر نشان »ودام با حافظ« و »حافظ جاودان و احساس را در دو غزل

 (.161 :1382ني یم)ا داده است 

شهریار استاد غزلسرایي است و غزلهاي او كه یادگار دوران جواني و 

در اوج   ،ویژه از لحداظ زبدان و احسداسبده  روزگار پختري شداعر اسدت،

نددد از: »نددي محددزون«، »شددرم و ازیبددایی اسددت. آثددار زیبدداي او عبارت 

اي رحمت«، »غزال و غزل« و عقت«، »هذیان دل«، »حالا چرا«، »هم

سدادگي و  .اي از دیدوان شدهریار غدزل اسدت عمدده  بسیاری دیردر. قسدمت 

یكي از موجبات رواج شدهرت شدعر شدهریار   ،عمومي بودن زبان و تعبیر

است. شهریار پس از انقلاب، اشعاري نیز به مناسبتهاي مختلف سرود كده 

ن بسددیج« کدده »توصددیف مبددارزا ۀ. از جملدده قطعدداند چدداپ و منتشددر شددده

میان اشعار شاعران دورۀ انقلاب اسلامی ایدران اسدت. تمدام   شاهکاری در

اشعار شهریار پخته و دلنشدین اسدت و سدخنش جدذاب و ذوج نوجدویي در 

»غددروب هددای او اغلددب اشددعارش مددنعكس اسددت. عددلاوه بددر غددزل، مثنوی

، »سددمقوني دریددا« و »تخددت جمشددید« او از »افسددانۀ شددب« نیشددابور«،

ناکامیهدای شدهریار در غزلهدای  . محرومیت وند ی برخوردارشهرت خاص

«، روح ۀنالدددد«، »جددددرس کدددداروان«، »ناکامیهددددا«، »گددددوهرفروش»

بیان شده است. خیلی از   «سرنوشت عشق»و    «زفاف شاعر«، »حکمت »

و  «مومیددا«، »حیدددربابا«، »هددذیان دل»خدداطرات تلددخ و شددیرین او در 

تدوان در شدهریار را می ۀندعشدقهای عارفا .رسد به نظر می «شب   ۀافسان»
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یوسدف «، »وحشدی شدکار»  «،تقریدق  جم  و»  «،انتظار»خلال غزلهای  

نددای «، »سدداز صددبا«، »حددراج عشددق«، »مسددافر همدددان«، »گمرشددته

 .مشاهده کرد  «دو مر  بهشتی«، »اشک مریم«، »شبان

هند متولد شدد.   وی، در لکهن(م1943)  ش1323  افتخار عارف در سال

 شناسی است. او درجامعه  ۀفوج لیسانس در رشت  آخرین مقطح تحصیلی او

 ش1357  تا  (م1965)  ش1345از  به پاكستان آمد و    (م1965)  ش1345

بددود. از سددال مشددرول مددرزی رادیددو پاکسددتان ونردر بخددش ب( م1977)

با رادیو و بعدها بدا تلویزیدون   (م1977)  ش1357تا    (م1968)  ش1348

های تلویزیدون و رشدد برنامدها  ۀاو در این مددت تولیدکنندد   همكاري داشت.

 ۀو در ایددن مدددت در زمینددانمایشددنامه در بخددش کراچددی بددود.  رویراسددتا

پرسش و  ۀهای باارزش ترتیب داد و در برنامموسیقی، نمایشنامه و برنامه

میان بیننددگان   کرد. این برنامه درشرکت می  «کسوتی»به عنوان    ،آزمون

 ش1370 تدددا (م1981)ش 1361بسدددیار شدددهرت داشدددت. وی در سدددال 

بنراه  ۀدر لندن مدیر اجرایي مركز اردو بود. در این مدت نمایند   (م1990)

جهان سوم در بانک نسیه و بازرگانی لنددن بدود و در همانجدا تسلیقداتي در 

و رئیس مجلدس اتحریر درآورد.    ۀمورد شعر و شعرای زبان اردو به رشت

 ازرلددیس بددود. نویسددندگان آسددیای و انجمددن نویسددندگان جهددان سددوم در ان

کدددادمی ادبیدددات آمددددیر کدددل  (م1995) ش1375تدددا  (م1991) ش1371

ادبیدات و  ۀآباد بود. در این مدت او مدیر اجرایی فصدلناماسلامدر  پاکستان  

و ا ،بدود. در ایدن مددت  ادبیات پاکسدتانیانرلیسی با عنوان   ایهمدیر سالنام

ت ادبیات پاکستان ادبیات پاکستان و فهرس  ۀگزید   ۀسالنامبر  و نظارت    ااجر

در تحت نظارت وزارت  (م1994) ش1374و در ا داشت.را هم بر عهده 

را مدیریت کدل بنرداه دانشدمندان و نویسدندگان پاکسدتانی    ،علوم و پرورش

المللی شرکت کرده اسدت و علمی و ادبی بین  ۀچندین جشنواردر  داشت. او  

ارد. ترجمددۀ فعددلاً ریاسددت فرهنرسددتان زبددان ملددی پاكسددتان را بدده عهددده د 

انرلیسی اشدعار وی در انرلدیس و کشدورهای اروپدایی بسدیار تحدت تدسثیر 

ای از نشر دانشراهی دانشراه آکسقورد مجموعده  ۀقرار گرفته است. مؤسس

کندد. برخدی از اشدعار را برای نصاب درسی گدردآوری میاو    یهاسروده

وسی نیز به زبانهای آلمانی، فارسی و ر  ،علاوه بر انرلیسی  ،افتخار عارف

ترجمه شده است. افتخار عارف شاعر معدروف پاكسدتان اسدت و کارهدای 

 در زمینۀ ادبیات و فرهنگ پاکسدتان انجدام داده اسدت.  ایارزنده و شایسته
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و در شددعر اشددوند. های اردو منتشددر میاشددعار وی بدده فراوانددی در مجلدده

بود،  تجسم انقلاب  وگوید كه ا»امین صاحب امر« راج  به امام خمیني مي

 سر ترییر داد. امین صاحب امر بود و روش زمانه را یك

مطلب رنج و  گوید:مورد سخنهای افتخار عارف میدر مل  یب ری شامهنآ  

شود و در طول تاریخ زاده میآزحمات این است که این زحمات باید باع  

مثل زحمات امام حسدین )م( و   ،شود ثیر مثبت تکرار میسشعر اسلامی با ت

شدیر کشدیدند. ایدن روش و مقهومهدا در اش که در میددان جندگ بیخانواده

تاریخ شعر اردو در دوران معاصدر بالخصدوص در شدعر افتخدار عدارف 

  .(2007مل یب )ش شود دیده می

این سخنها مربوط بده جهدان  گوید:شعر افتخار می ۀدیر  ماهون دربار

رجسدته دارد کده شدعر او عارف از میدان شداعران مقدام ب  ۀنو و خوشبختان

 .(2007 مقام برجسته دارد و قابل ترجمه است )ماهون

بده زبدان   (خورشید دوپداره)  مهر دونیم، یعنی  شعر اواول    ۀمجموعسه  

)مقبدول درگداه حدق(   حرف باریداب ، و  دوازدهمین قهرمان ورزشي  ،اردو

اپ چستان سیزده بار در پاکستان، هند و انرلتاکنون    مهر دونیماند.  معروف

های وی بددا ای از سددرودهگزیددده دوازدهمددین قهرمددان ورزشدديشددده اسددت. 

ش به چاپ رسیده و سپس در پاکسدتان نیدز 1369ترجمه انرلیسی در سال 

مندان مورد استقبال میان خوانندگان و علاقه منتشر شده است. این کتاب در

ش تاکنون چهدار بدار در 1370از    حرف باریاب .  است   زیادی قرار گرفته

 . است  ستان و هند به چاپ رسیدهکپا

عمق تعلقات دینی و توجهات مذهبی خانواده و نیز شدخص شدعر اسدتاد 

در   (م)اطهدار    ۀکده عشدق بده ائمد  اسدت   شهریار و افتخار عارف به حدی

زبانها و ملتها احترامی  ۀهمرای ب وا است. هویدااً بسیاری از اشعارش عین

نه تنها   ،ی از شعرای قومررابر خلاف برخ  ش،. در اشعارقائل است کامل  

کوشدد تدا جای اشعارش میبلکه در جای ،شود هی  توهینی به ملل غیر نمی

 سبب انس زبانهای مختلف را فراهم کند. ،با هر نحو ممکن

 :فرماید می)ص(  ح رت رسول اکرم در نعت نیز استاد شهریار 

 قیدام محمدد   ستون عرش خدا قائم از

 

قدام م  کشدد کجدا میه  ببین که سدر بد

 محمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 
عددرش آسددمان وحددی  ۀجز فرشددتهبدد

 الهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددی

 

 پرنددده پددر نتددوان زد بدده بددام محمددد 

 منشددور آسددمانی قددرآن ۀبدده کارنامدد 

 

 نددامه کدده نقددش مهددر نبددوت بددود بدد

 ...محمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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  :فرماید می )ص( افتخار در نعت ح رت رسول اکرم

ح دددرت مدددا  بددده سدددوی مدیندددۀ آن

 ببینندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد می

 

گر قلدب پریشدان شدود سدوی سدینه 

 ببینندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 
بهر تصدیق بر سر سند نامدۀ نسدبت 

 عشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداج

 

)ص(  بدده سددوی نرینددۀ مهددر خدداتم

 ببیننددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد می

 
 ندد ااند آن آشدقته احوالاهل نظر دیده

 

آنکه از سوی حرم به طرف مدینده 

 ببینندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 
 ( 1370عارف )

 گویا تمام مردم شهر 

 کاسۀ طلب را در دست گرفته

 اند ها بیرون آمدههاز خان

 ز به بخشش نپرداختهای هنوحال آنکه بخشنده

 (253: 1372)عارف 

 ۀافتخار عارف بده زبدان فارسدي کده در مددح و ثنداي خدانواد   ییک طررا

 :)ص( تقدیم شده است  رسول اكرم

 خاندانماگر دانی که عالی

 )ص( کن نظر بر خاندان مصطقی

 اگر گویی که کشتم در بلایی

 نظر بر کشتران کربلا کن

 به دنیا گر کسی پاینده بودی 

 والقاسم محمد زنده بودیاب

 (82: 2007عارف )

 ۀ خدود سرشار شداعران ۀثیرپذیر و قریحسشهریار و افتخار عارف با روح ت

ی را به زبان مردم به شدعر بدازگو کردندد. یهاعواطف و تخیلات و اندیشه

ایشان در  .ثرند ؤاز این رو شعر آنها برای همران مقهوم و مسنوس و نیز م

شدعرهایی کده در   .اندد های متندوم شدعر گقتهشدیوههای گونداگون بده  زمینه

مو ددوعات وطنددی و اجتمدداعی و تدداریخی و مددذهبی و وقددای  عصددری 

 ،تازگی م مون, خیال, تعبیر, حتدی قالدب شدعر  ., نیز کم نیستند اند سروده

شدهریار در   سدت.دیوان آنها را از بسیاری شاعران عصدر متمدایز کدرده ا

 گوید:یمعلی )م(  منینؤح رت امیرالم مورد 

حق حیاتم خود  تا سخن گقتم به حق،

 نمانددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 

وین سزای هر سخنروی سخندان یا  

 علددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددی

 
 زندددان یددا و زنجیددر ۀمسددتمندم بسددت

 علدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددی

 

ای دستریر مسدتمندان یدا  گیر دست 

 علددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددی

 



 

 

66 

 
ش 

دان
11

0
-

11
1

ن، 
ستا

زم
و 

ز 
ایی

پ
13

91
  

     

13
88

 

 بندی زندان روباهدانم ای شدیر خددا

 

زنجیر زنددان را بده دنددان  جوممی

 یددددددددددددددددددددددا علددددددددددددددددددددددی

 
 

مدداحان  ۀسدرآمد سلسدل ،شدیعیان جهدان اشعار شهریار در ستایش امام اول

 :است )م( اهل بیت عصمت و طهارت 

چده آیتدی   علی ای همای رحمت تدو

 را خددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا

 

همدا  ۀسدای هبه ماسوا فکندی هم که

 را

 
خداشناسی همه در رخ علی   دل اگر

 بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددین

 

علی شناختم من به خدا قسم خددا  به

 را

 
علدی   ۀبرو ای گدای مسکین در خان

 زن

 

دهد از کدرم گددا  نرین پادشاهی که

 ...را

 
 

 )ع( شب و علی

 علدددي آن شدددیر خددددا شددداه عدددرب 

 

 القتدددي داشدددته بدددا ایدددن دل شدددب 

 اسدددرار علدددي آگددداه اسدددت  شدددب ز 

 

  اسددددت ن دل شددددب محددددرم سددددر

 شدددب علدددي دیدددد بددده نزدیكدددي دیدددد  

 

 گرچددده او نیدددز بددده تددداریكي دیدددد 

 شدددب شدددنقته اسدددت مناجدددات علدددي 

 

 عشددددق ازلددددي ۀجوشددددش چشددددم

 وشدددیني خدددواب شددداه را دیدددده بددده ن 

 

 دیددددوار خددددراب  ۀروي بددددر سددددین

 گددددوش ۀكلمدددداتي چددددو در آویددددز 

 

 مسدددجد كوفددده هندددوزش مددددهوش

 فجددددر تددددا سددددینۀ آفدددداج شددددكافت  

 

 چشدددم بیددددار علدددي خقتددده نیافدددت 

 تددددا نشددددد پردگددددي آن سددددر  جلددددي 

 

 نشدددد افشدددا كددده علدددي بدددود علدددي

 شددداهبازي كددده بددده بدددال و پدددر راز 

 

 كندددددددد در ابددددددددیت پدددددددروازمي

 ش خطدددرغوابازي كددده همدددعشدددق 

 

 خقددددددت در خوابردددددده پیرمبددددددر

 آن دم صدددددددبح قیامدددددددت تدددددددسثیر 

 

 حلقدددددۀ در شدددددد از او دامنریدددددر

 دامدددددن مدددددولا زد در دسدددددت در 

 

 كددده علدددي بردددذر و از مدددا مردددذر

 شدددددوج دیددددددار پیشددددوایي كددددده ز 

 

 كنددددد قاتددددل خددددود را بیدددددارمي

 مددددداه محدددددراب عبودیدددددت حدددددق 

 

 سدددر بددده محدددراب عبدددادت منشدددق

 شدددیر ۀزندددد پدددس لدددب او كاسدددمي 

 

 كندددد چشدددم اشدددارت بددده اسدددیرمي

 همدده شددر در جهدداني همدده شددور و 

 

يُ   كیددددف بشددددر بشددددرُ  هددددا علدددد 
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 شددددبروان مسددددت ولاي تددددو علددددي

 

 جدددان عدددالم بددده فدددداي تدددو علدددي

 :گوید عارف می رافتخا 

 ()م( قول ح رت علی.« )سخن برویید تا شناخته شوید »

 بر سر هر یکی از اوراج

 با کلماتی همان

 حد، خیبر و خندجا در دعوت حق، هجرت، بدر،

 نام گرامی به خط جلی ثبت شده یکی است 

 )م( «علی»این نام 

 ام با مدح و ستایش علی سپری شد زندگانی ههم

 از اول تا به آخر تنویر اسم محمد )ص(

 رشتۀ نور علی، علی اعلی و معلی

 ای این زنجیر نور الی نورهر حلقه

 ای این زنجیر نور نژاد نورهر حلقه

 کربلا، مشهد، کاظمین و برداد طیبه، نجف، 

 غو  و قطب و ابدال و قلندر

 که مقصود همی یکی است 

 ذکر، بیان، کلام، عبادت عرفانی

 اند یکی است  حاصل ایشان همی

 موجی که سوی این مقصد ساحل دریا رود یکی است 

 راه هر شهری پیوند سوی این مقصد یکی است 

 و خا  راه این هر شهر نور پاداش من است 

 احد، خیبر و خندج دعوت حق، هجرت، بدر، در

 نام گرامی به خط جلی ثبت شده یکی است 

 )م( «علی»این نام 

 (19د18الف: 1376عارف )

اغلب اشعار شهریار به مناسبت حال و مقال سروده شده و از ایدن روسدت 

جا در آوردن لردات و تعبیدرات روز و اصدطلاحات معمدول که شاعر همه

ند و تنها وصف حدال زمدان اسدت کده شدعر او را از کعامیانه امسا  نمی

شهددریار و افتخدار یدک عشدق اولدي   .کندد اشعار گوینددگان قددیم مجدزا می

عدمدددوم  ۀذائدقددد آتدددشین دارنددد. غالدددب غدزلهددداي سددوزنا  آنهددا، کدده بدده

 سدرانجام خورشدید حیدات شدهریار  .اندد د، یادگدار ایدن دورههستنیدندد  اخوش
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سدال   83بددیل ایدران پدس از  الشدعرای بیملکفتاب زندگی  آملک سخن و  

 :گوید شهریار می. در کوهستانهای آذربایجان غروب کرد  ،تابش پرفرو 

 ماه من در پرده چون خورشید غماز غروب 

 گشت پنهان و مرا چون دشت رنگ از رخ پرید 

 زد که شد چون شقق دریای چشمم موج خون می

 تابم ز چشمم ناپدید آفتاب جاودان

 

 :گوید مو وم افتخار عارف میدر این 

 شب رؤیای تب و تاب دارد  ۀدر پرد 

 

 ت رؤیددا هددزار آفتدداب دارد قددو در

 کنددد گدداهی مقددام زمددین را بلنددد می 

 

 آورد اب مددیذ گدداهی بددر همددان عدد

گدداهی بددا فرددان اثاثدده حددرف همددراه  

 شددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددود می

 

 آورد گاهی مانند دعدا مسدتجاب مدی

گوید آفتداب بدر ندور گدواه گاهی می 

 اسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت 

 

 آورد ی بر همان دلیل حجاب میگاه

 ( 72 همان: ) 

 :گوید شهریار می

 دهد صلای تدو رادلم جواب بلی می

 

خرم بلای صلا بزن که به جان می

 تددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو را

 
به زلف گو کده ازل تدا ابدد کشداکش 

 تسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت 

 

 نه ابتدای تو دیدم نده انتهدای تدو را

کشم جقای تدو تدا عمدر باشددم، هدر  

 چنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 

 ای تدو راکند این عمرها وفوفا نمی

رنجدده باشددم و بجاسددت کددز غددم دل 

 دلتنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددگ

 

مرر نه در دل من تنگ کرده جای 

 تددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو را

 
 آیدیروی و میدل مدی  ۀتو از دریچ

 

شنود کس صددای پدای تدو ولی نمی

 را

 
 غبار فقدر و فندا توتیدای چشدمم کدن

 

بقدای تدو   ۀکه خ ر راه شوم چشم

 را

 
 شا تلاقی روحرخوشا طلاج تن و دل

 

 لقای تدو را  ۀمن وعد   که داده با دل

 هددوای سددیر گددل و سدداز بلددبلم دادی 

 

که بنررم به گل و سر کنم ثنای تدو 

 را

 
 

  :گوید شهریار می «انتظار فرج» ۀدر سرود 

 ای از روی مدداه تددوای آفتدداب هالدده

 

 ای از کدلاه تدولدب افدق لبده  مه بدر

 دملرزنددده چددون کواکددب گدداه سددپیده 

 

 شم  شبی سیاهم و چشمم به راه تو
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رسی به پدرچم خدونین چدون کی می

 شدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددقق

 

خورشید و مه سری به سدنان سدپاه 

 تدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو

 
ای دل فریددب جددادوی مهتدداب شددب 

 مخددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددور

 

 روز سددیاه تددو ۀزلقددش کشددیده نقشدد

 اند شاها به خاکپدای تدو گلهدا شدکقته 

 

ما هم یکی شکسدته و مسدکین گیداه 

 تدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو

 
 من روی دل به کعبه کوی تو داشتم

 

 راه توکآمد ندای غیب که این است 

 یک ندو  پدا بده چدادر چوپدانیم بیدا 

 

 گاه تددوکددز دسددتچین لالدده کددنم تکیدده

 سدددارهاآئینددده سدددازمت همددده چشمه 

 

 وز چشددم آهددوان بنددوازم نردداه تددو

 شیراز شدهریار  ۀبعد از نوای خواج 

 

 گاه تددوسددیم سدده ۀام بدده نالدددل بسددته

  

 گوید:افتخار عارف می

 «لمن لایملك الدعا الر ا اغقریا سری »

 این دنیا همانند استخوان خنزیر 

 آمیز است بسیار نقرت 

 و من به دنبال زندگي و لوازم زندگي

 گردم قریه ميبهدر و قریهدربه

 مایه و كم براي ف یلت بي

 شوم به دست مردم خوار مي

 دهم و در همه جا احترامم را از دست مي

 و دلررمم از اینكه به روي انرشترم 

 حك شده است  «م() علي »یا ۀكلم

 مرر چه خواهد شد؟

 كه قلبم دسترس دیرران است 

 اند و ها كور شدهبینند اما قلبها در سینهعجیب است چشمان مي

 در این حالت 

 بیند یایي ميؤحرفي از دعا ر

 آید گاهي سلمان مي

 گاهي بوذر، گاهي میثم و گاهي قنبر

 كنند از من دلجویي مي

 گوید آید و ميكمیل مي

 فریاد كن! افتخار عارف، فریاد كن! 
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 متوسل شو به مولاي خود،

 توسط مولاي خود خواه 

 الدام« ةمتوسل شو با »اجیب الدعو

 الدام«  ةفریاد كن به مدعي »اجیب الدعو

 مشكلي نداري، دلسرد نشو

 آن كریم 

 گذارد بندگان خود را تنها نمي

 .كند و رسوا نمي

 (26 همان:)

اهدل   ۀشاعر بزرگ معاصدر کده شدیقته و دلباختد  ،سید محمدحسین شهریار

و شدهدای کدربلا  (م)هار بود، بارهدا در رثدای امدام حسدین طا  ۀبیت و ائم

 شعر سروده و به درد گریسته است. شهریار جانسدوزترین اشدعار خدود را

ابدی او کرده است. اسدتاد شدهریار ۀ  و حماس(  م)ح رت سیدالشهدا    تقدیم

 ان کربلا« که مطل  آن بدین گونه است:غزلی دارد تحت عنوان »کارو

شدددیعیان دیردددر هدددوای نیندددوا دارد 

 حسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددین

 

روی دل بدددا کددداروان کدددربلا دارد 

 حسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددین

 
جدش به اشکی شست   ۀاز حریم کعب

 دسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت 

 

مروه پشت سر نهاد امدا صدقا دارد 

 حسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددین

 
اندازي كده اشعار افتخار عدارف آمیختده بدا اسدتعاره و كنایده اسدت و چشدم

)م( و   بن علديكند شهادت حسدینشعرش منعكس مياغلب در مو وعات  

اي نیست كده در براي من كربلا فقط حادثه  :گوید و ميا  .جم  یارانش است 

هر روز  ؛هجري اتقاج افتاده باشد. عاشورا هی  وقت پایاني ندارد   61سال  

بدراي مدن كدربلا  .تدوانیم كربلایدي داشدته باشدیمعاشورا است و هر جا مي

 .(88: 1377)عارف ، نوعي تكلیف است بخشي از حیاتم است 

 

 آیا 

 دشت و تشنري و گروه تشنران 

 هم همان است؟  امروز

 تیر و مشك و آب 

 اند دیرباز، با هم پیوند خورده از

قددر   اي كه اطمینان نقس، تسلیم و ق ا وكربلا یك مدرسه است مدرسه

 آموزد!را مي
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71 

  قدر معتقدیم؟ اما آیا ما تسلیم هستیم به ق ا و 

 آه روشنایي به صداي سم اسبان درو شد، و از بستر رود 

 شبها و نراه گریخت 

  .نور هراسان

 

 سراید:افتخار عارف جای دیرر می

ر یٍنصُرنا  هَل من ناصب

 )گردون( این همه سختیها در زمین و چرخ نیلرون

 و من تني تنها

 من تني تنها تا كي باید در ستیز جنگ باشم

 جمتها ۀدشمنان همه آماد 

 لشكرها صف كشیده، آراسته

 اند فرماندهان نظامي همه رویاروي من ایستاده

 دفامو من بي

 دفام تا كي باید بجنرم؟من بي

 من تنها چرونه مبارزه كنم.

 گویا تمام مردم شهر

 طلب در دست گرفته ۀكاس

 اند ها بیرون آمدهاز خانه

 حال آنكه

 .اي هنوز به بخشش نپرداختهبخشنده

 (142 الف:1376)عارف 

 سراید:م( می) افتخار عارف به ح ور سیدالشهدا

 است  در بلاد شرف هر بام و در شرف حسین

 است  حسین ۀهاي جهان خانواد میان خانواده در

 ببین سوي مقتل ببین فرات زمان روان،

 است  كسي تا كنون سربلند است، سر حسین

 زمین خورد، چه درختان بلند و بالا را

 است  حسین ون سرسبز است، شجرشجري كه تا كن

 ال بیعت شمشیر، دلیل فراوان است ؤبر سر س

 اما پاسخ معتبر، فقط پاسخ حسین است 
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 جنگ كجایي به كجا انجامید كه اینك

 است  حسین خبر، سراسر عالم خیر و

 شود در  من محبتها نامم به زبانها جاري مي

 است  این لطقي كه بر حالم شد لطف حسین

 گوید كه این شخص  شر عليبه ح ور شاف  مح

 .است  از بس گنهكار است اما وابسته به حسین

 (23 :1996)عارف 

غزلسدرای معاصدر   اناسدتاد   ،خلاصۀ سخن آنکه شهریار و افتخار عدارف

رغم شیقتۀ خاندان رسالت و ولایت بودندد. شدهریار علدي  ،ایران و پاکستان

تدرنم عشدق در غزلیدات خدویش تنهدا بده  ،اسلاف خود و سنن نظم كلاسیك

هاي رنرارنددگ بلكدده بسددیاري از صددحنه ،مددادي یددا محبددت الهددي نپرداختدده

ق دوسدتي یدزندگي اجتماعي، خاطرات و ملاحظات شخصي، روابط و علا

پروري را بدا مهدارت دوستي و صلحپرستي و خلقو خانوادگي، حس وطن

و استادي تام در غزلهاي خود منعكس نموده است. علاوه بر اینها به طور 

كامدل  ۀنیدز اسدتقاد صدطلاحات سوط از ادبیات شقاهي و امثال و حكم و امب

كرده است كه ما در این باره سخن خواهیم راند. افتخار شاعري است مثدل 

 گوید:می . اواستاد شهریار با حساسیت بسیار

 صبح  ستار

 چو آفتاب به شمشدیر شدعله برخیدزد 

 

سدددپاه شدددب بددده هزیمدددت چدددو دود 

 برریدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددزد 

 
پددرده برنیامددده  عددروس خدداوری از

 چددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرخ

 

 همه جواهر انجم بده پدای او ریدزد 

 صددبح ۀسددتار ۀبجددز زمددرد رخشددند  

 

که طوج سازد و بر طداج نصدرت 

 آویددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددزد 

 
 شب فراج چه پرویزنی بود گدردون

 

 بیدزد که ماهتاب بجز گدرد غدم نمی

 صبح وصال را نازم  ۀبه جان شکوف 

 

 دل ازو بشکقد به نام ایزد   ۀکه غنچ

ل دل سدددپردن متدددام دلبدددری و حدددا 

 نیسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت 

 

 وگرنددده پیدددر از عاشدددقی نپرهیدددزد 

تو شدهریار بده بخدت و نصدیب شدو  

 تسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلیم

 

کدده مددرد راه بدده بخددت و نصددیب 

 .نسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتیزد 

 

 

 :گوید چنین می افتخار عارف این

 این جاه و حشم در دنیا نخواهد ماند 

 این طبل و علو در میدان نخواهد ماند 
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 نخواهد آمد  اً سحر خواهد آمد حتم دانم،می

 ورثۀ شادی در روزگار  ۀرابخ

 قامت ترا کم نخواهد آمد 

 یا این حرفهای اهل حق خواهد آمد 

 .یا این قلم دیرر خواهد آمد 
 

 :گوید او می

 خدایا مرا تا این حدی معتبر بکنید 

 من بکنید  ۀکنم، خانکه منزل زندگی می

 كویر غروبي در

 در كویر خشك

 بادهاي خشن و ستمرر 

 ان وفاني از شنهاي روتو 

 و من سردرگم و مبهوت 

 جاده  ۀدر كنار

 چرونه به باد فنا رفتم؟

 چه كسي جدا خواهد شد؟  ؟در چه وقت 

 پرسد كس نميهی 

 باور( ) در فصل اعتبار

 گرد و غبار ۀدر هرم شعل

 دامن وفا سوخت 

 چنان شدید سوخت و آن

 وجود آن  كه با

 زندگي ادامه دارد و ادامه هم خواهد داشت 

 گم هستم من سردر

 پرسد كس نميو هی 

 .ست و خواهد بود او زندگي جاری 

 (141د140 ب:1376)عارف 

 :ه است و شهریار سرود 

عشقی که درد عشق وطدن بدود درد 

 او

 

او بود مدرد عشدق کده کدس نیسدت 

 مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرد او

 
درمدددان خدددود بددده دادن جدددان دیدددد 

 شددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهریار

 

عشق وطن بدود درد  عشقی که درد 

 او
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 :گوید افتخار عارف می

 هجرت

 خوشحال  ۀیک پرند 

 درختهای سرسبز و بلند  ۀبر سر شاخ

 خورد چرخید و تاب میمی

 فرود آمد  بر سر سیمهای برج باز

 را از دست داد  د و جان خو

 و بین کسانی که راههای بیرانه و ناشناس را

 یاد یادگار گذاشت  د از خو

 

 :ه است جای دیرر شهریار سرود 

 شتنلوتی داریم و حالی با خیال خوی

 

گر گدذاردمان فلدک حدالی بده حدال 

 خویشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتن

 
ما در ایدن عدالم کده خدود کدنج ملالدی 

 بددددددددددددددددددددیش نیسددددددددددددددددددددت

 

 عالمی داریم در کنج ملال خویشتن

 دولدت همدده ارزاندی نودولتددان ۀسدای 

 

من سدری آسدوده خدواهم زیدر بدال 

 خویشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتن

 
بددر کمددال نقددص و در نقددص کمددال 

 خددددددددددددددددددددویش بددددددددددددددددددددین

 

گر بده نقدص دیردران دیددی کمدال 

 خویشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتن

 
کاسدددده گددددو آب حرامددددت کددددن بدددده  

 مخمدددددددددددددددددوران سدددددددددددددددددبیل

 

کندددد ندددان حدددلال سدددقره پنهدددان می

 خویشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتن

 
سدوزی  افروز را از خویشتن شم  بزم

 چدددددددددددددددددددددده بددددددددددددددددددددددا 

 

او جمددددال جمدددد  جویددددد در زوال 

 خویشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتن

 
حاصدل خاطرم از ماجرای عمدر بی

 گرفددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت 

 

بینددی کددو کددز او پرسددم مددآل پیش

 خویشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتن

 
تدابی  آسمان گو از هلال ابدرو چده می

 کدددددددددددددددددددددددده مددددددددددددددددددددددددا

 

رخ نتدددابیم از مددده ابدددر و هدددلال 

 خویشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتن

 
وفدا برذشدت مدا هدم همچو عمرم بی

 سددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالها

 

عمر گو بدرچین بسداط مداه و سدال 

 خویشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتن

 
ند اسدرای شدهریارانشاعران مدحت 

 لیدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددک

 

شددددهریار مددددا غزلخددددوان غددددزال 

 خویشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتن

 
 

 

 

 



 

 

عر
 ش

ی
یق

طب
ی ت

رس
بر

 
ف  

ار
 ع

ار
خ

افت
و 

ر 
ریا

شه
 

 

عد 
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

75 

 گوید:فتخار عارف میا ،در همین م مون

 نفر دوازدهم

 در هواي خوشروار عالي

 شماریان بيتماشاچ

 براي تشویق تیم خود 

 آمدند  دوستان خود  ۀبراي تقویت روحی

 برعكس دیرران 

 دوازدهم  ۀكنند من براي بازي

 كنم هوهو مي

 عجیبي است  ۀكنند كه بازي

 در میان هیاهو و كف زدن 

 بازي ادامه دارد 

 اي است و او جدا از همه، منتظر آن لحظه

 اي چون بعد از اتقاقيلحظه

 میان كف زدن انبوه مردم او در 

 آید براي بازي مي

 دهد اسم خود را مورد تحسین قرار مي

 شادماني برایش است. ۀكه آن اسم مای

 انریزيبعد از توقف دل

 كنندگان او اعتبار خود را با سایر بازي

 برابر كنند 

 افتد و این اتقاج شاد مي

 شود ولي این گقته مي

 بازي است ه هد بكننده براي همیشه متعكه بازي

 تواند برسد این تعهد زندگي به پایان هم مي

 با صداي سوت آخر 

 دل نرران ممكن است بشكند 

 شما هم نقر دوازدهم هستید  !اي افتخار

 كه منتظر آن لحظه است 

 اتقاج  اي سویعني لحظه

 هم  اي افتخار تو
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 شويتو هم غرج مي

 .پاره خواهي شد تو هم پاره

 (542د541ص ، ادبیات پاكستان)

گرایي را گاه ي است و شاعر سادهیمخصوص او در غزلسرا  ۀسادگي، شیو

راز با سایر بیتهاي بلندد ترساند كه بع ي بیتهاي یك غزل او همتا آنجا مي

دیرددري از شددعر او را آشددكار  ۀشددعرش نیسددتند، امددا همددین خددود خصیصدد

طدر اندیشه و احسداس خدود بده زبدان سداده از خ  ۀسازد كه براي عر مي

هراسد و همین دل به دریا زدن و خطر كدردن اوسدت كده او را كردن نمي

سازد و غزلش انریز سرآمد همعصرانش ميدر سرودن غزلهاي ساده و دل

 گوید: بخشد تا بدانجا كه ميرا امتیازي خاص مي

یار و همسدر نردرفتم كده گدرو بدود 

 سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرم

 

ن بدا همده پیدري مو شدي مادر و  ت

 پسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرم

 
از شدیر بریددي و   تو جررگوشه هم

 هندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوز

 

مدددددن بیچددددداره همدددددان عاشدددددق 

 ...جررمخدددددددددددددددددددددددددددددددونین

 
پدرت گوهر خدود را بده زر و سدیم 

 فروخددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت 

 

 پدر عشق بسدوزد كده درآمدد پددرم

  

همتا در خصوص دوران شیرین کودکی و بازیروشی  بی  ۀاو در این منظوم

 :سروده است  ،خود در روستای خشکناب 

 قاری ننه گئجه ناغیل دییه نده،

 ،گقت ام که مادربزرگ قصه میهنرشب 

 کولک قالخیب قاپ باجانی دویه نده،

 کوبید،خانه را می ۀخاست و در و پنجربوران برمی

 قورد کئچی نین شنریله سین ییه نده،

 خورد،بز را میهنرامی که گرگ شنرول و منرول ننه

 !من قاییدیب بیر ده اوشاج اولایدیم

 م!دیرر کودکی شوتوانستم برگردم و بار ای کاش من می

 

سددرزمین مددادری و رسددوم پدددر خددود عشددق  گوندده کدده بددههمان، شددهریار

بده زبانهدای  اشعار بسیار نرزی در خصوص مقدام مدادر و پددر ،ورزد می

 :ترکی و فارسی سروده است 

 گویندددد مدددن آن جندددین کددده مدددادر

 

 از خددددون جرددددر بدددددو غددددذا داد 
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 ام آورد بدددددده دنیدددددداتددددددا زنددددددده

 

  دا داد جان کند و به مرگ خود ر

 هدددم بدددا دم گدددرم خدددود دم مدددرگ 

 

 صدددبرم بددده مصدددیبت و عدددزا داد 

 مددن هرچدده بکوشددمش بدده احسددان 

 

 هرگدددددددز نتدددددددوانمش سدددددددزا داد 

 را جددز ف ددل خدددا کدده خواهددد او 

 

 بدددددا جندددددت جددددداودان جدددددزا داد 

  

 گوید:افتخار عارف مورد مادر می

 سهم نون خود به دادن فرزندان را 

 مادر د خوابیدن ردای صبر، گرسنه مییبا پوش 

 اون که مرض نقس دارد بعض هم به آب سرد

 مادر کند  در این هوای زمستانی، لباس شستشو می

 شکایت غیر یا از کسی شطونت را
 کند مادر بعد از زدن به من عارف، خود هم گریه می

 بازی رااون که من  کرد به خا 

 مادر خوابیده  باین همی خا  را، رو پوشید می
 

در سراسدر . ار عارف تجلدی دردهدای بشدری هسدتند اشعار شهریار و افتخ

زدندد کده بدر بدال تخیلدی حی حسداس و شداعرانه مدوج میاشعار ایشان رو

از  ،پوینده و آفریننده در پرواز هستند و شعر آنهدا در هدر زمینده کده باشدد 

ست و به تجدد و نوآوری گرایشی محسدوس دارندد. ا مند این خصیصه بهره

سادگی و عمومی بودن زبدان   یار غزل است.ای از دیوان شهرقسمت عمده

و تعبیر یکی از موجبات رواج و شهرت شعر شدهریار اسدت. شدهریار بدا 

عواطدددف و تخدددیلات و  اشسرشدددار شددداعرانه ۀثیرپدددذیر و قریحدددسروح ت

های خود را به زبان مردم بده شدعر بدازگو کدرده اسدت. از ایدن رو اندیشه

هدم  افتخار عارف  ست.اثر  ؤشعر او برای همران مقهوم و مسنوس و نیز م

شدعرهایی کده   ؛های متنوم شعر گقته اسدت های گوناگون به شیوهدر زمینه

در مو وعات وطندی و اجتمداعی و تداریخی و مدذهبی و وقدای  عصدری 

حتدی در قالدب شدعر   ،تعبیر  ،خیال  ،تازگی م مون  نیز کم نیست.  ،سروده

 دیوان او را از بسیاری شاعران عصر متمایز کرده است. 

 

 کتابنامه
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، بدده كوشددش مهرعلددي تددذكرة ریدداض العددارفین، انر دداقلي خددهدددایت، 
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 تاریخ محلی قرن سیزدهم: جنگ بزرگ پنجاب
 

 1سیده فلیحه زهرا کاظمی 
 

 چکیده 

تحددت نقددوذ سددرزمین  ۀسرایش و خلق آثار حماسی به زبان پارسی قرنها در گسددتر
ای چددون حکددیم انمایددهامددا بددا ظهددور شخصددیت گر ،پددارس )ایددران( رواج داشددت

خددود گرفددت. از آنجددا کدده سددرزمین ه  این جریان شتاب تددازه و نددوینی بدد   ،فردوسی
آوران مرموز و پهناور سیستان و بلوچستان نیز خود مهد پرورش پهلوانددان و رزم

های اصددلی در پددرورش شک یکی از گاهوارهبی  ،بوده  «رستم دستان»نامی چون  
 ،یی بوده است. در چنین ف ا و حال و هواییسراو بالندگی روح حماسی و حماسه

در قددرن  ،نفرزند قا ی عبددد ،نورمحمد ،سرای سرزمین بلوچستانهشاعر حماس
 «النصددیر بلددو تحق یددا  جنددگ بددزرگ پنجدداب»  نددام  ای بهرزمیه  ،جریهسیزدهدم  

کشته شدن شیری بدده دسددت نصددیر  نبرد و ۀبه شرح جنرها، واقع  ه که در آنسرود
نددد و شددرح جنددگ میددان بلوچهددا و سددیکها بدده همزار بزرگان  کردن  خان، تصویر  

این اثر منظوم از مکتوبددات مهددم تدداریخ  .پرداخته است ،فرماندهی احمد شاه ابدالی
شود که در این مقاله مددورد بررسددی م محسوب میهسرزمین پنجاب در قرن سیزد

 .گیردو نقد قرار می

 
 .احمد شاه ابدالی ،نصیر خان، ختاری، فردوسی طوسی، نورمحمد ها: کلیدواژه 

 
. رئددددددیس گددددددروه زبددددددان و ادبیددددددات فارسددددددی دانشددددددراه ال. سددددددی )بددددددانوان(، 1

 Faleeha.Kazmi@gmail.comلاهور.
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 فرد تداریخ ایدران تمددن دیرپدا و کهدن آنهیکی از ویژگیهدای منحصدرب

تاریخ و از پس هزاران  ۀانریزی در عرصتمدنی که به شکل حیرت ؛  ست ا

خصوصدیات خدود را همچندان حقدظ کدرده و در هدر  ،تلخ و شدیرین  ۀحادث

برافراشدته و تدازگی گون دوبداره قدد  ای از پس خاکستر حواد  گوندهدوره

را ادوار تاریخی پویایی و اسدتواری عجیبدی  ۀخود را از نو یافته و در هم

در واقد  . »حقدظ نمدوده و بدارورتر سداخته اسدت  ،که در آن وجدود داشدته

ایران از فرهنگ عالی و پرقدرت خدویش کده در طدول قدرون متمدادی بده 

مدل بدین ملتهدا ثر در خلدق همداهنری و تعاؤوجود آمده به عنوان ابزاری م

هندد   ۀقاراستقاده نموده اسدت کده یکدی از ایدن ملدل سدرزمین و مدردم شدبه

  .(11: 2011 )خلیلی جهانتی « باشند می

بده   ،پاکستان و هند   ۀقارروابط پارسیان با شبه  ،به شهادت اسناد تاریخی

در آثار حجاری تخت جمشید  کههمچنان .رسد می سوم پیش از میلاد   ۀهزار

 شسندیان و هندیان و مکرانیان بده عندوان خراجردزار نقد  ازنقش مردانی  

های عهد هخامنشی بارها نام سدرزمین هندد در سنرنوشته»  شده و همچنین

اجتمدداعی یدداد شددده و در  آمددده و از صددلح و روابددط تنراتنددگ اقتصددادی و

ثیر هنرهای ایرانی دوران هخامشی مشهور و سهای دوران آشوکا نیز تکتیبه

  .(131: 1356 )بهار« باشد می آشکار

از دیربداز بدا فرهندگ و زبدان پارسدی   ،سرزمین پاکستان و ساکنان آن

 ،ویژه از زمان یعقوب لید  صدقاریهممارست و آشنایی نزدیک داشته و ب

یعقدوب لید  »  .فزونی بوده اسدت ه  این آشنایی ب  ،دلیل قرابت جررافیاییه  ب

اسدت، بده قلمدرو خدود که امروزه یکی از ایالتهای غربی پاکسدتان    سند را

«  میمه کرد و بدین سان زبان فارسی را در این ناحیدت رواج بسدیار داد 

  .(69 :2011 )مهر نورمحمد 

از آنجا که این خطده در درون   ،دورتر و در عصر ساسانیان  ۀگذشت  در

تر و این ارتباط تنگ  ،ساسانی قرار گرفته بود   ۀگسترد شاهنشاهی  مرزهای  

و شدطرنج از هندد بده  هتنتدرچده  پنهای  کده قصدهبه طوری    ،تر بود نزدیک

ثیر نقاشیهای ایرانی در هنر تصویرنراری هند در سطح ست»آید و  ایران می

چده پنای در غارهای اجنتا منعکس گردیده است. همین کتداب  نسبتاً گسترده

پس از ترجمه از طریدق  ،حیوانات است حکایتهای  ای از  که مجموعه  تنتره

 )رادفدر« گدردد یش آثار فراواندی در ادبیدات جهدان میپیداس ایران خود منش

1998 :138). 
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صورت قدیمی از نام سرزمین هند باشدد کده امدروزه «  سند ۀ »شاید کلم

 طدور کلدی بدره گردد. اعراب، سند را بقاره اطلاج میبه بخش غربی شبه

وسیعی که میدان کشدور ایدران و   ۀکردند شامل پهنایالت بزرگی اطلاج می

نی واق  گردیده و در خاور سرزمین مکران واق  شدده و امدروزه هند باستا

  .(1342 دهخدا) آن را بلوچستان گویند 

 ۀای در عرصدارزندده  موجدب خلدق آثدار بسدیار  شداهنامهگونه که  همان

پاکستان و هند را نیز   ۀقارادبیات شبه  ۀبدن، ادبیات و فرهنگ جهانی گردیده

شخصیت  .شدت بارور ساخته است هبویژه پس از ورود اسلام در منطقه هب

چنان در روح و آن  شاهنامهپس از خلق    ،خود   ۀفردوسی نیز به نوب  ۀفرزان

فکر اقوام و رهبران فکری و فرهنری این منطقه رسدوخ نمدوده اسدت کده 

ثیر آن را از ادبیدات فارسدی و زبانهدای دیردر ایدن ستدوان تدوجه نمیهی به

شدداعر سددرزمین بلوچسددتان  ،ویآبددقا ددی نورمحمددد گنجود. سددرزمین زد 

فردوسدی  ۀشداهنام)پاکستان( نیدز از زبدده شخصدیتهای ادبدی اسدت کده از 

 .ثیر گرفته است سشدیداً ت

باشد که سرا معروف میسرزمین بلوچستان به سرزمین شاعران حماسه

بلکده   ،آوری را در دامدن خدود پرورانددهگوی ندامنه تنهدا شداعران فارسدی

ای از زبدان پارسدی کهدن بان بلدوچی کده شداخهسخنوران بزرگی نیز به ز

های مدا ایدن گنجینده  اند. اگرادبی و شعر رزمیه سروده  ۀآثار برجست  ،است 

کندیم و  هو با ادبیات حماسی یونانی و هنددی مقایسدیم  دست آوره  ادبی را ب

های حماسی ها از سرودهبروییم که شمار و ارزش کیقی و کمی این حماسه

تر از مشدابه مقدام ادبدی و علمدی آندان بسدیار عدالی  تر است وافزون  غرب 

نیددز قا ددی  ،. در ایددن میددان.ایمبدده گددزاف سددخن نرقتدده ،باشددد غربددی می

مدیمن )  باشدد پا خاسدته از همدین سدرزمین میه  نورمحمد شاعری ارجمند ب

1971 :368).  

نیاکان قا ی نورمحمد در سپاه جهداد همدراه محمددبن قاسدم که اند  گقته 

محمدددبن قاسددم  ،مکددران )سددند( آمدنددد و بعددد از فددتح مکددران از شددیراز بدده

پاس خدمات بدزرگ ایدن خانددان بده آنهدا ه  ای در جوار پنجرور را بناحیه

 ایدن خانددان مجاهدد همانجدا سداکن  گدروه زیدادی از  ،سدانبدین.  عطا نمود 

یکدی . مشرول به درس و تدریس و ترویج علم و فرهندگ شددند   ند وگردید 

بدده دعددوت سددلطان  ،محمددد بده نددام قا ددی محمدد داود از اجدداد قا ددی نور

بولان سیوی )سبی امروز( رسید و در آن   ۀخان )حاکم بکر( به در  محمود 
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تیولی را بده  مور گردید و سپس سلطانسبکر م ۀعنوان قا ی منطقه  مقام ب

سدند بدرای وی  ۀآباد منطقددر گنج «کیجی» سبب خدمات علمی در نظامت 

ایدن نام    همتولد شد و ب  ود که قا ی نورمحمد مقرر کرد و در همین شهر ب

صاحب علدم   ،نقا ی عبد   ،پدر او.  معروف گشت   «گنج آبوی، به »شهر

وی در   .داشدت   و ف یلت بود و عندوان مجاهدد و شداعر و مدورخ و عدالم

م( ارتش قلات را منظم 1894/ج1208ن اول )متوفی خازمان عهد نصیر 

یدان ایدن واقعده قا دی نورمحمدد در ب  .نمود و در جنری به شدهادت رسدید 

 گوید: می

 ام قا ددی از جددد و اب کدده در گنجدده

 

 ندانم جز این از نسدبت و از حسدب 

 مارا قا ددی ف ددل و هنددر گنجدده ز 

 

 ماروی نسدددددب نیدددددز عباسدددددی ز

  

خدان اول مقدام و منزلدت   سپس قا ی نورمحمد نیز در دربار همین نصیر

آبده یدک ورمحمدد در گنجو مربی و مشوج علم و ادب بدود. قا دی ن  یافت 

را بسددیار تشددویق  نصددیر خددان اول علمددا. پددا داشددت ه شخصددی بدد ۀکتابخاندد

ترین خدان درخشدان  عهد نصدیر(  111:  2001)قول هتورام  ه  نمود و بمی

 .شکوفایی علمی و ادبی سرزمین بلوچستان بود  ۀدور

و گرامی میداشت و قا ی   محمد را بسیار عزیزرنصیر خان قا ی نو

و در جنرها نیز همراه و همقکدر نصدیر   ثراً در خدمت او بود نور محمد اک

را هم قا ی در بیان یکی از آوردگاهها در   النصیر تحق  ۀجنرنام.  بود   خان

کنار نصیر خان و در وصف رشادتها و ظقرمندیهای او سروده است که به 

در ایدن   .باشد معروف می«  بلو   النصیر   تحق  یا  جنگ بزرگ پنجاب »  نام

پدت  ی نورمحمد چنین بیان کرده اسدت کده نصدیر خدان در پانیرزمیه قا

سدپاه بددان  ،در نبرد علیه سیکها و برای کمک به احمد شاه ابددالی  ،پنجاب 

ایددن . مقددام رانددده و طددی جنرددی سددخت لشددکر نصددیر خددان پیددروز گردیددد 

باشد کده اولدین یک بیت می  و چهل و  و هقتصد   جنرنامه دارای چهارهزار

امدا پدس از نایداب  ،به چاپ رسدید  م در امرتسر1906/ج324بار در سال 

، مرتدب نمدوده احمدزایی بلو  آن را مجدداً  شدن و بازیابی آن، نصیر خان

پاکستان به چاپ رسانده است. امدا ایدن اثدر  ۀم در کویت1990/ج1411در  

خطی ایدن جنرنامده   ۀیک نسخ.  حماسی با گذشت زمان نایاب گردیده است 
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معاون رئیس رادیو پاکستان کویته   ،ر احمد بلو امروزه در دست آقای بشی

  .(8/1183: 1967 )منزوی موجود است 

سبک ادبی  قا ی نورمحمد جنرنامه را به تقلید و پیروی از فردوسی و

کدلام خدود   ،سرایی رزمیه سروده و در ابتدای اثدرو روش مثنوی  شاهنامه

 نماید: را با حمد خداوند متعال چنین آغاز می

 آفرینای جهدددددانبددددده ندددددام خدددددد 

 

 آفرینانددس جددان ،زمددین و زمددان 

 خبیدددرعلدددیم و  خددددای عظدددیم و 

 

 قدددددیر شدددد  کددددل علددددی ن هددددو 

 آفریدددد  جهدددان خلدددق کددده یخددددای 

 

 پدیدددد  الهدددی صدددن  گشدددت  کدددزو 

 اوسددت  تدددبیر هبدد عددالم کددار همدده 

 

 اوسددت  تقدددیر بدده بددل او تدددبیر ندده 

 کدده هددرکس هسددت  وا فرمددان هبدد 

 هسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت 

 

 پسدت   و  لابا  نیست   برون  حکمش  ز 

 کددس ز تددو جزهبدد امیدددی نددداریم 

 

 بددددرس دادم هبدددد بددددرآور امیدددددم 

 ( 16: 1980)کوثر  

)ص( در تمهید مثنوی خدود چندین ارادت   و در ستودن و مدح رسول اکرم

 نماید: می ح رت ابراز به خدمت آن و خلوص را

 ف دددائل کددده بدددود انبیدددا را تمدددام

 

 همدده مجتمدد  شددد در او والسددلام 

 شددددد  ازو بددددازدر گددددنج هسددددتی  

 

 دلددددش مخددددزن گددددوهر راز شددددد  

 رتددن پدداکش از ظلمددت سددایه دو 

 

 پیشددانیش نددور حددق در ظهددور ز 

 ن اوسخدددتم نبدددوت شدددده شددد چدددو 

 

 بدددددود خدددددتم قدددددرآن برهدددددان او 

 )همانجا(   

مددح احمدد شداه بهدادر )ص(،    شاعر پس از وصف کرامدات رسدول اکدرم

متعدال بدرای  یدزد ا اما نخست از ،کند غازی و امیر نصیر بلو  را بیان می

 کند: آنها دعا می

 آفرین کددددار او را بسددددازجهددددان

 

 کن دراز  ف ل و کرم عمر اوه  ب 

 مددددح و ثندددایش ندددرانم قلدددمه بددد 

 

 شددمح)و( جددلال و  جدداه نرددویم ز 

 راه خدددددا اسددددتقامت نمددددود ه بدددد 

 

 علم و عمل حرمت دیدن فدزود ه  ب 

 عشق نبی عاشق صدادج اسدت ه  ب 

 

 ت او هر زمان شایق اسد  دیداره  ب 
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 هشدیخواب و به بیداری و بیه  ب

 

 ندددامش گهدددی فرمشدددی نددددارد ز 

 ببینددددد جمددددال نبددددی بددددا کمددددال 

 

 ای خددالق ذوالجددلال حددق تددوه بدد 

 بمیدددرانش انددددر جدددوار رسدددول 

 

 الش بکدددن یدددا الهدددی قبدددولؤسددد 

لیف ایدن اثدر را سانریدزه و سدبب تد  ،و بعد از بیان اوصاف شاعران پیشین 

 سراید: نین میچ ،تتب  از حکیم فردوسی دانسته

 را خامددده آن مددددح از سدددازم روان

 

 تتبددددد  کدددددنم نظدددددم شدددددهنامه را

 ( 12ان:  )هم  

 جای دیرر:  و در

 امن گددرم گشددته اسددت هنرامددهآ از

 

 امشددددددددددددهنامه کننددددددددددددده زتتب 

  

 :کند وی دادگری نصیر بلو  را چنین یاد می

 دور محمدددددد نصدددددیر آن خداوندددددد 

 

خان و رفدت از جهدان رسدم   شد او

 جدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددور

 
 یددن خددان خوشددنام دولددت رسددید اه بدد

 

 شددب رنددج را صددبح فرحددت دمیددد 

  

های رزم، صددحنه ۀبددا بیددان دقیددق و موشددکافان ،همچددون فردوسددی ،شدداعر

آلات رزم و لباسهای نبدرد، چندان حالات نبرد، موقعیت جنراوران، تشریح

 بده خوانندده القدا  نهدد کده ایدن حسدن راپای در گام استوار فرزانه توس می

 .جنگ ح ور داشته است  ۀشاعر در صحنشود که خود می

قا دی نورمحمدد در بیدان حماسده نده تنهدا از دلاوری نصدیر بلدو  در 

تازی پسدر خدان اهی نیز به پهلدوانی و یکدهرن  بل  ،میدان جنگ سخن رانده

 کند: هم تشریح می دلاوری او را ،داشته

 ن روز از طددرف خددانآ قددراول در

 

 بدددود گهدددرام خدددان انسدددر مرسدددی

 ان پددیش گهددرام خددانچددو فددوج سددک 

 

 کندددددداننمددددددودار گشددددددتند جولان

 برقتاکددددددده ای حربیدددددددان نژندددددددد  

 

 مددن اسددتاده بیددنم کدده جددولان کننددد 

 سددددیربرانریخددددت اسددددپ آن تهمتن 

 

 نبدددرد در صدددقوف سدددک بدسدددمر

 ن حمله کدان شدیر مردانده کدرد آ  رد  

 

 خددود نیددز همددراه بددرد ه را بدد پسددر

 جنددت رومه مددن بدد کدده تنهددا چددرا 

 

 یکجددا شددومپددور  همددان بدده کدده بددا
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 پددددر هدددر دو آمیختندددد  و چدددو پدددور

 

 سدددددکها برانریختندددددد  قیامدددددت ز

 رهدددزار آفدددرین بدددر پسدددر هدددم پدددد  

 

 یکددددگر همدددت فدددزون بدددود ازه بددد

 ( 13: همان) 

، )ص(  عم رسول  آنها را از پشت اولاد   وی در بیان پیشینه و نسب بلوچان

 «اولاد حمددزه بددود ایددن فریددق ز» ایددن قددوم را ،دانسددته ،ح ددرت حمددزه

بده   «بلدوش»گوید کده از ندام  می«  بلو »کلمه    ۀو در معنی ریش  واند خمی

  .«بلو  از بلوش به بخت سعید »مشهور گشته است: « بلندبخت »معنای 

نمایشدی در برابدر   ۀدر این چکامه وقای  جنری را همچون صحن  شاعر

 آورد: چشمان خواننده به تصویر درمی

 فددوجه میدددان هیجددا بدده روان شددد بدد

 

 ن خددان عددادل بلددو زیدده برآمددد بدد

 برقتندد هدان جندگ دیدن جندگ دیدن 

 

 بلوچددان همدده همچددو شددیر غددرین

 مو گدددر زندددده مدددانیم غدددازی شدددوی 

 

 که گر کشدته گدردیم و جندت رویدم

 بدده ایددن عددزم بددر شدداه داود زمددان 

 

 ز اخددلاص جددان فدددا کددرده بودنددد 

 ( 14 : )همان 

 شداهنامهان پهلواند» باورانه و به لحاظ تاریخیهر چند از دیدگاهی غیردین

زن و فرزنددد را بهددایی  جددان و مددال و آرام و قددرار و، بددرای حقددظ مددیهن

دهند و بده خداطر حاکمیدت داد و حقدظ وطدن خدویش همیشده آمداده بده نمی

و رستم به خاطر انتقام خدون سدیاوش   اند و در انتقامهای ملی سهیم  پیکارند 

خداطر  ویدران کدرد، گیدو بده  زمین لشکر کشید و آن سدرزمین رابه توران

ایرانی یک سپاه تورانی را تارومار ساخت و پیران را  ۀانتقام خون شاهزاد 

( و 241:  1363  )صدقا«  و هر دو گوشش را سدوراخ کدرد   چنگ آورد ه  ب

 ۀاما جنگ نصیر خان به گقت  ،بسیار خونها و جانهای گرامی قربانی گردید 

موس شاعر برای اعتلای دین مبین اسلام بوده و او بدرای حقدظ جدان و ندا

بددون .  پدا بده میددان نهداده بدود   مسلمانان و اسلام و در مقابل مظالم سیکها

به اسلام و ایثار و از خود گذشتری   بلوچها  ۀالعاد فوج  ۀعلاق  ،شک و تردید 

همچدون قهرماندان النصدیر بلدو   تحقباشد که پهلواندان  و شجاعت آنان می

 جانقشانی همه مسرورند:  در شاهنامه

 رام خدددانسدددر مرسدددیان بدددود گهددد

 

 ن روز از طددرف خددانآ قددراول در
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 کندددددداننمددددددودار گشددددددتند جولان

 

 فدوج سدکان پدیش گهدرام خدان چدو

 مددن اسددتاده بیددنم کدده جددولان کننددد  

 

 کدددده ای حربیددددان نژنددددد  برقتددددا

 بدددزد در سدددقوف سدددک بدددد سدددمر 

 

 سدددیربرانریخدددت اسدددپ آن تهمتن

 خددود نیددز همددراه بددرد ه پسددر را بدد 

 

 در آن حمله کان شدیر مردانده کدرد 

 کدده تنهددا چددرا مددن بدده جنددت روم 

 

 پددور یکجددا شددوم همددان بدده کدده بددا

 ( 18: 1980کوثر ) 

قا ی نورمحمد در شرح ستمها و مظالم روا داشدته شدده از سدوی سدیکها 

 کند: چنین بیان می

 از جددور سددکها خددراب  شددده شددهر

 

 رنددج و عددذاب ه همدده مردمددانش بدد

 همدده شددهر ویددران درون و بددرون 

 

 رنرونکاخش شدده سد  قصر و  ههم

 مسددداجد همددده بدددود ویدددران در او 

 

 معابددد خددراب آخددور اسددپان در او

 شددددددرفا سددددددادات شددددددهر علمددددددا 

 

 جای شکر خوردشان بدود زهدره  ب

 اجهپنجددداب و ملتدددان همددده جابددد ز 

 

 لاهدددور را و همددده ملدددک سدددرهند 

زمدددین  [و]جهندددگ و خوشددداب  ز 

 چنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداب 

 

 حسدداب خددود بیه بکردنددد قسددمت بدد

 ( 25همان: ) 

زبان ادبی و هم  هم از جایراه  ،ایران سروده است   ۀپرمایکه حکیم    سخنانی

 .غایت اخلاقی و لطیف است هب ،از جهت معنی

بدده موعظددت و  ،مناسددبت سدداختار و روندد روایددی داسددتانه فردوسدی بدد

پردازد و گداه از زبدان پادشداه یدا وزیدر بده حکمت و اندرز و نصیحت می

از زبدان پیدر یدا  پردازد و گاهیحکمت و موعظت و اندرز و نصیحت می

که نوشیروان بده چنان  .آموزد حکمت می  ای پادشاه یا وزیر را پند وفرزانه

 دهد: پسر خود چنین اندرز می

 وفاسدت بدان ای پسر کاین جهدان بی

 

 و درد و بلاست  از رنج و تیمار پر

 کدده ایددن اسددت فرهنددگ و آیددین دیددن 

 

 آزادی و سدددددودمندی گدددددزینبدددددی

  

 شداهنامهرز را قا دی نورمحمدد در پیدروی از و همین مو وم پنددو اندد 

 نماید: چنین ابراز می
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 بکدددددن توشددددده از بهدددددر دارالبقدددددا

 

 ذخیدددره مکدددن بهدددر ایدددن خانددده را

 نقد  و  درر  از حدق بددانی تدو  گر 

 

 هددر بشددر کنددی تکیدده بددرمی چددرا

 بکن سوی حدق روی دل را رجدوم 

 

 مکن حرص دنیدا کده الجدوم جدوم

 اسددت  ترایددن مددال و دنیددا مسددلم چددو 

 

ایمددان و دیددن کددوش ایددن بهتددر ه بدد

 اسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت 

 
 

 ،هر چند سرگذشتها و وقای  تاریخی که فردوسی طوسی بیدان نمدوده اسدت 

امدا  ،در عهد وی نبوده و خود در هنردام ظهدور آن وقدای  ح دور نداشدته

، خداینامده) مناب  و مآخذ مورد استناد فردوسدی ،بدون هی  شک و تردیدی

دانشمندان و دهقانان عهد قدیم و کتب   با  ثعالبی، ملاقات   تاریخ غررالملو 

همددین امددر موجددب گردیددد کدده  انددد وتدداریخی( بسددیار مسددتند و معتبددر بوده

خدود قدرار   را منب  و مآخذی معتبر بر  شاهنامه،  مورخان پس از فردوسی

مآخدذ دیردر تداریخ  ۀاندد کده همداز از آن پیدروی کرده  موچنان موبده  ،داده

 .اند خود را به دست فراموشی رها کرده باستانی کشور اعتبار و ارزش

 ، فرد برخوردار است هکه از ویژگیهایی منحصرب  شاهنامهبه استثنای    اما

حواد  و رخدادها  و وقوم در هنرام ظهور  ذکر وقایعی که راوی یا شاعر

بدزرگ   ۀجنرنامد»گیدرد و  از اعتبار زیدادی بهدره می  ،ح ور داشته باشد 

های تاریخی عهدد نصدیر برترین منظومهین جهت یکی از معتا  از  «پنجاب 

قا ی نور در میدان  ،وقت سرودن این مثنوی تاریخیه زیرا ب  ؛بلو  است 

 گوید: که خود میچنان است، جنگ ح ور داشته

 چشددددم خددددودمه تماشددددا نمددددودم بدددد

 

 روز در جندگ حا در بددم  من آن

  

، علاوه بر شرح جنرهدا و کشاکشدها  ،ین اثر حماسیا  در  ،قا ی نورمحمد 

دسدت نصدیر خدان، ذکدر ندام و مکدان مدزار ه  کشدته شددن شدیری بد  ۀواقع

را نیدز   «همدت براهویدان ذی»بزرگان هند و شرح جندگ میدان بلوچهدا و  

زبدان . شدود تواریخ قدیم محسوب می  ۀاین جنرنامه از مجموع.  آورده است 

شدداعر روان و شددکوفا و سددلیس اسددت و بدددین جهددت زبددان شددعری او در 

 .گذارد یخواننده اثر عمیقی م

 خود تنهدا یدک  ۀقا ی نورمحمد در رزمی،  علاوه بر شرح حال بلوچها

 کند: صورت بیان می نام جهانریر شاه و نورجهان را بدین بار
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 مددددزار جهددددانریر شدددداه ارجمنددددد 

 

 کدده او پادشدده بددود در ملددک هنددد 

 اشکددده نورجهدددان بدددیرم و زوجددده 

 

 به او داشت در زندگی عیش خوش

 نددده دیدددربماندسدددت بددداقی دریدددن که 

 

 ن شدده بسددی از علامددات خیددرآ از

 )همانجا(  

 

شداعر در گرامیداشدت  ،جندگ بعد از فتح و کامیابی خدان و سدپاهیانش در

 سراید: ای را چنین میاین پیروزی ساقینامه

 جددامه بیددا سدداقی آنددی جددام زر را بدد

 

 هنرددام شددامه مددن ده بدده درافرددن بدد

 که بدا عدیش و عشدرت شدبم بردذرد  

 

وز هددم چددو شددب رفددت خددوش ر

 د بردددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذر

 
 

 نتیجه 

ایددن رزمیدده بددرای آشددنایی و پددژوهش در بدداب سددوابق تدداریخی پنجدداب و 

تواندد بدرای خدان می  او ام اجتماعی و فرهنری این ناحیه در عهد نصیر

 ۀجنرنامددپژوهددان تدداریخ و دانشددجویان مددورد اسددتقاده قددرار گیددرد و دانش

باشدد کده مو دوعی اثدری جدام  و مهدم می  ۀاز لحاظ احاط  بزرگ پنجاب 

نصددیر خددان اول را مکتددوب زنددده نردده داشددته اسددت و  ۀتدداریخ وقددای  دور

ارزشمندترین بخش این رزمیه بیان چرونری نبدرد میدان بلوچهدا و سدیکها 

باشددد کدده یکددی از مندداب  مهددم و مرجدد  در تدداریخ ایددن خطدده محسددوب می

 .شود می

 

 کتابنامه

 پاکستان،  تحقیقات   ۀادار،  لاهور  دب ا  پاکستانی،  1992،  عبدالشکوراحسن،  

 .پنجاب  دانشراه

 و اصددرر آفتداب  کوشدش بده، احسدن مقدالات ، 1999، عبدالشدکوراحسدن، 

 .پنجاب  دانشراهلاهور،  نظامی، معین

گلددبن،  محمددد  کوشددش بدده، فارسددی ادب  و بهددار، 1356، بهددار، محمدددتقی

 .جیبی تهران، کتابهای

«، تالپور رنصی غزل ویژگیهای  به  نراهی، »2011،  جهانتی ، مریم  خلیلی

 .پاکستان بلوچستان، دانشراهو  ،کمند ۀ مجل
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 .تهران، هملرتنا، 1342، اکبردهخدا، علی

، (شدمالیی  امریکدا)  گلسدتان«، مجلۀ  فردوسی، »1998،  رادفر، ابوالقاسم

 .4ش 

 ، تهران.سرایی در ایرانحماسه، 1363ن، ذبیحصقا، 

 نیشددنلکراچددی،  ،بلوچسددتان در فارسددی شددعر، 1980، الحقانعددام، کددوثر

 .هاوس پبلشنگ

، پاکسدتانی فارسی خط هاینسخه مشتر   فهرست ،  1967،  منزوی، احمد 

 .پاکستان و ایران فارسیت تحقیقا مرکزآباد، اسلام، 8ج 

پاکستان:  و ایران روابط اصلی عامل فارسی، »2011،  نورمحمدخان  مهر

 دانشددراه فارسددی ، گددروه1، ش کمنددد  ۀمجلدد«، آینددده و حددال گذشددته

 .بلوچستان

هند،   و  پاکستان  مسلمانان  ادبیات   تاریخ  در  مقاله،  1971،  عبدالحمید   ،میمن

 .پنجاب  دانشراهلاهور، ، 2ج 

 اختددر، سددلیم تلخددیص  بددا ،بلوچسددتان تدداریخ، 2001، هددادری برا، هتددورام

 .پبلیکیشنز یلم سنگلاهور، 



 

 

 



 

 النسا و دیوان شعر مجعول او زیب

 

 1قهرمان سلیمانی 
 

 چکیده 

دوسددت النسددا بددانوی فرهنگقاره، نددام زیبدبیات فارسی بددالاخص حددوزۀ شددبهدر ا
دیددوان زیب بیشتر با عنوان شدداعری همددراه اسددت و دیددوانی بدده نددام  دربار اورنگ

اند. در این مقاله مؤلف با به مطالعه گرفته نسخۀ خطی را به وی نسبت دادهمخقی  
بخش نشددان داده اسددت کدده محقوظ در گنجینۀ نسخ خطی کتابخانۀ گددنجدیوان مخقی  

النسا چاپ شده، نسبتی با این قاره به نام زیببار در شبه  25دیوانی که متجاوز از  
بانوی فا ل ندارد و بخشددی از آنچدده بدده عنددوان شددواهد شددعری در شددرح احددوال 

النسددا شدداعر های بعد اسددت. اساسدداً زیبنویسان دورهالنسا آمده برساختۀ تذکرهزیب
وعۀ شواهد شعری نسخۀ کهن دیوانی که به نددام او شددهرت یافتدده نبوده است و مجم

تبار مذهب و خراسددانیدهندۀ این است که شاعر این مجموعدده شدداعری شددیعینشان
 است که به سرزمین هند آمده است.

 
 النسا، مخقی، شاعران زن، ایران، هند.دیوان مخقی، زیب ها: کلیدواژه 

 

النسددا و ای بددا عنددوان »زیب همقالدد دانددشفصددلنامۀ  107د106در شددمارۀ 

ابهامات حیات او« منتشر شد که نویسندگان کوشیدند، با پرداختن به حیدات 
 

آباد1 اسلام  پاکستان،  و  ایران  فارسی  تحقیقات  مرکز  مدیر   ..                            
q_sol1@yahoo.com   

mailto:q_sol1@yahoo.com
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 دوست ابهامات زندگی او را نشان دهند.این بانوی فرهنگ

پروری ایدددن بدددانوی فا دددل دربدددار دوسدددتی و فرهندددگبدددا همدددۀ علم

فارسدی  توان گقت تقریباً تمامی شهرت او در قلمرو زبدانزیب، میاورنگ

به واسطۀ اشدتهار او بده شداعری اسدت و وجدوه دیردر حیدات فرهنردی او 

چندان مورد عنایت واق  نشده است. همدین امدر موجدب شدده اسدت کده در 

کرات بده چداپ شدهرت یافتده، بده  النسدادیدوان زیب قاره آنچه به عنوان  شبه

قاره در شددهرهای چدداپ از ایددن دیددوان تدداکنون در شددبه 25برسددد. حدددود 

تعدداد ابیدات ایدن   و، کانپور لاهدور و پیشداور بده چداپ رسدیده اسدت.لکهن

دیوانهای چاپ شده، متقداوت اسدت )بدرای دیددن فهرسدت چاپهدای مختلدف 

 (.3148د3/2147: 1391دیوان، نک: نوشاهی 

این کثرت استقبال، نشان از اهمیت او بده عندوان یکدی از شداعران زن 

پژوهان در خصدوص و دانش  قاره است. برخی محققانزبان در شبهفارسی

توان اند و از این باب میالنسا تردید کردهصحت انتساب این دیوان به زیب 

گقت سرنوشت او شباهتی به دیرر شاعر زبان فارسدی، پدروین اعتصدامی 

ای برخی افراد در خصوص صحت انتساب اشدعاری کده دارد که در دوره

حتدی کتدابی در ایدن به ندام دیدوان پدروین منتشدر شدده، تشدکیک کردندد و  

، تهمدت شداعری، 1356ن، مو وم به چاپ رسید )نک: گرکانی، ف دل

 روزنه(.تهران، 

گرچه این تشکیک نزد اهل تحقیق چندان وزنی نیافت و امروزه پروین 

ای از زیبداترین شدعرهای فارسدی بده رسدمیت را به عنوان خالق مجموعده

ای توانددد دامنددهمی النسددا ایددن تشددکیکشناسددند، امددا در خصددوص زیب می

 تر بیابد و »تهمت شاعری« را در خصوص او تعبیری درست بدانیم.فراخ

برای راقم این سطور، با در دست داشتن چنددین نسدخۀ چداپ سدنری و 

نسخۀ خطی دیوان مخقی و به مطالعه گرفتن آنها، این یقین حاصل شده که 

م که سرایندۀ اصدلی النسا خالق این دیوان نیست و باید در پی این باشیزیب 

النسا را از فهرست شاعران زبدان فارسدی این دیوان را باز شناسیم و زیب 

خارج کنیم. اما جایراه مهم او در ربدط علدم و فرهندگ در دربدار اورندگ 

 قاره انکارناشدنی است.زیب و محیط شبه

های سراسدر از دیوان مخقی نسخی متعددد وجدود دارد کده در کتابخانده

هایی اند؛ علاوه بر پاکستان، در دیرر نقاط جهان نیز نسخهندهپاکستان پراک

: 1366به نام وی ثبت شده است )برای تقصیل نسخ دیوان، ندک: مندزوی 
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 (. 990د8/989

ترین نسدخۀ دیدوان شناختی استاد منزوی، قددیمبر مبنای اطلاعات نسخه

ج تحریدر شدده اسدت و از 1198مخقی در سدرگودها اسدت کده در تداریخ  

بخش وجود دارد که در سدۀ سیزدهم ای هم در کتابخانۀ گنجان او نسخهدیو

هجری تحریر شده اسدت. بدا توجده بده اینکده نسدخۀ سدرگودها در سدالهای 

تددوان گقددت نسددخۀ کتابخانددۀ پایددانی قددرن دوازدهددم تحریددر شددده اسددت، می

(. در 8/989ترین نسخ دیوان مخقی اسدت )همدان:  بخش در زمرۀ قدیمگنج

شت نیز همدین نسدخه بده مطالعده گرفتده شدده اسدت و از مطداوی این یاددا

توان دریافت کده سدراینده ایدن مجموعده نسدبتی بدا اشعار مندرج در آن می

 زیب، پادشاه مقتدر گورکانی هند، ندارد.النسا، دختر اورنگزیب 

النسددا وجددود دارد، در میددان اشدداراتی کدده در انتسدداب ایددن مددتن بدده زیب 

 غزلی است که در برخی چاپها آمده است:ترین اشاره، در مهم

گرچه من لیلی لباسم دل چو مجندون در  

 هواسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت 

 

زنم لددیکن حیددا  سددر بدده صددحرا مددی

 زنجیددددددددددددددددددر پاسددددددددددددددددددت 

 
بلبل از شاگردیم شدد همنشدین گدل بده  

 بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا  

 

در محبدت کداملم، پروانده هدم شداگرد 

 ماسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت ...

 
 امه دختر شاهم ولیکن رو به فقدر آورد

 

ن زیددب و زینددت بددس همیددنم نددام مدد 

 النساسددددددددددددددددددددددددددددددددددددت زیب 

 
مصحح این طب  دیوان مخقی، در پایین صقحه آورده اسدت: ایدن غدزل در 

، دیدوان مخقدیهر دو نسخۀ قلمی که برای مقابله پیش نظر بود، یافته نشد )

ایددن غددزل در نسددخۀ خطددی موجددود در کتابخانددۀ  (.22محمددد منیددر، ص 

ان است که های دیررتوان گقت از برساختهبخش نیز وجود ندارد و میگنج

 آمده است. دیوان مخقیالنسا شهرت یافته و در به نام زیب 

النسا شدهرت قاره از دیوانی که به نام زیب میزان استقبال دانشوران شبه

دهندۀ علاقۀ مردم این حوزه بده شدعر زندی اسدت کده از دربدار یافته، نشان

و رسد این اسدتقبال مرهدون »زن« بدودن دهلی برخاسته است. به نظر می

 از »اهالی دربار« بودن او حاصل شده است.

کشدور در لکهندو صدورت م در مطبد  نول1929در طبعی که در سال  

 النسادیوان زیب گرفته، در پایان کتاب آمده که این چاپ، نوبت یازدهم نشر 

کشور است و سایر دستراههای انتشاراتی نیز هر یک به تنها در مطب  نول

اند و چاپ یازدهم کتداب این دیوان اهتمام داشته تناسب توانایی خود به نشر

قاره بدوده اسدت )ندک: در این مطبعه نشان از بازارگرم این دیوان در شبه

 (.218، عبدالباری آسی، ص دیوان مخقی
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ترین بانوان شعر فارسی است؛ زیرا علاوه بر النسا یکی از خوشنامزیب 

ب فارسی را هم بده ایدن انتساب دیوانی کامل بدو، برخی ابیات درخشان اد 

انددد؛ هماننددد ایددن ابیددات انددد و لطددف را در حددق او تمددام کردهدیددوان افزوده

 انریز که در دیوان مخقی وجود ندارد، ولی به نام او ثبت شده است:دل

 کنان بهددر چیسددتیای آبشددار نوحدده

 

 چین بر جبین فکنده ز اندوه کیستی

دردت چده بدود کده چدون مدن تمدام شدب  

 ]مدددددددددددددددددددددتن: شدددددددددددددددددددددد[

 

زدی و مددددی سددددر را بدددده سددددنگ 

 گریسدددددددددددددددددددتیمدددددددددددددددددددی 

 
 ( 140د 139ص   تذکرةالخواتین، )

 یا این بیت زیبا:

در سددخن پنهددان شدددم ماننددد بددو در 

 بدددددددددددددددددددددرگ گدددددددددددددددددددددل

 

میل دیدن هر که دارد در سخن بیند 

 مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرا

 
النسدا که از غزل حکیم حاذج گیلانی پزشک دربار شاه جهان، به ندام زیب 

 (.24د23/ 1: 1348ثبت شده است )نک: گلچین معانی 

دیوانی که با عنوان »مخقی« در دست است، دربردارندۀ نکداتی اسدت کده  

دهد. یکدی از دلایدل ایدن اسدت  النسا محل تردید قرار میانتساب آن را به زیب 

تدوان  جای آثدارش، میکه سرایندۀ دیوان مخقی شاعری است شیعی و در جای

 تعلق خاطر او را به مذهب تشی  دریافت: 

 دف  خمار من نشدد   شد بهار عمرم و

 

دوسددتان معددذور اگددر مسددتانه سدداغر  

 زندددددددددددددددددددددم... مدددددددددددددددددددددی 

 
 چدون کدنم  آل پیمبدر دوستی با دشدمن  

 

 آل حیدددر مددن کدده لاف دوسددتی بددا 

 زندددددددددددددددددددددددممدددددددددددددددددددددددی 

 
برددذری گددر یددک قدددم مخقددی از ایددن 

 همتددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددیدون

 

در گدددایی طعندده بددر شدداهی قیصددر 

 زندددددددددددددددددددددددممدددددددددددددددددددددددی 

 
 الف( 118ب د  117)نسخۀ خطی، گ 

 

 

 دارد  سراسر وادی محشر چو دشت کربلا

 گناهان راز قاتل گر عوض خواهند خون بی

 ب(7)همان، گ 

نصددیب از کددوثر اسددت مخقددی بدده بی

 روز رسددددددددددددددددددددددددددددددددددددتخیز

 

آنکه دست دوسدتی در دامدن حیددر 

 ندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددزد 

 
 ب( 82)همان، گ 

کنددد و از او اسددتمداد ای بدده »شدداه خراسددان« میدر غزلددی دیرددر اشدداره

 طلبد:می
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گه چو مجنون ز جنون دامن صحرا 

 گیددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرم

 

 لیلی ز الم طره لیلی گیرم...گه چو 

 از گدایان توأم شداه خراسدان مدددی 

 

که چو مرغان حرم در حرمدت جدا 

 گیدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرم

 
نیست مخقی چدو مدرا قددرت گقتدار 

 آخدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر

 

 پا به دامن کشم و دامن مدولا گیدرم

 الف(103)همان، گ  

این در حالی است که در دربار اورنگ زیب و شخص او، برخلاف دیردر 

نددد، نشددانی از آزاددینددی و آزادمددذهبی نبددود و شددخص پادشدداهان مرددولی ه

پادشاه در ترویج فقه حنقی اهتمامی تمام و در ادارۀ امدور مملکدت تقشدعی 

 فراوان داشت.

ای از رفتارهای او را ددد زیب، شمه، تاریخ اورنگمرآت العالمصاحب  

که خود شاهد بوده دد ذکر کرده است که در شدناخت ف دای دربدار عصدر 

 نویسد:بسیار مهم است. او می اورنگ زیب 

... خدیو خداطلب به اقت ای سعادات فطری در مراتب دینی کمال رسوخ 
ن عنده ددد عامدل و اتصاف دارند و به مذهب حنقیۀ امام ابوحنیقه دد ر ی

بنای خمسۀ اسلام را که کلمۀ طیبۀ مشیر بددان اسدت، کمداینبری تسسدیس و 
آرایدان نشداط و وده ...  و بدا آنکده بزم نمایند و پیوسدته باو دو بدتشیید می

هددای دلنددواز ه آواز و سددازندافزایان بسدداط انبسدداط از مطربددان خددوشنشدداط
گددداه اندددد و در اوایدددل جلدددوس گاه دریایدددۀ سدددریر خلافدددت مصدددیر مجتم 

اند، لدیکن الحدال از یاب این فنشدند و به غایت دقیقهافروز طرب میسام 
اسددت کدده از اسددتمام آن احتددراز کمددال تددورم و پرهیزگدداری چنددد سددال 

شدود، سدرایان مطربدان تائدب میفرمایند و هر که از خوانندگان و نرمهمی
 سازند...به روزانه و زمین مدد معاش خشنود می

انددد و در کددل ممالددک و جمیدد  طوایددف فددواحش از دارالخلافدده مخرج    
هل قلم اقطار و اطراف ولایات محروسه این حکم بنقاذ پیوست... و هنود ا

های عظیمۀ آن اند و جمی  معابد کقار و بتکده قلم از عمل معزول گشتهیک
اشرار... منهدم و مندرس گشته و به جای آن مساجد عالیه اسداس یافتده... 
آن ح رت را در مراتب نثر و انشا دستی تمام است و در مهارت نظدم و 

را  یتدبعهم نثر نیز بهرۀ تام اما بده مدودای مستشدهد صدادج کریمده »الشدع
فایدده ندارندد، تدا بده الراون« مستمسک گشدته، توجده بده اسدتمام شدعر بی

شنیدن اشعار مدح چه رسد، الا شعری که مت من موعظت باشدد... )نقدل 
 (.390د384، ص 1ج   مرآة العالم،به تلخیص از: بختاور خان، 

 

 تواندد پیداست که در درباری با ایدن پایده از سدختریری، دختدر پادشداه نمی

شاعری شیعی باشد، زیرا پدر عندایتی بده شداعران نددارد و اسدتمام آن را 
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النسدا از اهدل قلدم روزگدار داند. آنچده از حمایدت فرهنردی زیب فایده میبی

 باقی مانده، نیز مؤید همین معنی است. 

النسا باشد در دسدت نیسدت؛ ای که متعلق به زیب اکنون نوشته یا سروده

به تشویق او تدوین شدده، تمامداً مشدتمل اسدت بدر اما مجموعۀ کتابهایی که  

 ۀ، شدمارداندشکتب آموزشی فقه حنقدی )بدرای دیددن ایدن مجموعده، ندک: 

 (.90د75، ص 108

این گذشته، سرایندۀ دیوان مخقی به کرات از موطن خدود، خراسدان   از

 یاد کرده و آرزوی بازگشت به خراسان را داشته است: 

 است  باز امروز دلم سوی خراسان رفته

 رشتۀ کقر بریده است به ایمان رفته است 

 رشک بستان ارم گشته مرا دامن و جیب ]نسخه: مراد من و جیب[

 است [ نسخه: رفت ]بس که خون جرر از دیده به دامان رفته 

)نسدددددخۀ خطدددددی، گ 

 ب(22

 بوعلی روزگارم از خراسدان آمدده

 

 از پی اعزاز بر درگاه سلطان آمده 

مداتم   کده بدر یداد وطدن نادیددهس  ب 

 داشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتم

 

 تا به دامان دلم چدا  گریبدان آمدده 

حیرتددی دارم کدده یددا رب چددون در ایددن   

 ظلمددددددددددددددددددددات هنددددددددددددددددددددد 

 

طوطی فکرم پی شکر ز ر دوان  

 آمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده

 
آیم بده مداتم ذوج گرچده از ظلمدات مدی

 نیسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت

 

 تر از آب حیوان آمدهآب طب  من پر 

 الف(152د  ب 151)همان، گ  

 

 وجود مدن بده مدن همدواره در... وجود بی

 جنددددددددددددددددددددددگ اسددددددددددددددددددددددت

 

کدده مشددت اسددتخوانش را بددرم سددوی  

 خراسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددانش 

 
 ب( 138)همان، گ 

... دل آشددقتۀ مخقددی بدده فددن خددود 

 ارسطویسدددددددددددددددددددددددددددددددددددت 

 

به هند افتاده است اما خراسدان اسدت  

 یوندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددانش 

 
در ایددن کشددور زبونیهددای طددال ، 

 ناقصددددددددددددددددددددددددددددددددددش دارد 

 

وگرندده در هنرمندددی نباشددد هددی   

 نقصددددددددددددددددددددددددددددددددددددانش...

 
 ( ب 140)همان، گ 

شاعری است که در ایدران بالیدده و هندر شداعری را   سرایندۀ دیوان مخقی

تواندد در ایران آموخته و »سکۀ نقدد سدخن رایدج ایدران« زده اسدت و نمی

النسا باشد که فرزند پادشاه مقتدر گورکانی هندد اسدت و اربداب تدذکره زیب 

هددم در بدداب اینکدده بخشددی از حیددات او در ایددران طددی شددده باشددد، نقلددی 
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 اند.نکرده

وان مخقی خود در این مو وم به تقصدیل سدخن گقتده و اما صاحب دی

 هنر سخنوری خود را به شیوۀ رایج ایران، در دیار هند، یادآور شده است: 

 امه دست در دامن آن سرو خراسان زد 

 امه چنگ در حلقۀ آن زلف پریشان زد 

 امه تشنۀ خون دل آبلۀ یا شد 

 امه تکیه بر نیش سر خار مریلان زد 

 ن کرد دلمعزم تسخیر اقالیم جنو

 امه خیمۀ لشکر غم را به بیابان زد 

 توانم که کشم پای به دامان شکیب می

 امه من که صد چا  به یک تار گریبان زد 

 آفرین بر جررم باد که در کشور هند 

 امه سکۀ نقد سخن رایج ایران زد 

 الف(112)همان، گ 

اگر به این غزل، قبدل از بیدت مقطد ، دو بیدت زیدرین را هدم ددد کده در طبد   

بخش نیسدت(، بیقدزاییم )ایدن دو بیدت در نسدخۀ گدنجد  عبدالباری آسدی آمدده

روشنرری بیشتری در خصوص حیات شاعری مخقی و تقاخر او نسبت به 

 گیرد: هنر شاعری خود، صورت می

 ام دیر شنو گوش مسدلمانی راه کرد 

 

بس کده نداقوس بده معبدگده گبدران  

 امه زد 

 
بر سر کوچۀ گبران ز تنک ظرفی 

 عقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل

 

حوصلری بدر سدر ایمدان نگ بیس 

 امه زد 

 
 ( 136د 135، عبدالباری آسی، ص  دیوان مخقی)

 

 کتابنامه

، به تصدحیح و مقدمده مرآة العالم: تاریخ اورنگ زیب بختاور خان، محمد،  

ادارۀ تحقیقات پاکستان، دانشراه پنجاب، لاهور، و حواشی ساجد علوی، 

 م.1979

 ج. 1306سنری، میرزا صدرا شیرازی، چاپ  تذکرةالخواتین،

 .1929کشور پریس، نوللکهنو، ، عبدالباری آسی، دیوان مخقی

 لکهنو، کانپور. ،، محمد منیردیوان مخقی

 تهران، روزنه.، تهمت شاعری، 1356ن، گرکانی، ف ل
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، تهددران، 1، ج های فارسددیتدداریخ تددذکره، 1348گلچددین معددانی، احمددد، 

 .دانشراه تهران

، 8، ج های خطدی پاکسدتانت مشتر  نسدخهفهرس،  1366منزوی، احمد،  

 رسی ایران و پاکستان.مرکز تحقیقات زبان فاآباد اسلام

، قارهکتابشناسی آثدار فارسدی چداپ شدده در شدبه،  1391عارف،    نوشاهی

 میرا  مکتوب، تهران.



 

 فر و شکوه ادب فارسی  ةکوب: مایدکتر عبدالحسین زرین

 

 مهر نورمحمد خان 
 

کوب، استاد، ادیب، مدورخ، پژوهشدرر، الحسین زرینجناب آقای دکتر عبد 

لیقات عدیده در ساند و تادبیات فارسی بوده   مترجم و منتقد بزرگ در عرص

های گوندداگون علددوم انسددانی از جملدده تدداریخ، ترجمدده، تصددوف و زمیندده

 اند.عرفان، ادبیات فارسی و نقد ادبی به یادگار گذاشته

 ةی و روشهای جدید تحقیدق دانسدت. نحدوایشان را باید بنیانرذار نقد ادب

ویژه در خصوص شدعر به ،کوب در مباح  ادبیتقکر و تحلیل دکتر زرین

دهد کده اسدتاد نشان می ،و ادب فارسی، نقد ادبی، تصوف و عرفان، تاریخ

قددر دارای نظدر صدائب و عمیدق های گوناگون ادبی چهگرامی در عرصه

 ددر پربرکددت چنددین اسددتادی انددد. خوشددا بددر شدداگردانی کدده از محبوده

 پرور برخوردار شدند. نرر و ادب روشن

ادبیات دانشدراه تهدران   ۀدروس دکتری فارسی در دانشکد   ۀبنده در دور

لله صقا، اش( مح ر استادانی بسیار بزرگ مانند دکتر ذبیح1350د1348)

دکتر سید جعقر شهیدی، دکتر سید حسین نصر، دکتر مهددی محقدق، دکتدر 

لامی ندوشن، دکتر خطیدب رهبدر، دکتدر بحرالعلدومی، دکتدر محمدعلی اس

و غیدره را در  کدردم. چدون   ،حسینیمظاهر مصقا، دکتر ناصرالدین شاه

کوب بدا کدلاس دانشدجویان خدارجی درس نداشدتند، جناب آقای دکتر زرین

ایشدان برخدوردار شدوم. امدا وقتدی   ۀهای عالماننتوانستم از افکار و اندیشه
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دکتر پرویز ناتل خدانلری و دکتدر عبداس زریداب خدویی،  ۀبه علاو  ،ایشان

دکتددری بندده بددا عندوان »فکددر آزادی در ادبیدات مشددروطیت  ۀبدرای رسدال

ایران« استاد و راهنما تعیین شدند، برایم فرصت غیرمنتظره فراهم شد که 

بتددوانم از راهنمایهددای ایشددان در مددورد روش تحقیددق و طددرح و تدددوین 

کوب چدون در تداریخ ایدران تبحدر کامدل نامه استقاده کنم. دکتر زرینپایان

نظیدری بودندد، در واقد  طدرح و تشدکیل داشتند و در عین حدال محقدق کم

 ایشان است.  ۀراهنماییهای عالمان ۀدکتری بنده نتیج ۀرسال

دکتری خود، فکر آزادی در ادبیات مشروطیت ایران، را در   ۀبنده رسال

ردم و بدده پاکسددتان برگشددتم. پددس از مراجعددت بدده ش دفددام کدد1353سددال 

سسۀ ملی زبانهای ندوین )سدابق( و دانشدراه ملدی ؤپاکستان و استخدام در م

آباد، برای شناسداندن شخصدیت علمدی و ادبدی زبانهای نوین )فعلی(، اسلام

کتاب بسیار  ۀکوب در محافل ادبی پاکستان و هند دست به ترجمدکتر زرین

 از گلستان عجدمبه زبان اردو تحت عنوان    روان حلهبا کاپرارزش ایشان،  

 استاد بسیار مورد استقبال قرار گرفت.  ۀزدم که به علت تحلیلهای عالمان

ش بدده عنددوان اسددتاد میهمددان در دانشددراه تهددران 1367وقتددی در سددال 

بده خددمت جنداب   از گلسدتان عجدمموریت پیدا کردم، برای تقدیم نمودن  سم

ایدن کتداب بسدیار خوشدحال   ۀم. ایشدان بدا مشداهد کوب رفتآقای دکتر زرین

کنند که حاوی را تجدید نظر می  با کاروان حلهشدند و تذکر دادند که دارند  

خواهنددد ا ددافی خواهددد بددود. ایشددان  ددمناً فرمودنددد کدده می ۀچندددین مقالدد

مانند بیدل، غالدب و اقبدال هدم در ایدن   ،قارهشاعران شبه  ۀهایی دربارمقاله

ند، ولی راج  به غالب دهلوی مناب  زیادی در دسدت نیسدت. اثر داشته باش

از بنده خواستند که در این مورد کمک کنم، ولی به علت حالت جندگ مدن 

های استاد را برآورده سازم. ایشان همچنین از خاطره  ۀنتوانستم این خواست

خوب خود از سقر پاکستان و ملاقات با شخصیتهای علمی و ادبی پاکستان 

الدین راشدی، دکتر محمدد بداقر و سدید وزیرالحسدن عابددی ر حساممانند پی

 متذکر شدند. 

کددوب در وسددعت و عمددق دانددش و توا دد  علمددی اسددتادی دکتددر زرین

پژوهان نظیر بودند. به همین سبب منزل ایشان مرج  اهل تحقیق و دانشکم

بود. بنده هر وقت خدمت ایشان رفتم، دیددم چندد نقدر وجدود دارندد و خدانم 

 آنها است.از ایشان سرگرم پذیرایی 
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سیس سدر یکی از این دیدارها، به طور قدردانی از تلاشهای بنده برای ت

زبان و ادبیات اردو در دانشراه تهدران و تحکدیم و گسدترش روابدط   ۀرشت

 ۀفرهنرددی و علمددی در کشددورهای بددرادر ایددران و پاکسددتان، زندگینامدد

ه بنددده اعطددا کردنددد و دسددتنویس خددود را همددراه عکددس زیبددای خددویش بدد

ای از آثدار دیردر یدا ترجمده  از گلستان عجمفرمودند که هنرام تجدید چاپ  

زندگینامه را هم به  ۀتوانید ترجممی  نقد ادبییا    ارزش میرا  صوفیهمانند  

چاپ رسانید. امیدوارم این آرزوی استاد با عنایت و همت مرکدز تحقیقدات 

 ر آینده نزدیک برآورده خواهد شد. فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد د 

ش در تهددران وفددات 1378کددوب در شددهریور جندداب آقددای دکتددر زرین

 یافتند. 

مددتن فارسددی  ،اکنددون بدده مناسددبت دوازدهمددین سددال درگذشددت ایشددان

دوستان و پژوهشدرران در ایشان همراه عکس برای استقاده ادب   ۀزندگینام

حقیقدات فارسدی ایدران و ارگدان مرکدز ت  داندش  وزین    ۀفصلنام  ۀشماراین  

شدان بده رسد. امیدوارم انتشار زندگینامهآباد عیناً به چاپ میپاکستان اسلام

آشنایی از نشیب و فراز حیات پربرکدت اسدتاد و فعالیتهدای علمدی و ادبدی 

 ایشان کمک شایانی خواهد کرد. 

 

 با دعای غقران و شادی روان استاد 

 دکتر مهر نورمحمد خان 

 وه زبان و ادبیات فارسی استاد و مدیر گر

 دانشراه ملی زبانهای نوین، اسلام آباد 



 

 

 
ش 

دان
11

0
-

11
1

ن، 
ستا

زم
و 

ز 
ایی

پ
13

91
  

     

13
88

 

104 



 

 

ن 
ری

 ز
ن

سی
ح

دال
عب

ر 
کت

د
ی  

رس
 فا

ب
اد

ه 
کو

 ش
 و

فر
ه 

مای
ب: 

کو
 

عد 
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

105 



 

 

 
ش 

دان
11

0
-

11
1

ن، 
ستا

زم
و 

ز 
ایی

پ
13

91
  

     

13
88

 

106 



 

 

ن 
ری

 ز
ن

سی
ح

دال
عب

ر 
کت

د
ی  

رس
 فا

ب
اد

ه 
کو

 ش
 و

فر
ه 

مای
ب: 

کو
 

عد 
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

107 



 

 

 
ش 

دان
11

0
-

11
1

ن، 
ستا

زم
و 

ز 
ایی

پ
13

91
  

     

13
88

 

108 



 

 

ن 
ری

 ز
ن

سی
ح

دال
عب

ر 
کت

د
ی  

رس
 فا

ب
اد

ه 
کو

 ش
 و

فر
ه 

مای
ب: 

کو
 

عد 
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

109 



 

 

 
ش 

دان
11

0
-

11
1

ن، 
ستا

زم
و 

ز 
ایی

پ
13

91
  

     

13
88

 

110 



 

 

ن 
ری

 ز
ن

سی
ح

دال
عب

ر 
کت

د
ی  

رس
 فا

ب
اد

ه 
کو

 ش
 و

فر
ه 

مای
ب: 

کو
 

عد 
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

111 



 

 

 
ش 

دان
11

0
-

11
1

ن، 
ستا

زم
و 

ز 
ایی

پ
13

91
  

     

13
88

 

112 



 

 

ن 
ری

 ز
ن

سی
ح

دال
عب

ر 
کت

د
ی  

رس
 فا

ب
اد

ه 
کو

 ش
 و

فر
ه 

مای
ب: 

کو
 

عد 
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

  



 

 الشعراهای انتقادی تذکرۀ کلماتبررسی جنبه

 

 1الرشید نجم 
 

 چکیده 

قاره در شددبه  ۀ دوازدهددم هجددریفارسی است که در سددد  ۀدومین تذکر  الشعراکلمات
تددرین یکددی از معروف ،رزا محمداف ددل سددرخوشمیآن،  لفؤم .  نوشته شده است

از ذوج نقددد شددعر فارسددی بدده خددوبی  ،قارهفارسددی شددبه اننویسدد و تذکره انادیبدد 
شاعران، اشعار فارسی آنددان   ۀاو در  من معرفی زندگینام  بوده است.برخوردار  

توجدده   ،بسددیاری از ویژگیهددای شددعری و نکددات ادبددیبدده  و  کرده  را بررسی و نقد  
به تقصیل  الشعراکلمات ۀدر این مقاله نکات ادبی و نقدی تذکر  .خاصی داشته است
 .بررسی شده است

 
قاره، نویسی فارسددی، شددبهتذکرهالشعرا، محمداف ل سرخوش،  کلمات  ها:  کلیدواژه 

 .نقد ادبی

 

نویس و سخنروی فارسی تذکره 2،میرزا محمد اف ل، متخلص به سرخوش

 
  .دانشدددراه پنجددداب لاهدددور ت علمدددی گدددروه زبدددان و ادبیدددات فارسدددیهیدددس ع دددو. 1

najam_pu@yahoo.com  

؛ آزاد  168د151، ص  تذکرۀ حسینیبرای آگاهیهای بیشتر از احوال و آثار او، نک: سنبلی،  .  2

،  الخیالمراة ؛ لودی،  264د263ص    عامره،   ۀ؛ همو، خزان 144د143ص  ،  سرو آزادبلررامی،  

mailto:najam_pu@yahoo.com
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از مردم بدخشدان بدود   ،لعل بیگمیر  هجری، از نوادگان  ۀ دوازدهم  در سد 

: 1343   خان زخمی به سر برده اسدت )نقدوینو پدرش در ملازمت عبد 

، بده (م1640)  ج1050سدرخوش در    .(1، »مقدمه«، ص  ؛ دلاوری210

م( در کشمیر زاده 1657۔1627ج/1068۔1037  د:جهان )حکهروزگار شا

( و 324  ، ص نتدایج  ؛ گوپاموی،72د71  ، ص سقینه  شد )همانجا؛ خوشرو،

او را لاهوری آورده،  (450ص ، تذکره)نصرآبادی    .ند رشد یافت هدر سر

وی  .نصرآبادی را نادرست دانسته است  ۀگقت(  72ص ،  سقینه)اما خوشرو  

ره بدرد و سدپس بده شداگردی هددر شعر، از مح ر برادر خود ب  ،در آغاز

سدرخوش بده تصدوف   .(211د210  :1343  میرزا محمدعلی درآمد )نقوی

 ؛ دلاوری،212  :راوان داشت و خلافت را نیز دریافته بود )همانگرایش ف

بسددیاری از نویسددندگان و  .(72 ، ص سددقینه ؛ خوشددرو،4 »مقدمدده«، ص 

آنان بندرابن داس خوشدرو  ۀاز جمل کهاند شاعران بنام از شاگردان او بوده

 گلشددددن )د: ن، سددددعد خوشددددرو ۀسددددقینلددددف ؤم(، م1714ج/1124 :)د 

 نام برد )نقویتوان میگوی کشمیری را الرحیم کمم( و عبد 1726ج/1141

سدالری  76م( در سدن 1714)  ج1126به سدال  سرخوش    .(212:  1343

، سدقینه  ؛ خوشدرو،6  »مقدمه«، ص   لی درگذشت )همانجا؛ دلاوری،هدر د 

تدوان می الشدعراکلمات  ۀآثار او به دیوان، کلیات و تذکر  ۀاز جمل.  (75  ص 

 .اشاره کرد 

 

 وضوعات کتابم بهنظری اجمالی 

 169ای است به زبان فارسدی شدامل احدوال و اشدعار ، تذکرهالشعراکلمات 

میدر »ترتیدب ایدن تدذکره القبدایی اسدت کده از احدوال    .زبانشاعر فارسدی

این  .یابد پایان می  «میر یحیی کاشی»  ۀشود و به زندگینامشروم می  «یلها

انریر پادشدداه شدداعرانی را در بددر دارد کدده از زمددان جهدد ۀکتدداب زندگینامدد

زیدددب م( تدددا بددده روزگدددار اورنگ1627۔1606ج/1037۔1024 د:)حکددد

اند )گلچددین زیسددته( میم1707د1658ج/1118 د1069 :ر )حددکیعددالمر

م 1682ج/1093کده در  لیف این اثدر سلف در تؤم  .(2/36  :1363  معانی

به پایان رسیده است، از بیداض میدر معدز موسدی خدان، بیداض محمددعلی 

 
راشدی 29ص   عبدالرشید،351د1/321  :1967  ؛  پنجاب  ؛  شعرای  ؛ 178د173، ص  تذکرۀ 
 .745د11/742 :1403 ؛ منزوی 432 :1985 ؛ مارشال 1374د5/1372 :1371 صقا
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سبک این کتداب در   .ره برده است هر محمد زمان راسخ بر و بیاض میهما

نرارنده احوال شداعران را خیلدی مختصدر  .اکثر موارد ساده و روان است 

مزمدان نیدز اطلاعدات هاحدوال اغلدب شداعران    ۀآورده است و حتی دربار

مین رو برخی از نویسندگان بر این تذکره همی به دست نداده است و از مه

گلچدددین ؛ 218 د216: 1343 : نقدددویداند )نکدددتهایرادهدددایی وارد دانسددد

 .(37د2/36: 1363معانی

علی دلاوری م بده کوشدش صدادج1942ج/1361این کتاب نخسدت در  

نوی هم به کوشش محمدحسین لک1951ج/1371ور و بار دیرر در  هدر لا

 .در مدرس به چاپ رسیده است 

در   ۀ دوازدهم هجدریفارسی است که در سد   ۀدومین تذکر  الشعراکلمات 

از ، کده خدود  محمدد اف دل سدرخوش  ،لف آنؤم  .قاره نوشته شده است شبه

در بدوده،  از ذوج نقدد شدعر فارسدی  برخدوردار  نویسندگان بنام آن دوره و  

شداعران، اشدعار فارسدی آندان را بررسدی و نقدد   ۀ من معرفی زندگینامد

بدده بسددیاری از ویژگیهددای شددعری و نکددات ادبددی کدرده اسددت. او همچنددین 

هایی نیدز اشدارهشداعران  بده معایدب شدعری  و  ه خاصی داشدته  توجاشعار  

 کرده است.

 

 عناصر نقد شعر فارسی

ندد اعناصر نقد شعر فارسی که در این اثر مورد توجه قرار گرفته، عبارت 

و  هدداهاز: نقددد زبددان )فصدداحت، بلاغددت، دسددتراه آوایددی و موسددیقی، واژ

تصویرسدازی و تخیدل های معنایی و عاطقی، نقد بلاغی )ترکیبات(، زمینه

و صنای  لقظی و زینتهای کلامی(، قالب و صورت شدعر )قصدیده، غدزل، 

شداعران، معایدب سدخن،  ۀمثنوی، رباعی، ساقینامه(، نقد از طریدق مقایسد

 .گوییو تازه ،توارد، نقد ذوقی

 

 نقد زبان

و   هداهواژ»و    «موسدیقی»،  «فصداحت و بلاغدت »هایی از عناصدر  اشاره

لف ؤاند، اما متوان یافت که اغلب آنها جالب توجهثر میدر این ا  «ترکیبات 

ی نداشته جهی  توهدر ساختمان شعر شاعران    «صرف و نحو»به عنصر  

 .است 
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 فصاحت و بلاغت

 «فصداحت و بلاغدت »مؤلف در ذیل معرفی برخدی شداعران، بده عنصدر  

 توان ذکر کرد:میرا آنها این موارد  ۀتوجه داشته است که از جمل

م( 1614ج/1023نظیددری نیشددابوری )د:  ۀزیددر کدده دربددار ۀدر نموندد

 وی چندین اظهدار نظدر کدرده اسدت: «فصداحت و بلاغدت در باب »است،  

سدنجان عصدر سخن .ربدود گدوی فصداحت و بلاغدت از اقدران زمدان می»

اینددک چنددد . (112 ص  )سددرخوش، «دانسددتند جهددانریری او را اسددتاد می

 او: «صاحت و بلاغت »فنمونه از 

 ام از غم پنهانی چندد هپرده برداشت

 

رود امدروز گریبدانی به زیان مدی 

 چندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 
م افتدداد کقددن هددکشددته از بددس بدده 

 نتددددددددددددددددددوان یافددددددددددددددددددت 

 

فکدددر صدددحرای قیامدددت کدددن و  

 عریدددددددددددددددددانی چندددددددددددددددددد 

 
 

بی تو دوشم در درازی از شب یلددا 

 گذشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت

 

آفتاب امروز چون برج از سرای ما  

 گذشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت

 
نیش خاری نیست کز خون شکاری سدرخ 

 نیسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت

 

آن شدکارافرن کدزین صدحرا   آفتی بدود 

 گذشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت

 
محددددو  سش بنمددددود از بدددداجلددددوه 

 رخسددددددددددددددددددارش شدددددددددددددددددددم 

 

ام نشدددنید از بدددس گدددرم اسدددترنا نالددده 

 گذشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت

 
 

رخ گلقدام تدو  عهد عشق را کام به 

 نیسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت 

 

صبح امید و شب وصل در ایام تو  

 نیسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت 

 
 

دیدده القدت بیشدتر محبت بدا دل غم

 گیدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرد 

 

ست در سدر زود هچراغی را که دودی   

 در گیدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرد

 
 

د در گریه پند ما که با ما دشدمن هآن د

 اسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت

 

گیرد شناور را به دریا دشدمن آنکه می 

 اسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت

 
 ( 112ص  )همو، 

م( 1645ج/1056مچنین در ذیدل معرفدی حداجی محمدد جدان قدسدی )د:  ه

 .ربود پردازی گوی بلاغت از اقران میگویی و غزلدر قصیده»  ویسد:نمی

ه طرز فصاحت و بلاغت تمام ادا شاهجهان را با حسن وجه دلخوا  ۀظقرنام

 این چند بیت از زادهای طب  اوست: .کرد 

بددازم نشسددته تددا مددژه در دل نردداه 

 کیسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت 

 

 چشم سدیاه کیسدت   ۀکرد روزم سیاه 

 دل دادن و سخن نشنیدن گنداه مدن 

 

دل بدددردن و نرددداه نکدددردن گنددداه  

 کیسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت 
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جدددوانی رفدددت و داغدددی ماندددد در دل 

 یادگددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار از وی

 

بر ناخن پدس از رندگ چون آن سرخی که   

 حندددددددددددددددددددددددا ماندددددددددددددددددددددددد

 
 

د هد اگر دستم رسدد روزی بده جیدب زا

 خدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددودبین 

 

ار از    چو شم  آرم برون یک  دسدته زند 

 گریبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددانش

 
 

در چنین فصلی که بلبل مسدت و گلشدن پدر 

 گدددددددددددددددددددددددل اسدددددددددددددددددددددددت

 

خدوب  ، عمدر اسدت خدالی  ۀ مه پیماند هگر   

 نیسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت

 
 

من آن نیم که کنم سرکشدی ز تید  

 جقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا

 

ام ویش دیددهخد چو شم  زندده سدر 

 در پدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا

 
 ( 92د90ص )همو، 

میر ر ی دانش )ص   است:  ییهاهاشارچنین  شاعران نیز شامل  این  احوال  

 .(58(، میرزا فصیحی )ص 38

 

 نقد موسیقی

و  ،ایم، بر سه نوم است: قافیه، بحرهایی از آن که در این کتاب یافتهنمونه

 زمین

اغلددب مددی در موسددیقی شددعر دارد، هاز آنجددا کدده قافیدده نقددش م .قافیممه

در ایدن  .اند نویسان این دوره در نقد شاعران بده آن نیدز توجده داشدتهتذکره

های زیدر توجدده بده نموندده .خددورد تدذکره اشدداره بده قافیدده نیدز بدده چشدم می

 یید:فرما

پددددوری )د: مددددلا شددددیدا فتح ۀکدددده دربددددار زیددددر  ۀمؤلددددف در نموندددد

ا ملا شیدا شاعر غر م( است، چنین اظهار نظر کرده است:1610ج/1080

 پیمایی او:اینک چند نمونه از قافیه. (59پیما است )همو، پرگو و قافیه

وا در مشدک تدر هاگر گیسو برافشانی  

 پیچددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددی

 

وگر رخساره بنمایی شب ما در سدحر  

 پیچددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددی

 
فسونرر داند آن خاکی که از وی بدوی 

 مددددددددددددددددددددددار آیددددددددددددددددددددددد

 

شناسدم بدوی زلقدت را اگدر در مشدک  

 تدددددددددددددددددددددر پیچدددددددددددددددددددددی

 
   

را خورم ز دست غمت خون ناب  

 تنهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا

 

کش مقلددس شددراب را چنانکدده مددی 

 تنهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا

 
ی بده روی تدو و گده بده سدوی هگ

 گددددددددددددددددددددل نرددددددددددددددددددددرم

 

 کند مقابله کس چون کتاب را تنهدا 
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 گدل ۀچو عندلیب بخواند کتاب خند 

 

 گددل ۀتبسددم تددو بددود انتخدداب خنددد  

نرددر کدده بدده دیددوان عشددق  جقددا 

 طلبنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد می

 

 گدل  ۀبلبدل حسداب خندد   ۀز آب دید  

    

 زیبدد ر دو میهدرا نداز مرا نیاز تد

 

ر دو هددکدده زیددر و بددم سدداز چنان 

 زیبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد می

 
   

چون غنچه دل ز دوست جدا شدد گدره 

 مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرا

 

م چو بند قبدا شدد گدره همژگان به   

 مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرا

 
 ( 95ص  )همو، 

ایدن مطلد  قافیده  نویسدد:مچنین در  من بررسی اشعار آقا عظیما میه
 مستعد دیرر ندارد:

 اند د خراش ناخن ما را دل ناشاد می

 داند فرهاد را فرهاد می ۀزبان تیش

 ام دل را که از شوخیبه طقل با دوستی داده

 داند باد کاغذ باد می رود گر عالمی بر

 وییهکرده آگردم پی رمبه رنگ گرد می

 داند صیاد می ۀخود سای ۀکه در دنبال
 (78ص  )همو،

بنا به نظر متخصصان فن عروض، وزنهای موجود در شعر عربدی   .بحمر
ر یدک از ه  .بندی شده است مختلف دسته  ردهو فارسی، مجموعاً در نوزده  

در ایددن کتدداب،  .نامنددد گاندده را بدده اصددطلاح بحددر میهای نوزدهایددن دسددته
ای از بحر خقیف )فاعلاتن، مستقعلن، فداعلاتن( کده در ذیدل معرفدی اشاره

ر د »  گونه اسدت:ایم، بدینم( یافته1727ج/  1140میر نجات اصقهانی )د:  
یابان صاحب تلاش در ایدران فکر و معنیگویان و خوشاین عصر از تازه

بالقعل غزلی از او در بحر خقیف بدر  .ن مستقیم داشت هطب  سلیم و ذ   ،بود 
 زبانهاست:

 ایم تدددددراشدددددوخ بیدددددداد کدددددرده

 

 ایم تددددرامطلددددب اسددددتاد کددددرده 

 آنقدددددرها کدددده یدددداد مددددا نکنددددی 

 

 ایم تددددددراآنقدددددددر یدددددداد کددددددرده 

 ه گقددت نجددات مددن غددلام کسددی کدد 

 

 ایم تدددددرامدددددا کدددددی آزاد کدددددرده 

 حاشیه(  113ص  )همو،  

قاره، به عنصر شبه  هجریۀ دوازدهم  های فارسی سد در اغلب تذکره  .زمین

سرخوش در معرفی و نقد برخی شاعران،   .هایی شده است اشاره  «زمین»
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های زیدر به عنوان مثدال بده نمونده .این اصطلاح را نیز به کار برده است 

 یید:رماتوجه ف

م( بده ایدن 1711ج/ 1123مؤلف در ذیل معرفدی رفید  خدان بداذل )د: 

]را[ در   معارج النبدوت رفی  خان باذل کتاب  »  عنصر چنین پرداخته است:

 حیددری  ۀحملدفردوسی درآورده، در آنجا تلاشها کرده، ]و[    ۀنامهشازمین  

 .(11 ۔10)همو،  «زار بیت رسیدههل هنام نهاده؛ قریب به چ

چنددین  م(1719ج/1123غم بیراگددی )د: ررسددی اشددعار بددیدر  ددمن ب

بده نظدم در آورده و   نامههشدانددی در زمدین  های از کتب  قصه»  آورد:می

 .(19ص )همو،  «مطالب تصوف را خوب تو یح داده

م( است، 1696ج/1108عاقل خان رازی )د:  ۀای دیرر که دربارنمونه

عنقوان جوانی مشق شعر در  :عاقل خان رازی» شود:نیز در اینجا نقل می

)همدو،   «مولوی به تقلیدد عارفدان گقتده  مثنویدر زمین    مرق کرده، کتاب  

 .(40ص 

ر سه شاعر یداد شدده، هشایان ذکر است، با آنکه مؤلف در پایان احوال 

شدود کده آنها ابیداتی دیدده نمی ۀابیات آنان را آورده است، اما از جمل  ۀنمون

 .دی بر ادعای او باشد هشوا

 

 و ترکیبات هاهواژ

م( اسدت، 1639ج/1049میدرزا جدلال اسدیر )د:  ۀکده دربدار هنموناین  به  

 :یید توجه فرما

ت مشت غباری شده پرواز هشش ج

 گرفددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت 

 

 هبرج جولان که در خرمن خا  افتاد 

 اسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت 

 
]را[  «مشددت شددرار»، «مشددت غبددار»بدده جددای  «سددرخوش»فقیددر 

 .(3 ص  داند، گر قبول افتد )همو،تر میمناسب 

و   هاهها و اعترا اتی متعلق به واژاین تذکره، بسیاری از اشارهمؤلف  

اند، نیددز در ایددن تددذکره ترکیبددات را کدده دیرددران بددر شددعر شدداعران داشددته

 اینک چند نمونه از آنها: .گنجانیده است 

م( چندین 1695ج/1107مؤلف در ذیل معرفی محمدزمان ]راسدخ[ )د:  

فقیدر   .کمدال اسدت   ۀمرتبد  ن وحدت طبد  او راسدخ بدههصقای ذ   نویسد:می

مده خدوش هغیدره صداحب سدخنان  سرخوش مطلعی گقته بود میدر معدز و

 گوید[:ی  کس جای انرشت نداشت، سرخوش ]میه .کرده و پسندیده بودند 
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بددده اندددد  تلخدددی انددددوه عشدددرتها 

 ارزد نمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددی

 

بدده تشددویش خددلال ایددن نعمددت دنیددا 

 ارزد نمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددی

 
مان ساعت فکدر هیجا است  میر ]محمدزمان راسخ[ شنیده گقت: لقظ تلخی ب

به جای آن رسانیده فقیر ]سرخوش[ به این قدر اصلاح   «کاوش»کرده لقظ  

 .(42ص )همو،  «داند او را استاد خود می

مولددددوی محمددددد سددددعید اعجدددداز )د:  ۀکدددده دربدددداررا دیرددددر  ۀنموندددد

در ایدن بیدت  توان ذکر کرد:م( است، نیز در این مورد می1705ج/1117

اعدزه   ۀمدهاز[، ناصرعلی تصرف بجدا کدرده کده  ]مولوی محمد سعید اعج

 پسندیدند:

 خیال بیکسدی مدن وفدا بده یدادش داد 

 

بده جددای شددم  دل آورد بددر مددزارم 

 سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوخت 

 
 مصرم .دل آوردن و سوختن اند  ترددی داشت 

 به جای شم  دل یار بر مزارم سوخت 

 .(6 ص  )همو، «گقته درست کرد 

تدوان مشداهده نیدز میدیردر گونه نقد را در معرفی احدوال شداعران  این

(، 40(، میدرزا حسدن بیدگ رفید  )ص 7ملا محمدسعید اشرف )ص   کرد:

(، میددرزا معزالدددین محمددد موسددوی )ص 79شددیخ عبدددالعزیز عددزت )ص 

98). 

 

 های معنایی و عاطفیمینهز

ثیر سقاره و ایددران بدده روزگددار صددقویان، تحددت تددشدداعران فارسددی شددبه

 .اندددد تدددازه و بیرانددده بودهتجربیدددات، در پدددی ایجددداد و کوشدددش معنیهدددای 

ایدن  ۀمحمداف ل سرخوش که از شاعران بنام سبک هندی است، در مقدمد

. د هدد قرار می «گویانیابان و تازهمعنی» ۀکتاب روزگار ادبی خود را دور

شداعر، بده عنصدر   33لیف این تذکره، در ذیدل معرفدی در حددود  سدر ت  او

به عنوان مثال بده  .در ساختمان شعر نظر داشته است   «معنی و م مون»

 :یید این موارد دقت فرما

بحددر  :نویسددد میم( 1720ج/1133میددرزا عبدددالقادر بیدددل )د:  ۀدربددار

 .استاد فن است، بسدیارگو و خوبردو اسدت ،  ساحل، میرزا عبدالقدر بیدلبی

یددابی و نددوازد و بدده داد معنیامددروز در دارالخلافدده کددوس رسددتمی می

ایدن چندد شدعر  .اعر غرا چون او نیست د شهدر این ع  .رسد بندی میناز 

 های طب  او است:از زاده
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بددر روی مددا چددو صددبح ندده رنرددی 

 شکسددددددددددددددددددته اسددددددددددددددددددت

 

گددردی ز دامددن تددپش دل نشسددته  

 اسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت 

 
مددددا لاف همددددت از مدددددد عجددددز 

 زنیممدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددی

 

پرواز ما چو رنگ به بال شکسته  

 اسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت 

 
 

یدک نالده   ۀآفاج جای جلدو  ۀعرص

 نیسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت 

 

نددی گددره از تنرددی ایددن بیشدده پیدددا  

 کندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد می

 
 

ر داطلبی   ۀبه محقلی که دل آییند

 سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت ا

 

ادبددی نقددس درازی اظهددار پددای بی 

 سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت ا

 
 

ای در شب که دل از پداس مطلدب بداده

 جدددددددددددددددددددددام کدددددددددددددددددددددرد

 

یک جهان حسرت به طوفدان داد و آهدش  

 نددددددددددددددددددددددام کددددددددددددددددددددددرد

 
عشددددرتب مددددا چددددون نردددداه از بددددس  

 سدددددددددددددددرمایه اسدددددددددددددددت تنک

 

مژگان تواند صبح ما را شام   ۀسای 

 کدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرد 

 
فهمددد زبددان میحیددرت آهددنرم کدده 

 راز مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن

 

نه تدا بشدنوی آواز   ینه  گوش بر آی 

 مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن

 
 ( 14ص  )همو، 

محمددطاهر  ۀکه دربدار ذیل ۀدر نمون «معنی و م مون»اشاره به عنصر  

محمددطاهر   م( است، نیز همچندان مشدهود اسدت:1669ج/1079غنی )د:  

کمال رسانده، از   ۀسخنوری را به درج  ۀصاحب طب  عالی بوده، پای  :غنی

بند ]و[ خیال، ناز شمیر بلکه تمام اقلیم هند همچو او سخنوری خوشخط ک

 .(83ص یاب برنخاسته )همو، معنی

 ابیات زیر بر این مطلب گواه است:

حسن تدو آورد مدرا بدر سدر   ۀجلو

 فکددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر

 

تو حنا بستی و مدن معندی رنردین  

 بسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتم

 
 

برنداریم ز اشعار کسدی م دمون 

 را

 

طبدد  ندداز  سددخن کددس نتوانددد  

 برداشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت 

 
 

 جان به لب از  عف نتواند رسید 

 

 ایممددددا بدددده زور ندددداتوانی زنددددده 

  

چون آسدتین همیشده جبیدنم ز چدین پدر 

 اسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت

 

یعنی دلم ز دست تو ای نازنین پر  

 اسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت 

 
گقت ای کداش برد که میگویند صائب بر یک بیت او رشک آن قدر می

او بده مدن دادندد و ایدن بیدت  ام، به این کشدمیری میآنچه در این عمر گقته

 دادند ]بیت غنی این است[:می
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حسن سبزی به خدط سدبز مدرا کدرد 

 اسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددیر

 

 دام همرنگ زمین بود گرفتار شددم

 ( 85د 84ص  )همو،  

به عنوان مثال   .کنیمهای دیرر آن نیز اشاره میای از نمونهدر ذیل به پاره

م( 1619ج/1029میددر محمدحسددین فرقددور )د:  ۀکدده دربددار هنمونددایددن بدده 

یابان بوده، یدک بیدت او گویان و معنیاز تازه:  فرقور  :یید ه فرمااست، توج

 عالمریر است:
 گددرددفلک دیرر به کددام رنددد دردآشددام می

 

عسس رو خواب راحدت کدن کده امشدب جدام 

 گدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرددمی

 
 ( 88ص  )همو، 

م(، 1665ج/1076همچنددین در  ددمن معرفددی میددرزا ر ددی دانددش )د: 

در عهد شاهجهان  :  ر ی دانش  میرزا  نویسد:او می  «رسانیمعنی»  ۀدربار

اندیشده و پادشاه به هند آمدده، گدوی بلاغدت از اقدران ربدوده، بسدیار خوش

 .(38 ص  یاب بوده )همو،تلاش و معنیصاحب 

 ابیات زیر به عنوان مثال، شواهدی بر ادعای مؤلف است:

رفتی و از اشک بلبل بدر چمدن طوفدان  

 گذشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت 

 

روز بر گل چون چراغدان شدب بداران   

 گذشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت 

 
 

خدددا از دسددت دشددمن کددار محتاجددان  

 بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرون آرد 

 

خدددم مدددی محتسدددب بشکسدددت عیدددد   

 خواران شدددددددددددددددددد بددددددددددددددددداده

 
 

شکست شیشه و می ریختده اسدت 

 دلتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنرم

 

پدرد به بدال بدرگ خدزان دیدده می 

 رنردددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم

 
 

 بینم مباد دیوار می ۀبا  را از رخن

 

باغبددان تددا در گشدداید موسددم گددل  

 بردددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذرد 

 
 

فرصددتی خددواهم کدده یددک شددب بددا تددو  

 ا شدددددددددددددددددددوم آربدددددددددددددددددددزم 

 

کنم تدا شدم  روشدن، صدبح روشدن  مدی 

 شدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددود می

 
پیشدده را چددون مددن کسدی در عاشددقی هم 

 خواهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد نمی

 

خورم گر آب شدیرینی بده یدادم کدوهکن  

 آیدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 
 

چون سر زلقش به دسدتم افتدد از خدود 

 روممدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددی

 

گیدرد همچو طقلان اول شب خواب می 

 مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرا

 
 ( 39د 38ص   )همو، 

هایی ی سددخنرویان ذیددل اشددارههای ذکددر شددده، در معرفددافددزون بددر نموندده

ظقدر خدان احسدن   تدوان یافدت:نیدز می  «معنی و م مون»عنصر    ۀدربار
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(، 8(، محمددابراهیم انصداف )ص 7(، ملا محمدسعید اشدرف )ص  4  )ص 

(، میدرزا 21(، میدر مقاخرحسدین ثاقدب )ص  19ر ا تجلی )ص  ملا علی

(، محمددزمان 41(، میر محمددعلی رایدج )ص  30محمدایوب جودت )ص  

(، سالک یزدی 45(، محمدقلی سلیم )ص  44(، زمانا )ص  42اسخ )ص  ر

(، 49الددین سدیادت )ص (، میدر جلال45(، سالک قزویندی )ص  45)ص  

(، 63ب تبریدزی )ص  ئ(، میدرزا احمددعلی صدا61شوکت بخدارایی )ص  

 (،74  (، میدان ناصدرعلی )ص 70(، ملا طردرا )ص  65میر صیدی )ص  

مشهدی )ص   ۀ(، قاسم دیوان89(، فارس )ص  78عظیمای نیشابوری )ص  

(، میرزا معزالددین موسدوی 97(، لام  )ص  94(، ابوطالب کلیم )ص  93

(، مدنعم حکدا  شدیرازی )ص 106(، حکیم رکندای مسدیح )ص  98)ص  

(، و میرزا حسدن بیدگ واثدق )ص 118(، آقا محمدحسین ناجی )ص  109

122). 

و  «عرفددان»ماننددد  «معنددی و م ددمون»اشدداره بدده برخددی از انددوام 

تدوان یافدت، امدا بده بسدیاری از اندوام نیز در این تدذکره میرا    «عاطقه»

و جدز آن هدی  تدوجهی نشدده   «اخلاج»،  «فلسقه»،  «مدح»دیرر آن مانند  

 .است 

های آن کده در ایدن کتداب آمدده اسدت، در برخی از نمونه:  عرفان  .الف

 :شود اینجا نقل می

م( 1658ج/1069دارا شددکوه قددادری )د:  ۀزیددر کدده دربددار ۀدر نموندد

عهد ملقب به شاه بلنداقبال، ولی: دارا شکوه قادری است، چنین آورده است:

مشدرب ]و[ خلق و خوشرو و متحمدل و صوفیزاده، خوششاهجهان پادشاه

مطالددب  ؛طبعددی بلندد و ذهندی رسددا داشدت  ،فقیردوسدت موحدد محقددق بدوده

 این چند بیت از اوست: .کرد صوفیه را در رباعی و غزل منظوم می

هر خم و پیچی که شد از تاب زلدف 

 یددددددددددددددددددددددار شددددددددددددددددددددددد 

 

ار   دام شد زنجیر شد تسبیح شد زند 

 شددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 
خدداطر نقدداش در تصددویر حسددنش 

 جمدددددددددددددددددددد  بددددددددددددددددددددود 

 

چون به زلف او رسید آخر پریشانی  

 کشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددید 

 
 

با دوسدت رسدیدیم چدو از خدویش 

 گذشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتیم

 

از خدددویش گذشدددتن چددده مبدددار   

 سدددددددددددددددددددقری بدددددددددددددددددددود 

 
 

 فناکیشدددددان ۀبخیددددده بدددددر خرقددددد

 

 ا مانددددددد مددددددوج آب حیددددددات ر 

 ( 90د 89ص  )همو،  
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م( اسدت، نیدز 1695ج/1107میر هدادی شدرر )د:    ۀدیرر که دربار  ۀنمون

سدخنوری را گدرم  ۀدر این عصر در ایران هنرام  شود:در اینجا آورده می

 گوید:دارد شعر عارفانه می

 مدگ بنشستدبه یاد نوگلی چو شب منب دلتنن

 سحر چو جیب صبرم چا  شد خود را همان دیدم 

 ( 60ص و، )هم

توجده   (6های دیردر، بده احدوال محمدد سدعید اعجداز )ص  برای اشداره

 یید.نما

م( 1656ج/1067حکدیم حداذج )د:   ۀرا که دربار  ذیلمثال  :  عاطفه  .ب

از امدرای معتبدر  :حکیم حداذج  ای از عاطقه برشمرد:توان نمونهاست، می

اسدت پادشاهی بود و دیوانی  خیم ترتیب داده و اشعارش به طرز قددما ر

بدده راسددت اسددت و ایددن بیددت او خددالی از دردی نیسددت، و در سددخنوران 

 مشهور است:

 دلم به هدی  تسدلی نمدی شدود حداذج

 

 بهار دیدم و گل دیدم و خدزان دیددم

 ( 30  ص  )همو،  

 

 نقد بلاغی

انوام نقد بلاغی که در این تذکره از آنهدا سدخنی رفتده اسدت، بدر دو ندوم 

ری، صددنای  لقظددی و زینتهددای اسددت: یکددی، تصویرسددازی و تخیددل و دیردد

تدوان میکلامی که از جمله آنها ایهام، پارادکس و مطل  و حسدن مطلد  را 

 .نام برد 

 تصویرسازی و تخیل

تعریقهدایی کده  ۀبسیاری، جوهر اصلی شعر است و در کلی  ۀبه عقید   ،تخیل

 ۀدهند از شعر در زبانهای مختلف شده است، آن را یکی از عناصر تشدکیل

د: زیدب عدالمیرر )حکدسدرخوش کده عهدد اورنگ  .اندد آورده  شعر به شمار

قددددرار  «خیددددالانناز »م( را روزگددددار 1707د1658ج/1118د1069

به  «تخیل»به عنصر ۀ دوازدهم نویسان بزرگ سد تذکره  ۀدهد، مانند هممی

های آن ای داشته است و ما در ذیل به برخی از نموندهطور کلی نظر ویژه

 :کنیماشاره می

م( چندین 1634ج/1036طالدب آملدی )د:    ۀ، دربدارهنموناین  مؤلف در  
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خیدال فکر و خوشوکمدال و خدوشذ صاحب طب  و  :  طالب آملی  نویسد:می

 :یید به عنوان مثال به ابیات زیر دقت فرما .بوده و اشعار عالمریر دارد 

همسدددایه  ۀشدددد ز نظارگیدددان خانددد

 خدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددراب 

 

مه من با تو که فرمود کده بدر بدام  

 بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرآ

 
 

بددداران  دل و دیدددده ز تسدددت ۀخانددد 

 سرشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددک

 

گر چکد آب در آن خانه درین خانده  

 بیدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا

 
 

هر سنگ که بر سدینه زدم نقدش تدو 

 بررفددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت

 

 آن هم صنمی بهر پرستیدن مدن شدد  

  

خواسددتم تددا سددینه بخراشددم بدده ندداخن 

 جسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم زار

 

ام مانند مو در شدانه میان پنجه  در 

 ماندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 
 

 لب از گقتن چنان بسدتم کده گدویی

 

زخمدی بدود و بده   هدهان بر چهدر 

 «شددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 
 ( 69ص   )همو، 

مؤلددف کده متعلدق بده )تصویرسدازی( مددلا  ۀزیدر، بده اشدار هنموندایدن در 

مدلا محمدسدعید   م( است، نراه کنیدد:1704ج/1116محمدسعید اشرف )د:  

خیالان زمان اسدت، در عهدد مبدار  عدالمریر شداهی از از خوش  :اشرف

پنداه خلف بزرگ پادشاه دین  بیرم  النساولایت به هندوستان آمده، نواب زیب 

دانی دستریری احوالش نموده در ملازمت خویش نراه داشدته، راز روی قد 

 .(7 ص  خیال است )همو،یاب خوشمعنی

 یرسازی او:واینک چند نمونه از تص

درپدی مردر یدارش از ترافلهای پی

 کددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنم

 

پددا زنددم چندددان بدده بخددت خددود کدده  

 بیدددددددددددددددددددارش کددددددددددددددددددنم 

 
شددود در خاکسدداری سددرفرازی می

 کشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددیمی

 

سدددازد دم شدددور مسدددتی چتدددر می 

 طدددددددددددددددددددددددددددددددددددداووس را

 
 

چو آن آبی که شوید طقل در وی مشدقی 

 خدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددود را

 

اشددکی  ۀهددزاران حددرف در هددر قطددر  

 نهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددان دارم

 
 

 نازت رسدایی داد بیدداد مدرا  ۀجلو

 

 کوه تمکینت دوبالا کرد فریاد مرا 

گیدرش کی شود آزاد از زلدف گره 

 کسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددی

 

 ازنجیر در دام است صیاد مر ۀدان 

 )همانجا(  

میرزا معزالدین محمد موسوی اسدت، نیدز در اینجدا   ۀدیرر که دربار  ۀنمون
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: دودمان مرت وی، میدرزا معزالددین محمدد موسدوی ۀخلاص شود:نقل می

 .طرازی و شعرفهمی و انشداپردازی نظیدر نداشدت خیالی و معنیدر خوش

ف دل و بده ایدن   ؛بددل بدود آفرینی و علم معقدولات بیدر حدت طب  و دقت 

این چند بیدت   .(98  ص   کمال از ملک ایران کم کسی برخاسته باشد )همو،

خرواری است؛ از میر معز   ۀهای طب  شریقش بر سبیل مشتی نموناز زاده

 موسوی:

 شدم خا  و هنوز از عشق او آتش به جان دارم

 در آغوش کقن جسمی چو تب در استخوان دارم 

 

 ظرفیهاست هنران جوش تنکعیب صاحب 

 یاقوت چو زد جوش رگ یاقوت است آب 

 

 چو سوز عشق را کامل کنی عیبت هنر گردد 

 شود یاقوت هر سنری که لبریز شرر گردد 

 

ندددارد آفتددی چددو غنچدده از صرصددر 

 چددددددددددددددددددددرا  مددددددددددددددددددددن 

 

بده رندگ لالده در آغدوش نداخن خقتده  

 دا  مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن 

 
 

عشددق در مصددر جنددون لاف خدددایی 

 زندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمی

 

حسددن گددر یوسددف شددود در کسددوت   

 سدددددددددددددددددت اپیرمبدددددددددددددددددری  

 
   

 شدوددار راز دلهدا میذوج عشق آئینده

 

چدون بده خدود بالدد خموشدی نالده پیددا  

 شدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددودمی

 
حسددن سددعی کددوهکن از نقددش شددیرین 

 ظددددددددددددددددددداهر اسدددددددددددددددددددت

 

کددار چددون نیکددو بددود خددود کارفرمددا  

 شدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددودمی

 
 

شب از پروانه شرح انتهای شدوج 

 پرسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددیدم

 

کددف خاکسددتری افشدداند بددر دامددان  

 فانوسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددی

 
 ( 101  ص  )همو، 

هایی های ذکر شده، در معرفی احوال سخنرویان ذیل اشارهافزون بر نمونه

(، 8میددر الهددی )ص  تددوان یافددت:نیددز می «تخیددل»عنصددر  ۀکلددی دربددار

(، بداقر تبریدزی 8(، میر محمداحسن ایجداد )ص  6  محمدسعید اعجاز )ص 

(، 20(، عبداللطیف خان تنها )ص 19ر ا تجلی )ص  (، ملا علی10)ص  

(، 21میددر مقاخرحسددین ثاقددب )ص  (،21حددافظ محمدددجمال تددلاش )ص 
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(، میدر محمددعلی 38(، میرزا ر دی داندش )ص  31حسین مشهدی )ص  

(، محمدر دی کشدمیری )ص 42(، محمدزمان راسخ )ص  41رایج )ص  

(، قددافلان بیددگ 46(، سددائر مشددهدی )ص 45(، محمدددقلی سددلیم )ص 43

(، حدداجی محمددد اسددلم سددالم )ص 47(، حکددیم سددیدا )ص 46سددپاهی )ص 

(، شددوکت بخددارایی )ص 61(، شددعیب )ص 50یرابی )ص (، مددلا سدد47

(، صددبوحی )ص 65(، میددر صددیدی )ص 63(، صددایب تبریددزی )ص 61

(، ظهدوری 70(، مدلا طردرا )ص  69(، میر  دیا الدین دهلدوی )ص  65

(، محمددطاهر 78 (، آقدا عظیمدا )ص 74(، میان ناصرعلی )ص 72)ص 

)ص  (، فرقددی87الدددین منصددور فکددرت )ص (، میددر غیا  83غنددی )ص 

(، حکیم رکنای مسیح 93مشهدی )ص    ۀ(، قاسم دیوان89(، فارس )ص 88

الدددین مایدددل )ص (، میدددرزا قطب 110(، مشددهور )ص 106کاشددی )ص 

(، میددرزا طدداهر 115(، مددلا نددازکی )ص 112(، مددلا مشددرقی )ص 110

 .(125(، محمدعاشق همت )ص 119وحید )ص 

انددوام  ای ازمؤلددف در  ددمن شددرح احددوال برخددی شدداعران، بدده پدداره

آنهددا بدده  ۀنیددز نظددر داشددته اسددت و از جملدد «تصویرسددازی و تخیددل»

 .اشاره کرد توان می «پارادکس»و  «استعاره»

ای به استعاره، در  من معرفدی عبدالواحدد وحشدت اشاره:  استعاره  .1

: بدالواحدد وحشدت »ع  ( بدون ذکر شواهد شدده اسدت:هجدهم/ۀ دوازدهم)سد 

درآمده، تلاش لقظهای شوخ و استعارات جوانی است از تانیسر، نو به فکر 

 .(124 ص  )همو، «بلند دارد 

پارادکس یا بیان متناقض، زمدانی اسدت کده (:  مهمل طرز)  پارادکس.  2

دو سوی یک ترکیب یدا عبدارت در تقابدل بدا یکددیرر باشدد و همددیرر را 

های فراواندی در ادبیدات انرلیسدی نیدز منتقددان آن زبدان نمونده  .نقض کنند 

ای اسدت از ویلیدام یکی از مشهورترین آنهدا جملده  ؛اند دکس یافتهبرای پارا

شدقیعی   ۀبده گقتد  بندا  «.کود  پدر انسدان اسدت »گوید:  که می  ،وردزور  

اما در  ؛شود ادوار شعر فارسی دیده می  ۀکدکنی، تصاویر پارادکسی در هم

بده ویدژه  ،گسترش عرفان ۀهای نخستین اند  و ساده است و در دوردوره

های ات مرانه )شطحیات صوفیه چده در نظدم و چده در نثدر( نموندهدر ادبی

بسیار دارد و در شعر سبک هندی بسامد این نوم تصاویر از آن هم بالاتر 

 .(57 :1376 رود )شقیعی کدکنیمی

ب تبریدددددزی )د: ئسدددددرخوش در  دددددمن معرفدددددی احدددددوال صدددددا
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اشدداره داشددته و آن را مهمددل طددرز،  «ارادکس»پددم(، بدده 1670ج/1081

ب تبریدزی[ قددرت ئ]صدا:  ه است که بسیار جالب و قابل توجده اسدت خواند 

دت طبدد  بدده حدددی داشددت کدده روزی راقددم کدده یکددی از حددآفرینی و سددخن

 شاگردان او بود، مصرعی مهمل طرز گقته آورد:

 شیشه طلب کن بی مَی مَی بی ۀاز شیش

 پیش مصرم رساند: تاً ب بدیهئصا

 .ز اندیشه طلب کناحق را ز دل خالی 

حالدت سدگ ایدن  .گذشت، سری نشسدته دیدد با یاران در راهی میوقتی  

 .اسددت کدده در وقددت ایسددتادن سددرنرون و هنرددام نشسددتن سددر بلندددی باشددد 

 مصرام بر زبان آورد:

 سگ نشسته ز استاده سرفرازتر است 

 مل پیش مصرم رساند:ستبعد از آن بی

 .(62ص )سرخوش،  نشینی فزون رعونت نقسشود ز گوشه

 
 

 و زینتهای کلامیصنایع لفظی 

هایی به عنصر عناصر صنای  لقظی و زینتهای کلامی، تنها اشاره  ۀاز جمل

مؤلدف ایدن تدذکره در ذیدل معرفدی سده شداعر . خدورد به چشم می  «ایهام»

میرزا ابراهیم ادهم، ملا محمدسعید اشرف و محمددطاهر غندی، از عنصدر 

 :ایهام سخن به میان آورده است 

 نویسدد:م( می1650ج/1060هیم ادهدم )د:  در ذیل معرفدی میدرزا ابدرا

یک بیت در تعریف فقر خوب گقته،  .طبعش به طرز ایهام میلی تمام داشت 

 از اوست:

ای کددده آرام دل خدددود بددده جهدددان 

 خددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددواهیمی

 

 بعد درویشی اگر هی  نباشی شاهی

 ( 4د3  ص  )همو،  

م( چندین اظهدار 1669ج/1079ملا محمددطاهر غندی )د:    ۀهمچنین دربار

 .(84ص اکثر شعرش به طرز ایهام است )همو،  ه است:نظر کرد 

مددددلا محمدسددددعید اشددددرف )د:  ۀدیرددددری کدددده دربددددار ۀدر نموندددد

 م( است، بدون شواهد ابیات از ایهام چنین پرداختده اسدت:1704ج/1116

 .(7 ص  کند )همو،اکثر تلاش به طرز ایهام می ؛خیال است یاب خوشمعنی
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 صورت و قالبهای شعر

های ، قالددب و صددورت شددعر را از نظددر زبددان، زمینددهمؤلددف در ایددن اثددر

معنایی و عاطقی و قدرت شاعر مورد توجه و بررسی قرار داده است کده 

 .توان مثنوی، قصیده، غزل، رباعی و ساقینامه را نام بدرد از جمله آنها می

ای از ایم و بده پدارههای آن را در صقحات گذشته نقل کردهبرخی از نمونه

 کنیم:ر آن در زیر اشاره میهای دیرنمونه

 

 مثنوی

از همه، از قالب مثنوی سخن رفته اسدت و مؤلدف ذیدل بیش  در این تذکره  

های معندایی شاعر، مثنویهای آنان را از نظر زبان و زمینه  شانزدهمعرفی  

اشداره تدوان  میاز آن جمله به این مدوارد    کهاست  کرده  و عاطقی بررسی  

 کرد:

م( اسدت، 1645ج/1056محمدجان قدسدی )د:    ۀدر این نمونه که دربار

و دیرر  شاهجهان ۀظقرناممؤلف به عنصر )فصاحت و بلاغت( در مثنوی  

ما این نمونه را در بخش نقد زبدان نیدز نقدل  .قالبهای شعری او اشاره دارد 

الشدعرای ملک  :خان زمان حاجی محمددجان قدسدی  ایم، توجه فرمایید:کرده

گویی و در قصدددیده .بدددود  عصدددر شددداهجهان، سدددخنور صددداحب قددددرت 

را با حسدن  شاهجهان ۀظقرنام .ربود غزلپردازی گوی بلاغت از اقران می

 نچون دید که نام عبد  .وجه و دلخواه طرز فصاحت و بلاغت تمام ادا کرد 

به ایدن حسدن ادا ذکدر   ،خان بهادر فیروز جنگ در این بحر گنجایش ندارد 

 کرده:

 نهنرددددی کدددده از غایددددت احتشددددام

 

 بدده بحددر از بددزرگیش نددامنرنجددد 

الدوله آصف خان سلطان بولاتی پسر خسرو را برای و از آنجا که یمین 

 ویر جلوس داده، بیتی به این خوبی و رسایی گقته:زسر ت مصلحت بر

 ویددددر والاگهددددرزمدددددان عیددددب ت

 

 بددددود آب در شددددیر گددددوهر هنددددر

 ( 90  ص  )همو،  

م( از 1696ج/1108، به مثنوی میان ناصرعلی سرهندی )د: ذیلدر مثال  

 ظر موسیقی و طرز چنین پرداخته است:ن

بسیار رنردین و بده طدرز تدازه گقتده، از   یوسف زلیخامثنوی در زمین  

 اوست:
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 نخقدددتم یدددک شدددب از خندیددددن دل

 

 کددده دیدددر سدددومناتم بدددود مندددزل

 گقدددت پنهدددان بدددا بدددرهمنبتدددی می 

 

 مدددن ۀخددددای مدددن تدددویی ای بندددد 

 مدددرا بدددر صدددورت خدددود آفریددددی 

 

 ود آخدر چده دیددیبرون از نقش خ

گوید و خود نیز بدر ایدن بیدت در همان مثنوی در تعریف وارستران می 

 محظوظ بود:

 در سدددتیزند  ابددده دنیدددا و بددده عقبددد

 

چددددو بددددرج از هددددر دو جاندددددب 

 گریزندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد می

 
 ( 77  ص  )همو، 

مثندوی او را از نظدر   دد  محمدسعید اشرف است   ۀکه درباردد    ذیل  ۀدر نمون

میر  ۀجب صاحب قدرت است که در خانع  معنی چنین بررسی کرده است:

زند و سخنهای همددیرر ام که نشسته با هم حرف میمعز موسوی خان دیده

دارد و مثنوی و غزل و رباعی تازه بر روی شنود و خواند و قلم برمیمی

 ق دا و قددرمثندوی    ،گاهی سر به گریبان تقکر فرو نبرده  .نرارد کاغذ می

به ح ور یاران گقتده و نوشدته در وی قریب هقتصد بیت به همین دستور  

تلاشها کرده و معنیهای تازه یافته در ماتم سدوداگرزاده کده بده دریدا مدرده 

 ]چنین[ گقته:

 نبدددودی چدددون در آن دریدددا میسدددر

 

 کددف خدداکی کدده افشددانند بددر سددر

 بددده یددداری از سدددر مدددرد یتیمدددی 

 

 فرسددددتادی گهدددددر گدددددرد یتیمدددددی

 ( 7  ص  )همو،  

های عاطقده را در بدردارد، نیدز در اشداره  دیرر از مثنوی کده  ۀبه دو نمون

 :نیمکاینجا اشاره می

 ویسد:نم( چنین می1510ج/1019مؤلف در ذیل معرفی ملا نوعی )د:  

از بسیار سوز و  سوز و گدازمثنوی   ،شاعر غرای اکبری بوده:  ملا نوعی

یددد و آگددداز گقتدده وقتددی کدده هندددوزنی بددا نعددش شددوهر بددرای سددوختن می

 این بیت در آن وقت گقته: ،کند تش میوار قصد آپروانه

 چنددان مسددتانه بددر آتددش نظددر کددرد 

 

 کدده از بدمسددتیش آتددش حددذر کددرد 

 ( 114  ص  )همو،  

م( چندین 1714ج/  1126ر معرفی احدوال آقدا محمدحسدین نداجی )د:  د 

مثنوی در شکایت روزگار گقته، این چند بیت از آن نیز قلمی   نوشته است:

 گردد:می
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   اسدت آن کدس هدلا  ۀفلک در چار

 

 که فکر حاکمانش سنگ خا  است 

 دهد افسر بدر آن کدس را کده افسدار 

 

 تپیددد از نددام او چددون نددبض بیمددار

 میددانی را کدده بایددد ننددگ خددر بسددت  

 

 کمرهددای مرصدد  در کمددر بسددت 

 سدددری کدددو از صددددا افردددار گشدددته 

 

 ز بددددالایش همددددای کددددر گذشددددته

 بدده جددز خددا  مددذلت افسددرش ندده 

 

 بدده جددز غددم صددندل درد سددرش ندده

 و دیدددم اندددرین ندده طدداج افددلا چدد 

 

 بدددود چدددون گنجقددده اوراج افدددلا 

 قماشدددش کدددم غلامدددش بیشدددتر شدددد  

 

 آن معتبدددر شدددد  ۀبددده نددددرت نکتددد

 زر سددددرخ و سددددقیدش خددددرج داده 

 

 به کف تی  و بده سدر تداجش نهداده

 بدددده چنددددگ او بددددرات شددددادمانی 

 

 رود زیدددرش کدددامرانیهمدددین مدددی

 چه میران کاندرین بازی شده خدوار 

 

کدده حکمددش سددوخت  ای کلوشددان

 ناچددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار

 
 در ایددن بددازی مددرا سددر وا گرفتدده

 

 تحکدددم نیسدددت از غدددم جدددا گرفتددده

 رسددداند ز  دددعقم زور بدددر مدددن می 

 

 ندددددانم زیددددر دسددددت کدددده نشدددداند 

 ( 117د116ص  )همو،  

مثنویهای   ۀافزون بر شاعران یاد شده، در معرفی سخنرویان ذیل دربار

(، بیخدود لاهدوری 4ظقر خان احسدن )ص    هایی شده است:آنان نیز اشاره

(، 56(، شددانی تکلددو )ص 40(، میددرزا حسددن بیددگ رفیدد  )ص 12)ص 

(، ابوطالددب کلددیم 85(، شددیخ محسددن فددانی )ص 82غنیمددت کنجدداهی )ص 

(، منعم حکا  شیرازی 103۔102(، میرزا محمدعلی ماهر )ص  94)ص  

 .(121(، محمدرفی  واعظ )ص 113(، ناظم هروی )ص 109)ص 

 

 قصیده

ه در ذیل معرفی آقا محمد حسین ناجی رفته است، مؤلدف ی از آن کااشاره

منقبدت  ۀ]محمدحسین ناجی[ در قصید  چنین توجه دارد:  «معنی»به عنصر  

 معنی تازه ایجاد نموده:

 بددود یددک سددایه در دو گددوهر پددا 

 

 جسدددمک در جسدددمش بیدددان باشدددد 

 ( 118  ص  )همو،  

 غزل
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در ذیل معرفی  ه است:ایم، بدین گونهایی از آن که در این تذکره یافتهنمونه

عظیمدای   م( چندین پرداختده اسدت:1699ج/1111عظیمای نیشاپوری )د:  

بند او مشدهور صاحب معندی بدود، در هندد نیامدده غدزل سلسدله  :نیشاپوری

 است و این بیت از آن غزل اوست:

گقت جسم لاغرش را از غ ب خدواهیم 

 سددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوخت

 

گقتمش من سوختم در باب خاکستر چده 

 گقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت

 
 ( 78  ص  )همو، 

در غزلهدا   نویسدد:( میسددۀ دوازدهدملدین عاشق )ادر معرفی میر کریم

ایدن چندد بیدت از  .گویدد دهد ]و[ بده قددرت و سدامان تمدام میداد تلاش می

 های طب  اوست:زاده

خددواهم بدده روی آن پددری دل نقدداب نمی

 افتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

مبادا در من و معشوج یک مینا حجداب 

 افتددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 
 ود در پرده بود دل که محبت به یاد ب

 

زاد این شیشه را به سنگ پری خانه

 بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددود 

 
 

فددیض آزادی ز سددرو قامددت رعنددا 

 طلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب 

 

تا رهی از خود مددد از قامدت بدالا 

 طلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب 

 
تددا شددوی محمددل بدده دوش کدداروان 

 اعتبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار

 

چددون جددرس اینجددا دل خددامش، لددب 

 گویددددددددددددددددددددا طلددددددددددددددددددددب

 
 

 وفددای مدداکنددد آن بییددادی ز مددا نمی

 

سدت ااز ما دلش چراست که خدالی  

 جددددددددددددددددددددددای مددددددددددددددددددددددا

 
 

 خسته را تمیز به آه و فران کنندد   دل

 

ظرف شکسته را بده صددا امتحدان 

 کننددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 
 ( 80  ص  )همو، 

م( 1623ج/1133میددر محمداحسددن ایجدداد )د:  ۀکدده دربددار ذیددل ۀدر نموندد

میدر   چنین اظهار نظر کدرده اسدت:  ،غزلهای طرحی او  ۀاست، بدون نمون

در خوشدددخیالی و  .از نجبدددای سدددادات سدددامانه اسدددت  :محمداحسددن ایجددداد 

زمانه ]و[ صاحب فکرهای بلند اسدت و از علدوم متداولده   ۀبندی یرانناز 

 .(8ص گوید )همو، مند غزلهای طرحی را به قدرت و سامان تمام میبهره

 

 رباعی

خدورد، بددین ای از آن که در ذیل معرفدی حداجی طیدب بده چشدم مینمونه

از صوفی مشرب بوده، بیشتر رباعی فکر کرده،    :حاجی طیب   قرار است:

 اوست:
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 ای دل سقری از این جهان دون کن

 

 از بهر گریز رخنه در گردون کدن

 تاریک از این بیش مخواب   ۀدر خان 

 

بنرددر کدده چدده وقددت اسددت سددری 

 بیددددددددددددددددددددرون کددددددددددددددددددددن

 
 ( 7  ص  )همو، 

 ساقینامه

های زیدر توجده به نمونه  .توان یافت هایی از آن نیز در این کتاب میاشاره

 فرمایید:

او چندین  ۀآقدا محمدد صدادج اسدت، از سداقینام  ۀ، که دربارذیلدر مثال  

آقا محمدصادج ساقینامه به حسن ادا گقته، این بیت   اظهار نظر کرده است:

 از او است:

 آید مرا بر بلبدل آن بوسدتانرحم می

 

کددز نزاکتهددای گددل فریدداد نتوانسددت 

 کددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرد 

 
 ( 68  ص  )همو، 

ابیدات از   ۀبدون نموند  ،او  ۀدر ذیل معرفی ملا ظهوری تبریزی از ساقینام

در بیجدداپور دکددن علددم  :مددلا ظهددوری تبریددزی آن، چنددین پرداختدده اسددت:

الملک نوشته داد سخنوری خوشخیالی افراخته در ساقینامه که به نام برهان

 .(72 ص  داده )همو،

مؤلف در ذیل معرفی برخی شاعران، از دو یا سه قالبهای شعری آندان 

 مایید:به مثالهای زیر توجه فر .نیز سخن گقته است 

ر ددددا تجلددددی )د: مددددلا علی ۀکدددده دربددددار ذیددددل ۀنموندددددر مؤلددددف 

م( است، قالبهای شعری او را از نظر معنی چنین بررسی 1668ج/1100

در قصاید و غزلیات   .شاعر خوشخیال بود   :ر ا تجلیملا علی  کرده است:

و مثنویها معنیهای تازه تلاش کرده و فکرهدای بلندد دارد و ایدن اشدعار از 

 طب  او است:های زاده

 یکی است  هروزه چه صدسالهجر جانسوز چه یک

 ت ددی اسددیک هدددوالدده جددشعل ۀرده و دایددنقط

 

خددونم پیکددان آبدددار  ۀقطددردر قطره

 اسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت 

 

 ۀچددون اسددتخوان کدده پنهددان در داندد

 انددددددددددددددددددددار اسددددددددددددددددددددت 

 
 

کده دارد ع دو ع دوم روی خدواهش    بدس

 سددددددددددددددددددددوی دوسددددددددددددددددددددت 

 

ام در خدواب بیندد کدوی آلدودهپای خواب

 دوسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت

 
بددی تددو از چشددم تددرم شددورش جیحددون 

 پیداسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت

 

چون رگب لعدل مدرا هدر مدژه در خدون 

 پیداسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت
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من ماهتاب امشب شبب دیرر شدده   بی تو بر

 اسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت

 

نور شمعم چون طلایی گشته خاکستر شدده 

 اسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت

 
 

محبت شم  فانوس است کی پوشیده 

 ماندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد می

 

کند غم او عاقبت در پرده رسوا می

 مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا را

 
 ( 20د 19ص   )همو، 

م( 1590ج/999گویی و غزلسددرایی عرفددی شددیرازی )د: قصددیده ۀبدداردر

از مسدتعدان زمانده بدود ]و[ در   :عرفدی شدیرازی  چنین اظهار کرده است:

بده  .اشعارش به سبب اشتهار ایراد نیافت  ،گویی و غزلپردازی یرانهقصیده

 همین بیت که خوشراه میان ناصرعلی بود، اکتقا نموده:

 لدذت یدابم  من ازین درد گرانبار چه

 

 و ثبداتم دادندد   آن صبر  ۀکه به انداز

 ( 73  ص  )همو،  

بیخدود  توان یافت:نیز می  دیررها را در معرفی احوال شاعران  این گونه اشاره

(، میرزا محمدایوب جدودت )ص 90(، محمدجان قدسی )ص 11لاهوری )ص  

 .(89(، داراشکوه قادری )ص  30

 

 نقد از طریق مقایسه بین شاعران

تتبد  »های آن نیز در این تذکره آمده است که عبارت است از: مونهانوام ن

در این کتاب توجه مؤلدف  «مقایسه بین شاعران»و    «توارد »،  «و استقبال

از دیرر عناصر این گونه نقد بیشتر است و اشاره به   «تتب  و استقبال»به  

 توارد و مقایسه بین شاعران  بسیار اند  است:

 

 تتبع و استقبال

خورد و مؤلف در حدود در های آن در این کتاب فراوانی به چشم میهاشار

شاعر، و در اغلب موارد با شواهد ابیات، از آن چهارده    ذیل معرفی احوال

 های زیر توجه فرمایید:به نمونه ،به عنوان مثال .سخن به میان آورده است 

( چندین ۀ یدازدهممؤلف در ذیدل معرفدی احدوال عبددالرزاج فیداض )سدد 

یدک بیدت او از زبدان میدر معدز موسدوی   :عبدالرزاج فیداض   ورده است:آ

ام و میر نیز در جوابش بیتی گقته و فقیر نیز بیتی به هم رسانیده، هر شنیده

 گردد:سه رقمی می

 فیاض:
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ام از جدددوش یدددک بدددار نالددده کدددرده

 اشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتیاج

 

تدوان از شش جهت هنوز صددا می

 شددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنید 

 
 :میر معز

 اطرند خبدداد بهددار و بددوی گددل آشددقته

 

 تددوان شددنید مددا می ۀپیرددام او ز نالدد

 سرخوش: 

 منصور سنرسار ملامت بدود هندوز

 یددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددک

 

تددوان ها میحددرف را ز گقتدده چدده

 شددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنید 

 
 ( 88د 87ص   )همو، 

م( 1707ج/ 1119در هنرددام معرفددی احددوال حدداجی محمداسددلم سددالم )د: 

اعظددم شدداه  ۀاز نددوکران عمددد  :حدداجی محمداسددلم سددالم پددردازد:چنددین می

خیدال   ۀاین بیدت او آییند  .یاب است فکر و معنیبسیار خوش  .است   جاهعالی

 بلند اوست:

نبندد بر ققا او بار دست جدور ظدالم 

 را

 

همان پیش است پیکان از هددوا چددون تیددر 

 برگددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددردد

 
فقیر سرخوش نیز به شوج این معنی قصد کرده، بلکه تیدری بدر تیدرش 

 زده:

ادب تیری مزن سدوی با بزرگان بی

 فلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددک

 

تن بددود پیکددانش آخددر وقددت برگشدد

 سدددددددددددددددددددددوی تدددددددددددددددددددددو

 
 ( 47  ص  )همو، 

( اسدت، شدعر او یدازدهم ۀشیخ محمود حیران )سد   ۀکه دربار  ذیل  ۀدر نمون

 :شدیخ محمدود حیدران  چنین مورد نقد قدرار داده اسدت:  «تتب »را از نظر  

خواست که به تقلید ناصرعلی راه رود، راه اصلی خدود هدم گدم کدرده، می

 حیران است:

 ندیدددیم جددز رمددیایم و آهددو شددنیده

 

 اند نقش جهان به گردش چشدم بسدته

  

رخ تدو دل تپیدده امشب کده بدزم بدی

 اسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت 

 

 رنگ پریدده اسدت   ۀنور چرا  گرد 

بدددرد بددده گدددوش نرددده چدددون ره می 

 صددددددددددددددددددددای چدددددددددددددددددددا 

 

چشم جهان ز شوج تو جیدب دریدده 

 اسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت 

 
 

به نیرنری دل صد دا  مدن گردیدده 

 پامدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالش

 

که رقصد صد چمن طداووس نقدش یابدد 

 لشبدددددددددددددددددددددده نددددددددددددددددددددددا

 
دل رفددت و پیدددا کددرد  ۀبدده خلوتخاندد

 عددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالم را

 

در این آیینه خود بنشست و بیرون ماندد 

 تمثدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالش

 
 ( 32  ص  )همو، 

 :بنررید به ذیدل ایدن شداعران،  «استقبال و تتب »های دیرر از  برای نمونه
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(، عاقل خدان رازی 32(، محمدبیگ حقیقی )ص  6محمدسعید اعجاز )ص  

(، 71الددین احمدد طدال  )ص نظام(، میر 44(، ملا ر وان )ص 40)ص  

(، معزالددین محمدد 57(، محمددطاهر غندی )ص 77میان ناصدرعلی )ص  

 .(99۔98موسوی )ص 

 

 توارد 

 الشدعراکلمات   ۀمدل اسدت، در تدذکرسی توارد کده گداه بسدیار قابدل تهانمونه

ایم، در اینجا آورده دو نمونه از آن که در این تذکره یافته  .بسیار اند  است 

 شود:می

( چندین یدازدهم ۀپتی )سدد  مسدیحای پدانینمؤلف در ذیل معرفدی سدعید 

 .صحبتان شیدا بود شاعر غرا ز هم  :پتی مسیحای پانینسعید   نوشته است:

 چنانچه خود گقته بود: ،با هم اتحاد و یرانری بسیار داشتند 

در مددن و شددیدا نمانددد اندددر حقیقددت 

 امتیددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداز

 

مددن بدده شددیدا مددانم و مانددد بدده مددن 

 دای مددددددددددددددددددددنشددددددددددددددددددددی

 
از زبان هندی به نظم آورد، در آنجا بیتی در نعت گقته   رام و سیتا  ۀقص

 شعرا پسندیدند: ۀکه هم

 دل از عشددددق محمددددد ریددددش دارم

 

 رقابدددت بدددا خددددای خدددویش دارم

آن را کده خددا  اگرچه این معنی ]را[ ملا سحابی در رباعی بسته؛ سدحابی: 

 .رقیب باشد چه کند 

 .(32 ص  )همو، د توارد شده باشد تر بسته، شایاما این فصیح

آقددا محمدحسددین ندداجی )د:  ۀکدده دربددار ذیددل ۀاشدداره بدده تددوارد در نموندد

منقبدت   ۀ]ناجی[ در قصید   م( است، نیز همچنان پیدا است:1714ج/  1126

 معنی تازه ایجاد نموده:

 بددود یددک سددایه در دو گددوهر پددا 

 

 جسدددمک در جسدددمش بیدددان باشدددد 

این معنی شدیخ بهاالددین بهدایی در نعدت بانی    به اعتقاد فقیر ]سرخوش[ 

 .اند بسته و این هر دو توفیق یافته

 بهاالدین:

 مرا ز روی تعصب معانددی پرسدید 

 

پددددر ز روی چددده معندددی نداشدددت 

 نروح

 
 جواب دادم و گقتم که او مبشدر بدود 

 

 نبه احمد عربدی جمد  خلدق راز  

 مبشر از پی آنکدو بشدارت آرد زود  

 

ندزل یکدی کندد در روا بود که دو م

 راه

 



 

 

به 
جن

ی 
رس

بر
ت 

ما
کل

ۀ 
کر

ذ
ی ت

اد
تق

 ان
ی

ها
را

شع
ال

 

 

عد 
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

139 

 ( 107  ص  )همو، 

تددوان ذکددر کددرد، در  ددمن معرفددی دیرددر کدده در ایددن مددورد میۀ اشددار

 توجه فرمایید: .م( ارائه شده است 1689ج/1101محمدابراهیم انصاف )د: 

جوان طالب علم بدود و طبد  سدخنوری نیدز درسدت   :محمدابراهیم انصاف

معندی تددازه فکددر  .گذرانیددد داشدته، بدده خددمت میددر معدز موسددوی شدعر می

 من اشعاره: .کرد می

سدوی پسددتی اسددت در هدر پایدده رفددت 

 نهددددددددددددددددددددان راهددددددددددددددددددددی

 

سنری بر سر بود این کوه را هر تخته

 چدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداهی

 
 

 حایل خورشید وحدت رنگ هستیهای مدا

 

چددون زمددین از پددیش بردارنددد روز و شددب 

 سدددددددددددددددددددددددتا یکدددددددددددددددددددددددی 

 
 

 اند:اگرچه معنی از مولوی رومی است که فرموده

 جدو  فلدک  چون زمدین بدر خیدزد از

 

 نی شب و نی سایه باشدد ندی دلدک

تر از اما چون بیت خوب بسته بود، فقیر ]سرخوش[ نیز این معنی را شوخ 

 درست کرده، سرخوش: ،این بسته

حایددل خورشددید وحدددت شددد غبددار 

 هسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتیم

 

چددون بسدداط خددا  برچیننددد روز و شددب 

 سدددددددددددددددددددددددتایکددددددددددددددددددددددی 

 
 ( 8  ص  )همو، 

 

 مقایسه بین شاعران

نظددر  ( را ازۀ یددازدهمن، محمدددرفی  واعددظ )سددد ای از آؤلددف در نمونددهم

ب تبریددددزی )د: ئبددددا میددددرزا صددددا «سددددخنوری»و  «رسددددانیمعنی»

م( چنددین بدده 1700ج/1112م( و میددرزا طدداهر وحیددد )د: 1670ج/1081

گسددتری در سددخنوری و معنی :محمدددرفی  واعددظ مقایسدده پرداختدده اسددت:

 عاره:من اش .زند ب و میرزا طاهر وحید میئبازوی پهلوانی با صا

شددبی بددر مددا اسددیران نرددذرد بددی روی 

 چددددددددددددددددددددون مدددددددددددددددددددداهش

 

کددده از چشدددم سدددقید عاشدددقان نبدددود  

 سددددددددددددددددددددددددددددددددددددددحرگاهش

 
کشددم  می  خددود گرمددی وا  ۀز آتددش پددار

 امشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب 

 

گیرم سدر چو اشک شم  در هر گام می

 راهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددش

 
 

ساز  دلم مجنون و لیلی آن نراه عشوه

 او

 

ست مژگان دراز الیلی    ۀطناب خیم

 او
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نرشدت عصدا نماید خدا  را هدر دم بده ا

 پیددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددری

 

که امروز است یا فدردا کده خواهدد بدود 

 جددددددددددددددددددددددا اینجددددددددددددددددددددددا

 
 

از بزرگان وحشدی و بدا خاکسداران 

 همددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمیم

 

کوه گدر باشدی تدو مدا سدیلیم و گدر 

 خددددددددددددددددددداکی نمدددددددددددددددددددیم

 
 

چنان زشتم که ترسم چشم رحمت بنردرد 

 سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددویم

 

مرر فردا کشد رندگ خجالدت پدرده بدر 

 رویددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم

 
ندانسدتم ز حیدرت یدار کدی برخاسدت از 

 مجلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددس

 

پیددد نهددای دل هددر چنددد دسددتی زد بدده ت 

 پهلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددویم

 
 ( 122  ص  )همو، 

 

 رسانیمصراعپیش

برخدددددی سدددددخنرویان بددددده  ۀمؤلدددددف در ذیدددددل معرفدددددی زندگینامددددد

ای را که آنان نیز اشاراتی دارد و ما در ذیل اشاره  1«رسانیمصرامپیش»

م( ارائه 1720ج/1133در  من بررسی اشعار میرزا عبدالقادر بیدل )د:  

میان ناصرعلی، چندد بیدت   ۀفقیر سرخوش به اشار  کنیم:ل میشده است، نق

مصرام رسانیده، مطل  ساخته، اگرچه ایشان ]بیدل[ را از راه شوخیها پیش

رحمددانی را  ۀایشددان شددنیده محظددوط نشدددند ]و[ از روی غیرتددی کدده تلامددذ 

 اند:چنانچه ایشان فرموده ؛باشد، بد بردند، اما یاران منصف پسندیدند می

 ت نرهی آخر است تحصیلمبه فرص

 

 اند مدرابرات رنرم و برگدل نوشدته

 سرخوش: 

 اند مددراثبدداتی عشددرت سرشددتهز بی

 

 اند مدرابرات رنرم و بر گل نوشته

 بیدل: 

عوارض کثدرت وهدم اسدت ذات وحددت 

 مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا را

 

خلل در شدخص یکتدا نیسدت گدر قامدت 

 دوتدددددددددددددددددددددا گدددددددددددددددددددددردد

 
 سرخوش:

دویددی کددی ذات وحدددت را بدده کثددرت 

 رهنمددددددددددددددددددددا گددددددددددددددددددددردد

 

خلل در شدخص یکتدا نیسدت گدر قامدت 

 دوتدددددددددددددددددددددا گدددددددددددددددددددددردد

 
 بیدل:

کنددد شددخص پیددری نقددی هسددتی می

 هشدددددددددددددددددددیار بددددددددددددددددددداش

 

 ترکیب لاست   ۀتا آئینوصورت قد د 

 سرخوش: 

 
مصرام رسانی به معنی گقتن مصراعی است که معنای مصرام دوم شاعر دیرر را  پیش .  1

 . کامل کند
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مشددق  ۀگدداه نقددش پیددری تختددجلوه

 فناسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت 

 

 ترکیب لاست   ۀصورت قد دوتا آیین

 بیدل: 

گددل جددام خددود عبدد  بدده شکسددتن 

 دهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد نمی

 

رندگ پریدده   ۀصاف طرب به شیش

 ت اسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 
 سرخوش:

دسددت نشدداط دامددن از خددود رمیددده 

 اسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت 

 

رندگ پریدده   ۀصاف طرب به شیش

 اسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت 

 
 

 بیدل:

آیدد بده کلف مرگ هم آسان نمیت  بی

 کددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف

 

از تماشدددای دو عدددالم چشدددم بایدددد 

 دوخددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتن

 
 سرخوش:

نیسدددت از شدددم  اجدددل آسدددان نرددداه 

 افددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددروختن

 

از تماشدددای دو عدددالم چشدددم بایدددد 

 دوخددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتن

 
 ( 16د 15همو، ص  )

 

 معایب سخن 

لف این تذکره در  من بررسی اشعار برخی شداعران، بده معایدب آنهدا ؤم

 توان این اشاره را ذکر کرد:نیز نظر داشته که از جمله آنها می

حکددددیم محمددددد کدددداظم صدددداحب )د:  ۀکدددده دربددددار ذیددددلدر نموندددده 

: حکیم محمدد کداظم صداحب   م( است، چنین پرداخته است:1668ج/1079

اکثدر شدعر بده طدرز   .تخلص داشت   صاحب   .گرفت البیان میخود را مسیح

 ،، دیدوانی  دخیم پدر از رطدب و یدابس ترتیدب داده.گقدت مولوی روم می

خانده و مثنویهای متعدد دارد و هدر یکدی را ندام خوشدی نهداده؛ یعندی آیینه

 ۀخانه و ملاحت احمدی و صباحت یوسقی و کمال محمددی و مجموعدپری

  و استادی خدود مردرور موسوم ساخته، بر طب  انقاس مسیحیکلیات را به  

گقت و از مردم خود غلطی اکثر شعر پو  و بی معنی می  بود از غایت بر

 چشم تحسین می داشت این چند بیت از اوست:

شدکن قدح کج کرده اشکی زان بت پیمان 

 دارم

 

گل ابری به مژگان یادگداری زان چمدن 

 دارم

 
دلددی دنبددال چشددم او روان از خویشددتن 

 دارم

 

دود این دل که مدن می پی آهو چون آهو

 دارم

 
 

پدروا غافل آمد در بدرم آن شدوخ بی

 نشسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت 

 

تپد در سینه دل ترسم خبردارش می

 کندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 امدر گلستان بارها بر چشم تر مالیده

 

دامدان   ۀبرگ گل نبود شناسدم گوشد

 کیسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت 

 
 

 دانسدتمخطب سبز آفدتب جدان بدود نمی

 

 دانسددتمدام در سددبزه نهددان بددود نمی

  

دوسدت ندیددیم کسدی را ما بده خدود  

 هرگدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددز

 

 که دعا کرد به دام تو گرفتار شددیم

 رباعیات: 

 بر لاله خط کشید کان سدنبل موسدت 

 

 ۀگددل را بدده گددلاب نشسددت کددین صددقح

 روسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت

 
 عالم همده اوسدت لیدک نتدوان گقدتن

 

شدده را بدده سددر انرشددت نمددودن ندده 

 نکوسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت 

 
 

 ما را به خدای خویشتن راهی هست 

 

 سدت در ظلمت تن نور شهنشاهی ه

 چشمک زدن ستاره بی چیزی نیست 

 

 عنبرین شدب مداهی هسدت   ۀدر پرد 

  

 پوشی تو اگر اطلس اگر باشی عور

 

 کددو آنکدده ز نزدیددک ببینددد یددا دور

 شرم از که کنی دریدن حصدار نیلدی 

 

 تاریک چه بینا و چه کدور  ۀدر خان

 ( 68د 67ص   )همو،  

ولایدت از : مدلا ر دوان در ذیل معرفی ملا ر وان چنین آمدده اسدت:
آن دو بیت   صاحب دو بیت بیش نبود، در  .آمده در لاهور توطن گرفته بود 

 نیز ابتذال برآورده:
 بنددددمرر ساقی کمر در خدمت میخانه می

 

که چون نرگس به هر انرشت خود پیمانه 

 «بنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمی

 
 ( 44  ص  )همو، 

 ملاحظات دیگر مؤلف

 نقد ذوقی

شود کده از جملده بده دیده مینقد ذوقی  های فراوان از  در این تذکره، نمونه
 توان اشاره کرد:ها میاین نمونه

عطدا  :نشدیخ عطدا کندد: عطا چنین اظهار نظر مینشیخ عطا  ۀدربار
 شعر شسته و صاف دارد: ؛کند تخلص، به طرز قدیم فکر می

 ام مایددددددل کیسددددددتمهپددددددری دیددددددد 

 

 تپم بسدددمل کیسدددتمبددده خدددون مدددی
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 ندددددانم کجددددا بددددرد حیددددرت مددددرا

 

 ام در دل کیسدددددتمفتدددددهز خدددددود ر

 نددددارد شکسدددتم صددددا چدددو حبددداب  

 

 محقدددددل کیسدددددتم ۀعطدددددا شیشددددد

 ( 80ص  )همو،  

دیدوانی : میدر حشدمتی در ذیل معرفی میر حشمتی چنین پرداخته اسدت:

  خیم به طرز قدیم دارد یک بیت او اند  مزه دارد:
 موی سر کردم سقید و هی  کارم سر نشددد

 

 زنم اکنددون کدده آب از سددروپایی میدست

 «گذشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت

 
 ( 31 ص  )همو، 

م( اسدت، 1710ج/1122محمدحسین خدالص )د:   ۀزیر که دربار  ۀدر نمون

قصاید و مثنوی و دیدوانی مختصدر :  محمدحسین خالص   چنین نوشته است:

ها بده طدرز قددیم ایدن بیدت را قدوالان در ترانده  .اشعارش پخته است   .دارد 

در دیدوانش  ،یم اسدت دانستم کده از شدعرای قدد خوانند، اما میاند و میبسته

 برآمده:

 غبار راه گشتم سرمه گشتم توتیا گشتم 

 

به چندین رنگ گشتم تا به چشدمش آشدنا  

 گشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتم 

 
به هر صورت کده گردیددم نبدردم راه 

 در کددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددویش 

 

 نوای بلبل و بوی گل و باد صبا گشتم 

  

گویم گدل و بدا  و بهدار از رقیبا من نمی

 مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن 

 

 بهار از توگل از تو هدر دو عدالم از تدو

 یدددددددددددددددددددددار از مدددددددددددددددددددددن 

 
مددرا ای باغبددان از دا  دل بددرگ و نددوا 

 باشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

چمددن از تددو گددل از تددو بلبددل از تددو 

 زار از مددددددددددددددددددن لالدددددددددددددددددده

 
 ( 34  ص  )همو، 

 نویسددد:پتی، می مسددیحای پددانینهمچنددین در  ددمن بررسددی اشددعار سددعد 

از زبان هندی بده نظدم آورده و   رام و سیتا  ۀقص:  پتی مسیحای پانینسعد 

یف عصمت سیتا گقته کده جمید  خوشدخیالان پشدت دسدت یک بیت در تعر

 اند:( بیت سنجیدهبرابر صدهزارگزیدند، و این یک بیت را به لک )

 تددددنش را پیددددرهن عریددددان ندیددددده

 

 چو جان اندر تدن و تدن جدان ندیدده

 ( 107 ص  ،همو)  

 تدوان مشداهده کدرد:شاعران نیدز میاین این گونه نقد را در معرفی احوال 

(، میدرزا 6(، آصدف قمدی )ص  4(، امدانی )ص  3یر )ص  میرزا جلال اس

(، محمدامین ذوقدی 18(، چندربهان برهمن )ص 9عبدالرسول استرنا )ص  

(، مجددددایی 60(، شدددادمان )ص 47(، محمدصدددالح سدددتار )ص 40)ص 

نسدبتی تانیسدری   (، ملا114(، محمدتقی بیگ نشا )ص  111منصف )ص  
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 .(118)ص 

 گوییتازه

قاره مدورد د دانشدمندان و شداعران فارسدی شدبهاشاره به این عنصر که نز

 .بح  بوده و اهمیت بیشتری داشته است، در این کتاب چندان زیداد نیسدت 

 های زیر توجه فرمایید:به نمونه

م( اسددت، 1619ج/1029فرقدور یدزدی )د:  ۀزیدر کده دربددار ۀدر نموند

یابددان بددوده، یددک بیددت او گویددان و معنیاز تازه: فرقددور آورد:چنددین مددی

 عالمریر است:

فلددک دیرددر بدده کددام رنددد دردآشددام 

 گدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددردد می

 

عسس رو خدواب راحدت کدن کده امشدب جدام 

 گددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرددمی

 
 ( 88  ص  )همو، 

 ،گوی خوشدخیال بدودهتدازه:  فرقی  در ذیل معرفی فرقی چنین نوشته است:

 از این بیت عروج کمال فکرش ظاهر است:

مرا قیامت و مردن به صورت دگدر 

 اسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت 

 

 مددن مبریددد مسددافران عدددم انتظددار 

 ( 107 ص  )همو،  

لام  است، نیز همچنان  ۀزیر که دربار ۀدر نمون  «گوییتازه»اشاره به  

بر حقیقت حدال او اطلاعدی نیسدت، امدا ایدن قددر :  لام   خورد:به چشم می

 از اوست: .یاب است گویی معنیشود که تازهمعلوم می

 ای سپند برج حسنت شدبنم گلزارهدا

 

 سدددرو قددددت  ۀوپا گدددم کدددرد دسدددت 

 رفتارهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا

 
 در بهارستان حمدت بلبلان قددس را

 

بددوی گددل خیددزد بدده جددای نالدده از 

 منقارهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا

 
 

دهددد گددر آب و رنددگ از گقترددو یدداقوت 

 خنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددان را

 

گریبددان چددا  همچددون گددل کنددد لعددل 

 بدخشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددان را

 
مجندددون  ۀپیما نالدددشدددود گدددر دشدددت 

 سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددودایت 

 

بددده فریددداد آورد مانندددد ندددی شددداخ 

 غددددددددددددددددددددددددددددددددددددددزالان را

 
انددداختی  گذشددتی بددر مددزارم شورشددی

 رفتددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددی

 

کددف خددا  مددرا صددحرای محشددر 

 سدددددددددددددددددداختی رفتددددددددددددددددددی

 
 ( 97  ص  )همو، 

 

 ارزیابی کتاب

را در شددناخت نقددد شددعر  الشددعراکلمات معتبددر و بسددیار سددودمند  ۀتددذکر

 .دانسدت بایدد  ۀ دوازدهدم  های فارسدی سدد بهتدرین تدذکره  ۀاز جمل  ،شاعران
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جدالس مؤلف این تذکره با شاعران دانشمندان عصر خدود همنشدینی و در م

ادبی آن روزگار فعالیت بسزایی داشته است و از همین روست کده وی از 

احوال و نه تهای ادبی و طرز و سبک شاعران آن زمان آگاهیهای کامل 

 نویسد:این کتاب می ۀکه خود مؤلف در مقدمدارد، چنان

شددعرا  ۀ لیف و ترتیددب تددذکرسپوشددیده نمانددد کدده عزیزانددی کدده پیشددتر بدده تدد
بتدا از احوال و اشعار حکدیم رودکدی کدرده تدا بده سدخنوران اند، اپرداخته

آشدیان اکبدر اکثدر تداریخ و تدذکره تدا زمدان عرش  ،اندعهد خدویش رسدانده 
پادشاه رقمی گشته در هر تداریخ، احدوال ایشدان مسدطور اسدت و در هدر 

دیردر   ۀتذکره ذکر همینها مرقوم به خاطر عاطر گذشت که از روی نوشدت
 نویسی کردن لطقی ندارد:سواد برداشتن و نقل

مکددرر گرچدده سددحرآمیز 
 باشددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

انریددددز طبیعددددت را ملال
 باشددددددددددددددددددددددددددددددددد

 
خیدالان و نماید که چون در ایدن ایدام رواج سدخنان رنرینمناسب چنان می

یابان بسیار اسدت و اشدعار جواهرعیدار ایشدان بیا دی بدر روی تازه معنی
پربجاسدت،  ،یدکار اگر به ترتیب احوال و تدوین اقوال ایشان سعی نموده آ

سددنجان عصددر نورالدددین جهددانریر ای از احددوال و اقددوال سخنلهددذا شددمه
یابی را به معدراج معنی  ۀر پادشاه که پاییخیالان عهد عالمرپادشاه تا ناز 
ت اکثددری دریافتدده و بددا باند، و فقیددر سددرخوش فددیض صددحکمددال رسددانده 

فدق وبدیش مواعصدری داشدته، آنچده بده گدوش خدورده کم بع ی نسبت هم 
 الشدعراکلماتترتیب حروف تهجی بده قیدد قلدم و  دبط رقدم در آورده بده 

 .(2 ، صموسوم گردانید )همو

های انتقددادی گوندداگون مؤلددف اشددعار سددخنرویان فارسددی را از نظددر جنبدده

تددوان بدده نقددد زبددان، آنهددا می ۀمددورد بررسددی قددرار داده اسددت و از جملدد

صدورت شدعر، نقدد از  های معندایی و عداطقی، نقدد بلاغدی، قالدب وزمینه

 .اشاره کرد  ،آن طریق مقایسه بین شاعران، معایب سخن و جز

مانند فصاحت و بلاغت،   «نقد زبان»هایی مربوط به  در این اثر، اشاره

 .اند خورد که اغلب آنها جالب توجهو ترکیبات به چشم میها  واژهوسیقی،  م

ن سخن گقته آنا شاعر، از فصاحت و بلاغت چهار مؤلف در معرفی احوال  

 شدشدستراه آوایی و موسیقی، در  من بررسدی اشدعار  ۀاست و در زمین

شاعر، به عناصدر قافیده، بحدر و زمدین توجده داشدته اسدت و همچندین در 

تدوان نمونده از آن نیدز در ایدن تدذکره می شدشو ترکیبدات،   هداهواژ  ۀزمین

را یبات  و ترک  هاهها و اعترا اتی متعلق به واژوی برخی از اشاره  .یافت 

 .اند، نیدز در ایدن تدذکره گنجانیدده اسدت که دیرران بر شعر شاعران داشته

، در نقد الخیالةمرا  ۀشایان ذکر است که مؤلف این تذکره مانند مؤلف تذکر
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 .ای به صرف و نحو نکرده است شاعران، هی  اشاره

های معندایی و عداطقی، توجده مؤلدف بیشدتر بده عنصدر معندی و  از زمینه

شداعر، از آن سدخن بده    31ده اسدت و وی در معرفدی زندگینامده  م مون بدو

های شدیر خدان لدودی، مؤلدف  میان آورده است که در برخی مدوارد از اشداره

هایی در اندوام معنددی و  اگرچده اشدداره  . ، بهددره بدرده اسددت الخیدالةمددرا  ۀتدذکر

توان یافدت کده بسدیار اندد   در این کتاب می ،عرفان  و مانند عشق، ،م مون 

  ،آن  آن مانند مدح، فلسدقه، اخدلاج، و جدز ما به بسیاری از انوام دیرراست، ا

 . هی  توجهی نشده است 

 ،سدرخوش   .هایی به عناصر نقد بلاغی نیز وجدود دارد در این تذکره، اشاره

های کلدی و به عنصر تخیل اشاره  ۀ دوازدهم  نویسان بزرگ سد تذکره  ۀمانند هم

شدداعر، بدده ایددن عنصددر  44وال معرفددی احدد ذیددل ای داشددته و در توجدده ویددژه

 .پرداخته است که شمار آن از دیرر عناصر نقد شعری این کتداب بیشدتر اسدت

هایی بدده عناصددر اسددتعاره و پددارادکس کدده از مباحدد  تصویرسددازی و اشدداره

پدارادکس و تصدویرهای   .د، نیز در ایدن اثدر آمدده اسدتنروخیال، به شمار می

ندی بده کدار رفتده اسدت، امدا دقدت و پارادکسی در انوام شعر فارسی بده فراوا

با توجه به اینکده   .بح  در مورد آن، اخیراً وارد فن نقد شعر فارسی شده است

تددوان گقددت کدده وی خددود بدده ایددن عنصددر اشدداره دارد، می ۀسددرخوش در تددذکر

نویس و منتقد شعر فارسی است کده بده ایدن عنصدر متوجده شدده نخستین تذکره

 است:کرده  چنین تعریف  را  پارادکس    ،ود میمنت میرصادقی در کتاب خ  .است

متناقض و نیز بده   ۀنما، گقتمهمل  ۀپارادکس در زبان انرلیسی به معنی گقت
معنی عقیده و بیانی است که با عقاید مورد قبول عمدوم، ت داد دارد و در 

کلامدی اسدت کده در ظداهر حداوی مقهدومی متنداقض اسدت بده   ،اصطلاح
آید، اما در پشت معندی نی به نظر میمعاول پو  و بی ۀطوری که در وهل
حقیقی نهقته است و همان تناقض ظداهری مقهدوم جملده،   ،پو  ظاهری آن

باع  توجه شدنونده یدا خوانندده و کشدف مقهدوم زیبدای پنهدان در آن باشدد 
 .(46 :1376میرصادقی  )
 

 «طرزمهمدل»تدوان گقدت کده اصدطلاح  با در نظر گرفتن این تعریف، می

ادب فارسدی بده آن نیدز نیداز   ۀست که امروز جامعسرخوش، اصطلاحی ا

تر بدده نظددر های مختلددف لرددوی و معنددوی درسددت دارد کدده از نظددر جنبدده

 .رسد می

ای از دیرر عناصر تصویرسدازی و تخیدل، باید تذکر داد که هی  نمونه
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در ایدن کتدداب نیامدده اسددت و از  ،تشدخیص و جددز آن مانندد تشدبیه، کنایدده،
هایی بده ایهدام، در ایدن تهای کلامی، تنها اشارهو زین  عناصر صنای  لقظی

 .توان یافت تذکره می

بسیاری از قالب و صورتهای شعری شاعران نیدز سدخن دربارۀ  مؤلف  
تددوان قصددیده، غددزل، مثنددوی، ربدداعی و آنهددا می ۀگقتدده اسددت کدده از جملدد

گیرد و مورد توجه قرار میبیش از همه  قالب مثنوی،    .ساقینامه را نام برد 
آن اشاره رفته است که در بسدیاری به  شاعر  شانزده  ل معرفی احوال  در ذی

توجه به رباعی و قصیده کمتدر بده   .مل و دارای اهمیت است سموارد قابل ت
های معندایی و این قالبهدای شدعری از نظدر زبدان و زمینده  .خورد چشم می

ای از مقایسه بین قالبهای شعری شاعران در نمونه  اند.شدهعاطقی بررسی  
 .شود های مهم آن روزگار دیده میین کتاب نیامده است که در دیرر تذکرها

اند و از دیرباز به استقبال و تتب  یکدیرر شدعر سدروده  زبانشاعران فارسی
شاعر، بده ایدن عنصدر توجده داشدته چهارده    سرخوش در  من معرفی احوال

خدود مؤلدف کده شداعر خدوب سدبک هنددی اسدت، بده تتبد  بسدیاری از  .اسدت
اعران پرداخته است و ابیاتی را که در استقبال سخنرویان گونداگون سدروده، ش 

تدوان بده ایدن آندان می  ۀاز جملد   کدهدر  من معرفدی احدوال آندان آورده اسدت  
ص )الدین احمدد طدال  ، میر نظام (47ص )شاعران اشاره کرد: محمداسلم سالم 

، (85ص )، محمدددطاهر غنددی (77ص )، میددان ناصددرعلی سددرهندی (72۔71
بده اشداره   (.99۔98ص  )، میر معزالددین موسدوی  (88ص  )عبدالرزاج فیاض  

 :د )ماننددد آزاد بلررامددی ۀ دوازدهددم، نویسددان مهددم سددد کدده نددزد تذکرهدددد تددوارد 
در ایدن تدذکره چنددان زیداد   ددد  ه اسدتدری داشتداهمیت بیشت  (م 1785ج/1200

داده یکدی را بدر دیردری تدرجیح ند   ،نیست و همچنین سرخوش در نقد شداعران
 .است

در این تذکره، بیشدتر بده محاسدن شدعری توجده داشدته، امدا در   ،مؤلف
 . من شرح احوال برخی شاعران به معایب شعری نیز اشاره کرده اسدت 

های شددعری شدداعران بدده تمددام جنبدده ،نویسددان فارسددیتذکره ۀماننددد همدد ،وا
 با در نظدر  .نپرداخته، بلکه به یک یا چند عنصر شعری اشاره داشته است 

بدیش از تدوان گقدت کده وی های نقدی مؤلدف، میداشتن شمار انوام اشاره
 .همه به عناصر تخیل و معنی پرداخته است 

اگرچه مؤلف در بسیاری موارد نقد خود را با شدواهد گونداگون مسدتدل 
کند، اما در ذیل برخی شداعران، بددون شدواهد نیدز اظهدار نظدر کدرده می

 .است 
 

 نامهکتاب
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 .م1871، کانپور، عامره ۀخزان معلی،غلا آزاد بلررامی،

 خدان، حیددرآباد، ن، بده کوشدش عبدد سدرو آزاد غلامعلدی،    ،آزاد بلررامی
 .م1913

 محمد عطددا، بدده کوشددش سددید شدداهخوشددرو ۀسددقینخوشددرو، بندددرابن داس، 
 .م1959الرحمن عطا کاکوی، پتنا، 

ل لیف محمداف دس، تدالشدعراکلمات   ۀتدذکر  «،مقدمده»علی،  دلاوری، صادج
 .م1942سرخوش، لاهور، 

 .1967، ، لاهورشعرای کشمیرۀ تذکر، الدینراشدی، حسام

 .ج1292حسینی، لکهنو،  ۀسنبلی، میرحسن، تذکر

 .، تهرانهاشاعر آینه، 1376محمدر ا،  شقیعی کدکنی،

 .، تهرانتاریخ ادبیات در ایران، 1371، نصقا، ذبیح

 .ش1346، کراچی، شعرای پنجاب  ۀتذکرعبدالرشید، 

 .، تهرانهای فارسیتاریخ تذکره، 1363گلچین معانی، احمد، 
 .ش1336، بمبئی، الافکارنتایج ۀتذکر، نگوپاموی، قدرت 

، بدده کوشددش حمیددد حسددنی، تهددران، الخیددالمرآة ۀتددذکرلددودی، شددیر خددان، 
 .ش1369

های خطددی فارسددی در فهرسددت مشددتر  نسددخه ،1403 احمددد، ،منددزوی
 .آباد ، اسلامپاکستان

 .، تهرانهنر شاعری ۀنامواژه ،1376 میرصادقی، میمنت،

 .، تهراننویسی در هند و پاکستانتذکره ،1343 ر ا،نقوی، علی
Marshal, D.N., 1985, Mughals in India, London. 
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 قاره کتابشناسی آثار فارسی چاپ شده در شبه

 

 1ثریا پناهی 
 

 اول به تکلممف بنوشممتیم کتبهمما

و آخممممر ز تحیممممر بشکسممممتیم 

 قلمهمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما

                               

 سنایی

 

در عرصۀ کتابشناسی به ویدژه کتابشناسدی آثدار فارسدی از گذشدته تداکنون 

(، م1903د1819شناسدانی چدون چدارلز اسدتوری )اسامی محققدان و شرج

( و محمدد م1902د1820یر هنری ریدو )(، پیم1917د1844هرمان اته )

خدورد. ایدن نرار ارشد کتابخانۀ سالار جنگ( بده چشدم میت اشرف )فهرس

نویسان و کتابشناسان ایران نظیدر، شدیخ ارزشمند با پشتکار فهرست   ۀحوز

نقددی منددزوی و، احمددد منددزوی و آقددا بددزرگ تهرانددی و فرزندددان او، علی

پژوه، ایرج افشار، خانبابا مشار نظرگیر بوده محققانی چون محمدتقی دانش

مؤلف   ،آموختران مکتب احمد منزوی، عارف نوشاهیدانش  است. یکی از

تازگی چشددم مددا را بددا کددار محققاندده و اسددت کدده بدده یو کتابشددناس پاکسددتان

، روشددنی قارهکتابشناسددی آثددار فارسددی چدداپ شددده در شددبهماندددگار خددود، 

 
شبه 1 دانشنامۀ  گروه  علمی  هیست  ع و  فارسی.  ادب  و  زبان  فرهنرستان    هران. ت ،  قاره، 

S_panahi2@yahoo.com 
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بخشیده است. عارف نوشاهی در کارنامۀ درخشان فعالیتهای تحقیقدی خدود 

سی، اردو، پنجابی و انرلیسی در قالب کتداب و مقالده اثر فار  430بال  بر  

شناسدی، کتابشناسدی، المعارفها در حوزۀ نسخههای معتبر و دایرةدر نشریه

ادبیات فارسی به چداپ رسدانده اسدت )بدرای شدرح جزئیدات آثدار او نکدد: 

نذر عارف  در درانی، عصمت، »زندگی و کارنامۀ دکتر عارف نوشاهی«

روز هدسدعید شدقیعیون و بخواستاری    هب  ،ی(هنوشا  دکتر عارفۀ  منا)جشن

 اسدلامی،مرکز اسدناد مجلدس شدورای  و    ه، موزهایمانی، انتشارات کتابخان

 (. 52د11 ، ص 1391ران، هت

نوشاهی تاکنون موفق به دریافت جوایزی از مراکز حامیان نسخ خطی، 

نیدز جدایزۀ   1391، و میرا  مکتوب شدده اسدت و در تابسدتان  کتاب   ۀخان

قاره کتابشناسی آثار فارسی چاپ شده در شدبهب فصل به مناسبت تسلیف  کتا

 . شد به ایشان تقدیم 

های فارسدی، امدری  دروری تدوین کتابشناسدی مقصدل بدرای نراشدته

است. یکی از آرزوهای دیرینۀ استاد احمد منزوی ایجاد مرکز کتابشناسدی 

اثدر بتدوان فارسی بوده است، شداید تحقدق بخشدی از ایدن آرزو را در ایدن  

های چداپی زبدان و ادب فارسدی در یافت؛ یعنی آن بخش که معرفی گنجینه

 شود. قاره را شامل میسرزمین شبه

هدف عارف نوشاهی از تهیۀ چنین اثدری، تدسلیف روشدمند فهرسدت جدام   

  د1195قاره از آغاز صنعت چاپ تا عصر حا ر ) کتابهای فارسی چاپی شبه

 ( بوده است.  2007د 1781ج/ 1428

این کتابشناسی که در چهار مجلد و هقده بخش مو وعی، فراهم آمدده، 

ران هددتدر  شددی میددرا  مکتددوب ش از سددوی مرکددز پژوه1391در سددال 

. در آغدداز کتدداب ایددن مطالددب قددرار دارد: »یادداشددت اسددت  همنتشددر شددد 

، »مقدمددۀ مؤلددف«، »فهرسددت (ه)احمدر ددا رحیمددی ریسددویراسددتار« 

قاره« کدده کتابهددای فارسددی در شددبهاختصددارات مندداب «، »تاریخچددۀ چدداپ 

الدین عقیل، استاد زبان و ادبیات اردو در دانشراه ای به قلم دکتر معینمقاله

ای محققانه که رئوس مطالب آن دربارۀ جهدان اسدلام کراچی است، نراشته

قاره و آغدداز از دوران دستنویسددها تددا عصددر حا ددر، رواج چدداپ در شددبه

ی و روندق چداپ آثدار فارسدی، انحطداط چاپ آثار فارسی، آغاز چاپ سنر

نویسی کتابهای فارسی است. اصدل چاپ فارسی و سیری کوتاه در فهرست 

این مطلب به اردو است که ترجمۀ فارسی آن به کوشش عدارف نوشداهی، 
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ترجمۀ انرلیسی آن نیدز در پایدان   در بخش مقدماتی کتاب آمده است. گزیدۀ

 چداپ یر منتخدب از کتابهدای  جلد اول درج شده است. پس از آن هم تصداو

 قاره قرار دارد. شبه

بنددی دهددهی مو وعهای هقده بخدش کتداب، بدر اسداس تلقیقدی از رده

و شامل کلیدات، فلسدقه و روانشناسدی،   2بندی کتابخانۀ کنررهو رده  1دیویی

ای، منطق، اخلاج نظری و عملی، ادیان و مذاهب و برخی آیینهدای منطقده

ان، علوم پایده و طبیعیدات، علدوم غریبده، علدوم علوم اجتماعی، زباسلام،  

تجربی، هنرها، ادبیات فارسی، جررافیدا، سدقرنامه، علدوم وابسدتۀ تداریخ، 

تذکرۀ بزرگان، تاریخ، کتابهایی با مو وم ندامعلوم تنظدیم شدده اسدت. در 

ً   این هقده چداپ متقداوت   20628  در  عندوان کتداب   10589  بخش مجموعا

ب در تقکیک و تقسیم مو دوعهای کتابهدای نویسندۀ کتا.  است   همعرفی شد 

کلاسیک به علوم شرقی با موازین نظام امروز کتابداری غربی، با موانعی 

 (.27رو بوده است )نکد: ص روبه

مقدمۀ مؤلف شامل شش بخش بدین شرح اسدت: چردونری فدراهم آمددن 

های بده دسدت آمددۀ ها و نتیجهنظم و ترتیب کتابشناسی، تجربهکتابشناسی،  

قاره، نقددد لددف، تجربددۀ تددسلیف کتابشناسددیهای جددام  کتابهددای چدداپی شددبهمؤ

 تسلیف خانبابا مشار، سپاسرزاری.  فهرست کتابهای چاپی فارسی

قاره را در تکدوین، تعمدیم و تدرویج عارف نوشداهی نقدش ملتهدای شدبه

گوید کده بسدیاری از امتیدازات تداریخ داند. او میادبیات فارسی، عمیق می

قاره اسدت. وی بده دوران از آنب مؤلقدان و پدیدآورنددگان شدبه  ادبی فارسدی

همکاری خود با استاد احمد مندزوی در مرکدز تحقیقدات فارسدی ایدران در 

کند؛ هنرامی که منزوی سدرگرم تهیدۀ فهرسدت مشدتر  پاکستان اشاره می

های عمدومی و شخصدی در های خطدی فارسدی موجدود در کتابخاندهنسخه

ن ایام  رورت تهیۀ فهرست کتابهای چداپی فارسدی پاکستان بود و در هما

( و آن را همچددون 22د21کددرد )ص پاکسددتان و هنددد را نیددز احسدداس می

وصیتی علمی به عارف نوشداهی واگدذار کدرد. اسدتاد احمدد مندزوی شداید 

دانست و هنوز نیز بر این باور و اعتقاد است که اجرای چنین درستی میبه

آیدد و او دو انریدزۀ همدت والا و عشدق بده یتحقیقاتی از عهدۀ هر که برنم

آموختۀ مکتب خدود، عدارف نوشداهی زبان و ادب فارسی را در نهاد دانش

 
1. Dewey  Decimal  Classification. 

2. Library of Congress  Classification/LC. 
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از آن ایام تاکنون اجرای چنین تحقیقی به رغم فراز   سرا  داشت و بالاخره

 و فرودها به ثمر رسید. 

نویسدی شیوۀ اصلی مؤلف در گردآوری اطلاعات، رؤیدت اثدر، و برگه

مۀ کامددل آن بددوده اسددت. در آغدداز سددهمی از آن دددد کدده مربددوط بدده شناسددنا

کتابهای کتابخانۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسدانی دانشدراه تهدران و برخدی 

کتابهای کتابخانۀ مرکزی آن دانشراه بود دد دکتر سید حسن عباس، یکی از 

ها، دوستان مؤلف، در اختیار وی گدذارد. از آن پدس مراجعده بده کتابخانده

ابقروشیها، نمایشراهها صحافیها، بازارهای کتاب و نیز استقاده از مناب  کت

چدداپ شددده و نشددریات و مکاتبدده بددا کتابددداران، از فعالیتهددای اساسددی در 

 جستجوی مناب  بوده است. 

هر اثر فارسی که در این کتابشناسی معرفی شده است، باید حدائز یکدی 

 بود:از شرایط زیر می

 ای چاپ شده باشد. موعهدد جداگانه یا در مج

 دد با ترجمه و شرح به زبانی دیرر چاپ شده باشد. 

مقالات دد هر متن یا رسالۀ فارسدی کوتداه در نشدریه / مجلده / مجموعده

 چاپ شده باشد. 

 دد گزیدۀ متون فارسی مستقل.

دد گزیدۀ متون فارسی غیرمستقل که در کتابهای غیرفارسدی چداپ شدده 

 است. 

های غیرفارسدی مؤلدف چداپ ی فارسی که در مجموعدههااشعار و نامه

 شده است. 

محدددودۀ مکددانی کتدداب شددامل آثدداری اسددت کدده در محدددودۀ جررافیددایی 

چاپ شدده اسدت؛ هدر چندد برخدی آثدار   ، پاکستان، بنرلادش(قاره )هند شبه

شددود. از معیارهددای لانکا و میانمددار نیددز در آن یافددت میانددد  از سددری

چاپخانه نیز بدوده اسدت؛ لدذا همدۀ آثداری کده بده   انتخاب اثر، محل چاپ و

ای، نظیددر تدداجران کتددب خجنددد، قارهفرمددایش ناشددران و تدداجران غیرشددبه

تاجران یارقند، وزارت معارف افرانستان، تاجران کتب افرانسدتان، برخدی 

دادندد و در قاره سدقارش چداپ میهای شدبهناشران ایرانی کده بده چاپخانده

 ین فهرست قرار گرفته است. قاره چاپ شده، در اشبه

تنظددیم مو ددوعها و مدددخلها بددر حسددب مو ددوم و بدده ترتیددب القبددایی 

شدود: عناوین است و اطلاعاتی در دو قسمت برای هدر مددخل عر ده می
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در قسمت اول اطلاعاتی از قبیل عنوان کتاب، نام مؤلف، تاریخ وفدات او، 

بودن، بیت  تاریخ روزگار تسلیف، شرح مو وم اثر، و در صورت منظوم

شددود. اطلاعددات قسددمت دوم بدده چدداپ و نشددر آن مربددوط اول آن آورده می

شود. دربارۀ آثاری که تاریخ چداپ نددارد، روشدی خداص بدرای تعیدین می

پدس از درج مددخل اصددلی  .(26سدال چداپ اختیدار شدده اسددت )نکدد: ص 

ب های آن کتاها و ردیهها، شرحها، فرهنرنامهها، ترجمه)فارسی( به گزیده

اشاره شده است. ظرافت و دقت کار مؤلدف در ایدن بخدش بسدیار نظرگیدر 

های تسلیف شده دربارۀ است. در این قسمت به آخرین تحقیقات از قبیل مقاله

، ص 3آن مدخل یا عنوان نیز اشاره شده است )نکد: مدخل »حقیدری«، ج 

1756 .) 

ت ها و دسددتاوردهای مؤلددف، مطددالبی از قبیددل مشددکلادر بخددش تجربدده

نویس مطرح شده است که از جمله آن است: یکی نامعلوم بودن نام فهرست 

ناشر یا صاحب چاپخانه یا محل نشر در برخی آثار، و دیرری موفق نشدن 

در رؤیت برخی از کتابها و تردیددی کده گداه در تعیدین مو دوم آن پدیش 

 آمد. نوشاهی به برخی از نواقص و کمبودهایش در تهیۀ این کتابشناسیمی

دد که به تنهایی و بدون حمایت سدازمانی آن را بده مرحلده چداپ رسداند ددد 

 اشاره کرده است:

ً د  آثددار فارسددی از آغدداز صددنعت چدداپ تددا امددروز در ایددن  ۀهمدد لزومددا

قاره جای شبهدر جای کتابشناسی درج نشده و علت اصلی آن پراکندگی آثار

 و در نایابی آنها بوده است. 

هندوز   ها چاپ و منتشر شدند وروستاها و قصبهبسیاری از کتابها در  د  

 شوند. های بزرگ و عمومی وارد نمیو به کتابخانه شوند هم می

ً د   یت نشده است. ؤر بسیاری از کتابها شخصا

های آن کشددور بیشددتر آثددار فارسددی در هنددد چدداپ شددده و در کتابخانددهد 

مراجعده بده های پاکستان کمتر وارد شده اسدت.  محقوظ است و به کتابخانه

 لف مقدور نشد. ؤهای هند از  روریات بود که برای مکتابخانه

قاره( چاپ شده، در شبه  ۀ)زمان تجزی  1947کتابهایی که پس از    ۀهمد  

 این کتابشناسی نیامده است. 

کده اطلاعداتی سدودمند از ددد  عناوین برخی از مطالب دیرر ایدن بخدش  

دهدد، عبدارت بده دسدت میقاره نشدر شدبه سیر تاریخ تحول مسائل چداپ و

اصطلاحات برای »، «اصطلاحات برای ناشر»، «طاب  و ناشر»است از  
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تیدراژ »، «ترییر اثر در چاپهای مختلف»،  «قانون ثبت کتابها»،  «چاپخانه

، «نویسی برای کتابهای چاپینویسی و قطعهتقریظ»،  «کتابها و نوبت چاپ 

نسدور در کتابهدای سا»،  «طبد   ۀحقوج و خاتمد  ۀکتاب و صقح  ۀشناسنام»

 . «قارهترییر نام شهرهای شبه»، «نویسیتوجه به فارسی»، «کلامی

لیف کتابشناسدیهای ست  ۀتجربزیر عنوان »لف در بخش چهارم مقدمه،  ؤم

الخطهای کداربردی ایدن بده مو دوم رسدم  «قارهجام  کتابهای چداپی شدبه

عربددی،  فارسی در پاکسددتان )بددرای آثدداردالخط عربیاز قبیددل رسددم ،آثددار

و  الخط گورمکهی )برای آثار پنجابی هندد(فارسی، اردو و پنجابی( و رسم

توجه دارد و از  ،نیز سایر زبانها از قبیل بلوچی، پشتو، براهویی، و سندی

میان آنها به برخی کتابشناسیهای عربی، اردو و پنجابی و تلاش و زحمات 

 لقان آنها اشاره کرده است. ؤم

لیف خانبابدا ستد  فهرست کتابهای چاپی فارسینقد  لف  ؤاز مطالب دیرر م

دقت و وسواس کار مستشرقانی از  مشار است. مطالب این قسمت با تمجید  

و اسددتوری کدده فارسددی زبددان اصددلی آنددان نبددود، شددروم  ،ماننددد ریددو، اتدده

خدذ در دسدتیابی بده اطلاعدات سترین مگوید که تاکنون جام شود. او میمی

اما این فهرست برای کتابهای   ؛ار بوده است فهرست مش  ،کتب چاپی فارسی

 .(50د42  ص   :د  ت )نکددده اسددکننراهدقاره منبعی غیرمعتبر و گمچاپی شبه

آن  که ازاست ذکر کرده  ،همراه مثال ،وی دلایل خود را در قالب ده مورد 

مشدار بخشدی از مددخلها  یکی اینکده  شود:میان به یکی دو مورد اشاره می

از استوری و فهرست دیوان هند نقل کرده و به علدت   ،بدون ذکر منب   ،را

لقدان ؤقاره نامهای کتابهدا، منوس بودن با اسمهای محلی شبهسناآشنایی و نام

دیردر اینکده و مکانها را به صورت صحیح به فارسدی برنررداندده اسدت.  

 گاهی یک کتاب با نامهای گوناگون در موا   مختلف ثبت شده است. 

عدارف نوشداهی  ،اثر است کده طدی آن  ۀنی مقدمسپاسرزاری بخش پایا

خود در به ثمر نشستن این  ۀهمکاران و خانواد  از همراهان و  ،در فهرستی

 اثر قدردانی کرده است.
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 آباد و تأملی بر بخش اسلام معرفی فهارس کتابخانة گنج

 های خطی این کتابخانه فهرست الفبایی نسخه 

 

 1عبدالحمید امانی 
 

 چکیده 

شناسددی اسددت. بددر یسی یک از فعالیتهای مهم عرصۀ کتابشناسی و نسخهنوفهرست

آباد نیددز، از بدددو ایددن اسدداس، مرکددز تحقیقددات فارسددی ایددران و پاکسددتان در اسددلام

ش( تاکنون اهتمام جدی بدده تهیدده و تنظددیم فهددارس گوندداگون داشددته 1349تسسیس )

 است.

ۀ فهرسددتهایی را کدده با توجه به گستردگی این فهارس، نرارنده بر آن شد تا هم

جددا و انددد، یکبه نوعی به معرفی نسخ خطی و چاپ سددنری ایددن کتابخاندده پرداخته

مندان بشناساند و با درنری کوتاه یکی از آنها را بررسی کند. ایددن منسجم به علاقه

 ای است.تحلیلی و با استقاده از مناب  کتابخانهدمقاله به شیوۀ توصیقی

 

بخش، نسددخۀ قیقددات فارسددی ایددران و پاکسددتان، کتابخانددۀ گددنج مرکز تح  ها:  کلیدواژه 

 نویسی.خطی، فهرست 

 
                        کارشددناس ارشددد زبددان و ادبیددات فارسددی. 1

amanihamid89@yahoo.com   

mailto:amanihamid89@yahoo.com
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 مقدمه 

طبدق اعلامیدۀ   قرارداد تسسیس »مرکز تحقیقات فارسی ایدران و پاکسدتان«

، بدده ام ددای 1969/ نددوامبر 1348آبددان  13مشددتر  بددین دو کشددور در 

رده است. نمایندگان دو دولت رسیده و از آن پس، فعالیتهای خود را آغاز ک

. جسدتجو و شناسدایی 1ترین اهداف این مرکز به شرح ذیل بوده است: مهم

. حقدظ و 2های خطدی(،  آثار مکتوب فارسی )چداپی، چداپ سدنری، نسدخه

های خطددی فارسددی و دیرددر برداری از نسددخه. فهرسددت 3نرهددداری آثددار، 

. راهنمددایی 4زبانهددا و ارسددال آنهددا بدده مراکددز فرهنرددی ایددران و جهددان، 

. 5دان و دانشدجویان زبدان و ادبیدات فارسدی در تهیدۀ منداب  و مآخدذ، استا

 (.63: 1382داری انتشار متونی که با اهداف مرکز هماهنگ باشد )تمیم

این مرکز دارای کتابخانه و بخش چاپ و انتشار است. کتابخانده، طبدق 

ش. تسسدددیس شدددده و بددده مناسدددبت 1349اساسدددنامه، در شدددهریور سدددال 

بن عثمدان جلابدی هجدویری غزندوی، خ ابوالحسن علدیبزرگداشت مقام شی

بخش نامرذاری بخش« کتابخانۀ گنجعارف مشهور و معروف به »داتا گنج

ش، نخستین جلد فهرسدت 1350شده است. پس از یک سال، یعنی در سال 

بخش مرکدز های خطی کتابخانۀ گدنجفهرست نسخه های خطی، یعنی،نسخه

، به همت محمدحسدین تسدبیحی و مرکدز، تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

چاپ و منتشر شد. از آن زمان تا کنون، ایدن مهدم، توسدط مسدئولان وقدت 

پیوسته ادامه داشته و فهارس سترگی تهیه و تدوین شده است کده در ادامده 

به معرفی یکایک آنها خواهیم پرداخت و تسملی بر روی تنهدا یکدی از ایدن 

 فهارس ارزشمند خواهیم داشت. 

نویسدددی و ایدددن کتابخانددده، تدددرین مرکدددز فهرست ن مرکدددز، بزرگایددد

شود و اکنون های خطی در پاکستان محسوب میارزشمندترین ذخیرۀ نسخه

عنوان و با شمارش جُنرها و   17331( در مجموم  1392)پایان فروردین  

شود که از این تعداد نسخه ثبت و نرهداری می  25000ها بیش از مجموعه

نسخه  2037نسخه به زبان عربی،   7345زبان فارسی  نسخه به    13782

به زبان پشتو،   310نسخه به زبان پنجابی،    613به زبان عربی و فارسی، 

نسخه به اردو و بقیه بدا ترکیبدی از ایدن زبانهدا و زبانهدای دیردر از   229

و برای دسترسی آسان به مناب    : هیجده(1384)تسبیحی  جمله هندی است  

شش ندوم فهرسدت )یدک جلددی: دو مدورد، دوجلددی،   این مرکز، تا کنون
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جلدی( و یدک کتابشناسدی )چهدار جلدد توسدط جلدی، چهاردهجلدی، ششسه

 میرا  مکتوب( تهیه و منتشر شده است.

فهرست الکترونیکی این کتابخانه نیز، در دست تهیه است. امیدواریم به 

راریب نزودی آمدداده گددردد. و همچنددین دکتددر احمددد خددان در حددال فهرسددت 

فهرست نسخ عربی هستند که اگر بده اتمدام برسدد کداری ارزشدمند خواهدد 

 بود.

 

 بخش، تألیف محمدحسین تسبیحیهای خطی کتابخانۀ گنج فهرست الفبایی نسخه

ش و سددپس ویددرایش دوم آن در سددال 1378ایددن فهرسددت ابتدددا در سددال 

آباد ش توسددط مرکددز تحقیقددات فارسددی ایددران و پاکسددتان در اسددلام1384

صقحه است. این فهرست، آخرین فهرسدت   36+764منتشر شده و دارای  

 16877بخش اسدت و در مجمدوم  تهیه شده از دستنویسهای کتابخاندۀ گدنج

عنوان را به اختصار معرفی کرده و در معرفی هر نسدخه بده مدوارد ذیدل 

 توجه داشته است:

 . مو دوم کلدی3. عندوان،  2بخش،  . شمارۀ نسخه در کتابخاندۀ گدنج1

ادب، فقدده، احکددام، عرفددان، طددب، حدددی ، لرددت، رسدداله، نجددوم، عقایددد، )

. نام 4تقسیر، منطق، بلاغت، تاریخ، زبانشناسی، داستان، ... و گوناگون(،  

)ترکی، عربی، فارسدی،  . زبان7. سال یا قرن کتابت، 6. کاتب،  5مؤلف،  

. 10. دارا بددودن سددرلوح، 9. منظددوم/ منثددور، 8پنجددابی، اردو، و ...(، 

. تعدداد صدقحات، 14. ندوم خدط، 13. تدذهیب، 12. جدول،  11نررف،  ش

. 16. و اگر بخشی از »مجموعه« است، جدز  چنددم مجموعده اسدت، 15

. میکروفیلم یدا اسدکن شدده 17شود،  چه صقحاتی از مجموعه را شامل می

 . شمارۀ میکروفیلم.18است یا خیر، و 

 نمونه:

(، 92د77مدج، ص  ، )(نثدر  ف،،  عرفان)شرح کلمات غوثیه  :  1674  •

، هددد. ج12  قددرن ،شددارح: ملددو  شدداه(، ص 233مجموعدده ، )(3جددز  )

 .(469می ، )نست 
بخش مرکـز تحقیقـات فارسـی ایـران و های خطی کتابخانۀ گـنج فهرست نسخه

 ج(، تألیف محمدحسین تسبیحی 3پاکستان، )

 این فهرست به روش القبایی است و در سه جلد تهیه و تنظیم شده است:
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نتشا ا جلد 

 ر

معرف

ی 

 عنوان

معرف

ی 

 نسخه

 مو وم  صقحه 

135 یکم

 ش0

بیست و هقددت  428 300

+834 +xvi  

. ریا ددی 3. ادب 2دیددن  .1 .12

. زبانشناسددی 6. طددب 5. منطددق 4

. 9. مراجدددد  8شناسددددی . ستاره7

. 12. اخددلاج  11. فلسقه  10تاریخ  

 علم خالص.

135 دوم

 ش3

بیسددددددددددت و  397 300

+ 817یدددک+

xii 

. 4. تدداریخ  3ادب  .  2دین    .1  .13

. 7. زبانشناسددی  6. مراجدد   5طب  

. 9. ستاره شناسددی  8جانورشناسی  

. 12. فلسددقه 11. هنددر 10اخددلاج 

 . جامعه شناسی13روانشناسی 

135 سوم

 ش6

+ 934بیست+ 687 400

xii 

. 4. طددب 3. ادب 2دیددن  .1 .15

. مراجدد  6شناسددی  . ستاره5تاریخ  

. اخددلاج 9. فلسقه  8. زبانشناسی  7

. روانشناسی 11شناسی عه. جام10

. شددیمی 13. ریا ی و هندسدده 12

 . جانورشناسی15. منطق 14

آباد اسلام  -به همت مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان در راولپندی

 رسیده است. به چاپ 

چون هر سه جلد آن هم زمان چاپ و منتشر نشده، هر یک جداگانده بده 

مدوم معرفدی یکهددزار ترتیدب حدروف تهجددی فهرسدت شدده اسددت و در مج

دسدددتنویس عربدددی، فارسدددی، اردو و پنجدددابی کتابخاندددۀ  1512عندددوان و 

 آباد است.بخش اسلامگنج

 .1مؤلف، برای شناساندن هر نسدخه، ندُه مدورد در نظدر داشدته اسدت:  

. مؤلدف 6. کاتدب  5. خدط  4. کاغذ  3. اوراج  2اندازه )بیرونی و درونی(  

 . چرونری 9. انجام 8. آغاز 7

ی هر شماره نسخه )عنوان(، ابتدا عندوان نسدخه را بده ترتیدب در معرف

نویسددد و بدده شددیوۀ دیددوئی، مو ددوم نسددخه و شددماره حددروف تهجددی می

کدده عدددد بددالا  آورد؛ مددثلاً ای آن را در گوشددۀ سددمت چددپ مددیکتابخاندده

بخش است. نمایندۀ مو وم نسخه و عدد پایین، نمایندۀ ترتیب کتابخانۀ گنج
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معرفدی و  یل دو مو وم قرار گیرد، به شدکلو اگر عنوانی در ذ 

سپس زیر هر عنوان، داخل ] [ به مو وم، زبان، نوم نوشتار )نظم/ نثر( 

ای که برای شناساندن گانهیک موارد نهشود. آنراه به بررسی یکاشاره می

 1پردازد: تصویر شمارۀ نسخه در نظر دارد، می
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نرار تمددام مددوارد شددود، فهرسددت ج مشدداهده میکدده در تصددویر فددوچنان

 انمدازهگانه را بر مبنای مشداهدۀ مسدتقیم نسدخ خطدی ثبدت نمدوده اسدت؛  نه
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بیرونی شامل: رویه بیرونی، عطف و اطراف جلد و اندازه درونی، شامل: 

رویده داخلددی جلدد و صددقحات و تعدداد سددطرها، ابیدات و جدددولها و نقشددها 

 ورقها و صقحات نسخه درج شده است. «، تعداد ورقشود. در ذیل »می

«، همۀ آگاهیهای لازم در زمینه جلد و کاغذ ذکدر شدده کاغذدر مورد »

، هندی )دهلی/دهلوی( است: به انوام کاغذها، همچون: کاغذ کشمیری  

، لاهوری  ، خانبال   ، سیالکوتی   ، سمرقندی  ، سپاهانی  

هدا توجده شدده متن و کناره  و... و گاه به تقاوت نوم کاغذ   )پاکستانی(  

حتی مواردی که  است و از نراه دقیق نرارنده پنهان نمانده است؛ مثل: 

کاغددذی بددا طددرح خدداص و متقدداوت باشددد؛ مددثلاً کاغددذ کشددمیری )طددرح 

. البتده در بع دی مدوارد  کاغذ هندی و طرح خانبدال  /سمرقندی(  

بیان  ردید و گاهی با ت و   نیز نوم کاغذ تعیین نشده است: مدخل 

شود. نرارندده در بیدان خصوصدیات کاغدذ، ندوی، کهنردی، پوسدیدگی، می

خددوردگی، وصددالی )پیوندددکاری(، سدداییدگی، تهددذیب، خددوردگی، موشکرم

دار، تذهیب، نقش و رنگ و نوم جلد: کاغدذی، مقدوایی، تیمداجی، شدیرازه

ای، مرمت شده، مندرس، چرمی، بدون جلد، مدنقش و عطف، ملون، پارچه

 . نیز سعی بلی  نموده است. ..

«، خصوصیات خط، جدولها، لوحها و رنرهای گوناگون خطدر بارۀ » 

آنها را شرح داده و قرن یا سال تقریبدی آن ندوم خدط را نشدان داده اسدت؛ 

های خطدی اسدتخراج شدده اسدت: نوم خدط از نسدخه 48مثلاً در جلد یکم، 

... کده هدر یدک بدا   نسخ، کوفی، بهار، ثل ، نسدتعلیق، تحریدر، شکسدته و

ویژگیهددایی چددون خددوش، متوسددط، خددوب، عربددی، فارسددی، خقددی، جلددی 

)روشددن(، پختدده، ناپختدده، خوانددا، اندددکی خوانددا، سددخت خوانددا، معددرب 

)مشددکول( و... و رنددگ آنهددا توصددیف شددده اسددت؛ مددثلاً نسددتعلیق خددوش، 

نستعلیق متوسدط خدوش، نسدتعلیق متوسدط خقدی، نسدتعلیق خدوش جلدی یدا 

خوش خقی، نستعلیق آمیخته با شکسته، نستعلیق خوب، و   درشت، نستعلیق

.... 

«، نام کاتب، تاریخ کتابت با ذکر عین عبدارت، تداریخ کاتبدر مورد »

و   کتابت در کدام صقحۀ نسخه آمده، به خداطر چده کسدی تحریدر شدده  
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ای کده شدود و در هدر نسدخهرا یادآور می و  محل و مالک آن   

را نیافتده، نوشدته اسدت: »ندام کاتدب و یدا تداریخ   کاتب یا تاریخ کتابدت آن

و این نامعلوم بودن اگر به خاطر افتادگی باشد، قید شده   کتابت ندارد«  

و اگر بخشهای مختلف نسخه را بدیش از یدک نقدر نراشدته باشدند، بده   

 . طور مجزا ذکر شده است: 

نویس و... همده بدا عندوان «، شداعر، شدارح، حاشدیهمؤلفدر قسمت »

ؤلف ثبت شدده و در ذیدل آن، سدال ولادت، وفدات، ندام تدسلیف )تصدنیف، م

ای کده گردد و در هدر نسدخهدیوان، شرح، ترجمه( و تاریخ تسلیف ذکر می

شود که »مؤلف و نام و مؤلف و نام و تاریخ تسلیف آن را نیافته، یادآور می

ای ندام مؤلدف نیامدده . اگدر در نسدخه  تاریخ تدسلیف شدناخته نشدد«  

د، لیکن در فهرست دیرری مؤلقی برای آن اثر ذکدر شدده باشدد، آن را باش

ها، بده تعدداد مو دوعاتی و در مجموعه  دهد  به آن فهرست ارجام می

در مواردی که مؤلف صریح  کند که مؤلقشان مشخص است، اشاره می

و وا ح معلوم نشده باشد، با استقاده از سبک و قراین دیرر نهایدت تدلاش 

و اگدر  کندد بنددد و حددس نهدایی خدود را  دبط میکدار می  خود را به

مؤلف قبلا در مدخل )عنوان( دیرری معرفی شدده باشدد، بده اولدین مددخل 

 . معرفی شده ارجام داده شده است 

«، چندد جملده از آغداز و انجدام نسدخه نقدل شدده آغاز و انجام»  در ذیل

اریخ تسلیف است. است که اغلب دارای اطلاعاتی از مؤلف، علت تسلیف و ت

و اشاره به آغاز و انجامهدای نداقص، علدت نداقص بدودن )مدثلاً بده خداطر 

وصالی شدن( صدورت گرفتده و مقددار ناقصدی )چندد صدقحه/ چندد ورج( 

مشخص شده است. اگدر آغداز نامرتدب و نقدل آن مشدکل باشدد و یدا نشدان 

و عبدارت»رب یسدر و تمدم   مهری داشته، بدان عنایدت و قرائدت شدده  

ن الرحمن الرحیم« را هم به عنوان آغاز نسخ ثبت کرده است. ر، بسمبالخی
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ها، آغاز و انجام هر مو وم را بده تقکیدک ذکدر کدرده اسدت در مجموعه

 

و در بخش »چرونری« که بستری به چرونری مطالعه و دقت نظدر و 

،   شناس دارد، در حد امکان بده ارزش، مو دوم، سدبک  احاطۀ نسخه

، مجلددات، تعدداد اشدعار، اوزان و   اد فصول و ابدواب  الخط و تعد رسم

، مقایسات علمی، ادبدی، تداریخی، لردوی و پدارگی و ... اشداره   بحور  

گردد. همچنین بده داشدتن حواشدی و یادداشدت و معدانی لردات در میدان می

لای صددقحات و اگددر در جددایی دیرددر قددبلا چدداپ سددنری شددده سددطر و لابدده

اشد و یا شرحی به فارسی داشته باشد ای به عربی ب، نسخه  و    

و اینکده   افتادگی در میان صدقحات    به فراوانی سهوالقلم کاتب    

 توجه دارد. اهدایی چه کسی است 

ها و تصاویری که در پایان این فهرسدت آمدده، فهارس هقترانه و نمونه

 از نظر حجم و تنوم قابل توجه است: 

ها و صددقحه نموندده 26انی و در جلددد اول، نددود صددقحه فهرسددتهای پایدد

 61صقحه فهرستهای پایانی و 142های خطی؛ در جلد دوم،  تصاویر نسخه

صدقحه   111های خطی؛ و در جلد سدوم،  ها و تصاویر نسخهصقحه نمونه

های خطدی آمدده ها و تصاویر نسدخهصقحه نمونه126فهرستهای پایانی و  

سدت مو دوعات است. فهرستهای هقترانۀ مذکور به شرح ذیل اسدت: فهر

های خطی؛ فهرست نامهای اشدخاص، مؤلقدان، مترجمدان، شدارحان، نسخه

شاعران؛ فهرست نامهای کاتبان یا خطاطان؛ فهرست کلمات و نامهایی کده 

از روی نشان مُهرها خوانده شده اسدت؛ فهرسدت مصدراعهای اول اشدعار 

ها موعدهها، مجها، رسالهها؛ فهرست نامهای کتابها، نسخهپراکنده در نسخه

 و فهرست نامهای جایها.
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 ج، تألیف احمد منزوی 5بخش ، های خطی کتابخانۀ گنج فهرست نسخه

 

تاریخ   جلد 

 انتشار 

عناوین  

 معرفی شده

نسخ معرفی 

 شده

بخش/   تعداد صقحه 

 مو وم

وچهدار  1058د1 519د1 ش1357 اول بیست 

 438تا1+ 

  10د1

د520 ش1357 دوم 

1276  

د1059

2417 

 16د11  1010تا439

د1277 ش1359 سوم 

2306  

د2418

5387 

تدددددددددا1011

1926  

  27د17

چهدددارم 

 و

]مستدر

]  

 ش1361

 

د2307

2855  

  

د5389

6918 

د6854]

6918 ] 

تدددددددددا1927

2518  

 37د28

 

بدددددددددددددال   ش1384 پنجم 

 860بر

د8101

14095 

تدددددددددا2517

2852 +16 

23 

مو دددوم 

 17و  

زیرمو دد

 وم

لدد اول تدا پدنجم این فهرست به روش مو وعی د القبدایی اسدت و از ج

بخش دسددتنویس عربددی، فارسددی، اردو و پنجددابی کتابخانددۀ گددنج 14095

های شمارۀ البته فهرست نسخه  بخش )مو وم( دارد.  37آباد را ذیل  اسلام

در بخش » مستدر « که در پایان جلد چهارم آمده، ذکر   6918تا    6854

دفتدر   8100د6919های  این شمارۀ نسخ اخیر از میان شمارهکه    شده است 

ها برگرفتدده شددده اسددت. جلددد پددنجم ایددن فهرسددت بددا اسددتقاده از ثبددت نسددخه

 یادداشتهای احمد منزوی و به کوشش عارف نوشاهی تهیه شده است.

 

 

 

 

 



 

 

169 

ج 
گن

ۀ 
خان

تاب
 ک

س
ار

فه
ی 

رف
مع

لام 
اس

ش 
خ

ب
...

بر
ی 

أمل
و ت

د 
آبا

 

 

عد 
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

 

 2تصویر شمارۀ شیو  معرفی نسخ 

 

  



 

 

170 

 
ش 

دان
11

0
 -

11
1

ن، 
ستا

زم
و 

ز 
ایی

پ
13

91
  

     

13
88

 

 
 

 شناسی تنظیم شده است:اطلاعات در دو بخش کتابشناسی و نسخه

شدود، مشداهده می  2تصدویر شدمارۀ    کده دردر بخش کتابشناسدی، چنان

دهندۀ برای هر عنوان، یک شمارۀ انرلیسی درشت اختصاص داده که نشان

که شمارۀ عنوان نددارد( و  5های خطی است )جز جلد ترتیب عنوان نسخه

ذیل عنوان تو یحات کلی دربارۀ مؤلف، تولدد/ وفدات، اثدر، سدال تدسلیف، 

دهددد. و بنددا بددر و... ارائدده میای از محتددوای اثددر های آن، خلاصددهترجمدده

اقت ددای هددر اثددر، بدده چدداپ و انتشددار آن در کشددورهای مختلددف )عنددوانب 

(، نقد و داوری دربارۀ صحت و سقم مطالب مطدرح شدده در منداب  2307

( و ... اشددداره 2661های آن )عندددوانب (، ترجمددده2535دیردددر )عندددوانب 

هدر جدا یدک آورد و  شود. سپس عبارتی را از »آغاز« هدر نسدخه مدیمی

نشدان داده   2و آغاز    1کتاب با دو سرآغاز دیده شده است، آنها را با آغاز  

شناسی این گونه آثار را به وسیلۀ شمارۀ »آغاز« نسخه نشان است و نسخه

(. اگر 256)عنوانب    2، یا برابر نمونۀ  1داده است؛ مثلاً آغاز برابر نمونۀ  

گانه ذکر کرده است )عنوانب اثری دارای چند جلد باشد، آغاز هریک را جدا
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(. و اغلدب 306(. و آغاز متن و دیباچۀ هر نسخه را نیز جدا )عندوانب  59

به فهارس »مشار«، »ذریعه«، »ریو«، »ایوانف«، »تسدبیحی«، »اتده« 

 دهد. و ... ارجام می

آمدده، بدرای پرهیدز   فهرست مشتر در جلد پنجم، کتابهایی که قبلاً در  

 مان: مشتر « اکتقا شده است. از تکرار، به ارجامب »ه

ها از ابتددای جلدد اول تدا پایدان جلدد چهدارم بده شمارۀ عنداوین و نسدخه

صورت پیوسته است و با اینکه هر چهار جلد همزمان چاپ و منتشر نشده 

 ای ذیل بخش )مو وم( خود قرار گرفته است. است، اما هر نسخه

غداز« در ابتددای ای کده پدس از اتمدام »آشناسی، شدمارهدر بخش نسخه

سطر، سمت راست به انرلیسی نوشته شده، صرفاً شمارۀ ردیقدی اسدت کده 

مؤلف برای یکایک نسخ قرار داده و هدی  ربطدی بده نسدخه نددارد و عددد 

فارسی که در سمت چپ اعداد انرلیسی ذکر شده، نمایندۀ شمارۀ ققسۀ کتاب 

ای در خهآباد اسددت. در ایددن بخددش اگددر نسددبخش اسددلامدر کتابخانددۀ گددنج

فهرست تسبیحی دد که ذکر آن گذشت دد معرفی شده باشد، تنها به ارجام به 

 .آن اکتقا شده است 

در این بخش، به نوم خط، نام نویسنده، نام کسی که اثر برای او نوشته 

شده، مکان نسخه، تاریخ و یا تاریخ تقریبی، آغاز نسخه، آرایشها و شمارۀ 

 شود.ها اشاره میصقحه

ها« چندد نکتده قابدل توجده اسدت: چدون فهرسدت ی »مجموعدهدر معرف

ها را تقکیک نموده و هر رساله را در مو دوم مو وعی است، مجموعه

ها را و اینکه خود و با نام خود رساله ذکر کرده است؛ ولی شکل مجموعه

شددناختی آنهددا را بدده انددد و آگاهیهددای نسخههایی تشددکیل یافتهاز چدده رسدداله

شدمارۀ کوچددک تدا پایددان، در پایدان کتدداب زیدر عنددوان  ترتیدب شددماره، از

( دارای 815ها« آورده است؛ مثلاً رسایل کاسانی )عنوان »بخش مجموعه

اند؛ لیکن هر یدک از رساله است که ذیل این عنوان آمده و معرفی شده  27

رساله در جای متناسب بدا مو دوم خدود نیدز آمدده اسدت. نمونده:  27این  

ن مجموعه، زبدۀ السالکین و تنبیه السلاطین است کده رسالۀ بیست و یکم ای

، بخش عرفان هم ذکر شدده و بده رسدائل کاسدانی ارجدام 870ذیل عنوان  

 داده است.

 هایی که از یدک نرارندده اسدت، حقدظ شدده، مدثلاً شکل مجموعۀ رساله

رساله، یک جا و بدون تقکیک اجزای  72»رسایل شاه داعی شیرازی« با  
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آنهددا در حددرف »ر« )رسددایل...( آورده اسددت  آن، در بخددش مو ددوعی

 (.511و  510)عنوان

اگر اثری شروح مختلف داشته، شرح هر اثر به دنبال همدان اثدر آورده 

(. 1511»مکاتبات علامی: انشای ابوالق ل« )عنوان  شده است؛ مثلاً ذیلب 

اش در بخش »فرهنرها« جا داده شده است و با شمارۀ عنوان نامهولی واژه

( و بدون تو یح فقط به ذکر نام کتاب اکتقا شدده اسدت: مکاتبدات 0صقر )

ای مثل مکاتبدات علامدی دو ندام داشدته نامه(. و چنانچه نسخهعلامی )واژه

است، در فهرست، نام مشهور را مبنا قرار داده و نام دیرر را که مشدهور 

نبوده )انشای ابوالق ل(، هم در همدین بخدش ذکدر کدرده اسدت، امدا بددون 

 ددیح، بدده نددام مبنددا )مکاتبددات علامددی( ارجددام داده شددده اسددت. ایددن دو تو

جا از شدروح گونداگون یدک شود مراجعه کننده یکویژگی اخیر باع  می

 اثر که ممکن است با نامهای مختلف ثبت و  بط شده باشند، مطل  گردد.

« جداگانده ای فدراهم برای هر چند بخش از یک گروه »فهرست مؤلقدانب

شود مراجعه کننده در هر جلد و یا حتی هر چندد بخدش، می  شده که موجب 

نیداز باشدد؛ از فهرست مستقلی استقاده کند و از مراجعه بده جلدد پایدانی بی

مددثلاً در جلددد دوم، پددس از منطددق، فلسددقه، ملددل و نحددل، عرفددان و کددلام، 

 فهرست مؤلقان علوم عقلی را قرار داده است.

ای است که در فلان کتابخانه نسخهدر جلد پنجم، اگر به عبارتب »همان  

زیددر فددلان شددماره معرفددی شددده و اکنددون بدده  فهرسددت مشددتر بددوده و در 

ایددن اسددت کدده برخددی دهندۀ بخش رفتدده اسددت« برخددوردیم، ایددن نشددانگددنج

های در کتابخانددده فهرسدددت مشدددتر های خطدددی در حدددین تدددسلیف نسدددخه

ثبت  ت مشتر فهرسها در خصوصی پاکستان بوده و به نام همان کتابخانه

بخش فروخته شده است. بندا بدر ایدن از شده است، اما بعداً به کتابخانۀ گنج

شناسددی ایددن آثددار خددودداری شددده اسددت و عبددارت آوردن اطلاعددات نسخه

، مؤلدف: مندور علدی. همدان: بیداض الحسدن  :اندد؛ مدثلاً مذکور را قید کرده

بخش ج( به گن2630،  مشتر . * همان نسخۀ کراچی )  506/  1،  مشتر 

 (.2736: 5رفته است )ج  14053

در پایان کتاب نیز فهرست نام کتابهدا و فهرسدت مؤلقدان تهیده شدده کده 

بسیار ارزنده است.  من اینکه راهنمای جلدهای اول تدا چهدارم در پایدان 

 جلد پنجم درج شده است.

 : تصویری از مجلد پنجم4تصویر شمارۀ  
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 ج، تألیف احمد منزوی 14رسی پاکستان، های خطی فافهرست مشترک نسخه

 

تاریخ  جلد 

 انتشار

 تعداد

عناوین 

معرفی  

 شده 

تعداد کل  

نسخ معرفی  

 شده 

 مو وم  صقحات 

تقسدددیر، تجویدددد، دربددداره قدددرآن، 94+32 1-4513 1544د13621 1
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شناسددددی، علددددوم ریا ددددی، ستاره 9 ش

غریبه، طبیعیدات، پزشدکی، کیمیدا، 

 چند دانشی

2 1363

 ش

 د1556

2129  

5856- 

4514 

1206-

917 

منطددق، حکمددت و فلسددقه، ملددل و 

 نحل، کلام و عقاید

3 1363

 ش

3870-

2130 

11573-

5858 

2132-

1207+

8 

 عرفان

4 1364

 ش

4426-

3871 

13943-

11547 

2804-

2133+

10 

ها و هندددویی، فلسددقۀ عملددی، پیشدده

 آداب پیشه وران

5 1365

 ش

-نامدددددددده

نردددداری: 

618=

138+

479 

فهرستوار

 ه:

 5700 

 

 -- 

 

 

 منب 17300

24+92

1 

نراری و فهرسددتوارۀ کتابهددای نامدده

 نراری و دبیریفارسی نامه

6 1365

 ش

 309 

فهرستوار

 2500ه:

 -- 1485-

923+4 

ای و داسددتانها و نددام کسددان افسددانه

فهرسدددتوارۀ کتددداب هدددای فارسدددی 

 داستانها

7 1365

 ش

 هجری11تا  5های قرون منظومه 1 -962 1 -938 1 -419

8 1366

 ش

980- 

420 

 823 

+1761- 

939 

2196- 

1762 

1675-

963 

 14تددددا  12های قددددرون منظومدددده

هایی کدده زمددان هجددری و منظومدده

 سرودنشان مشخص نیست.

9 1367

 ش

 5550 

 سرآغاز

فهرستوار

 4000ه: 

 _ 2350-

1677+

12 

های فارسدددی و سدددرآغاز منظومددده

 فهرستوارۀ دیوانهای فارسی

10 1367

 ش

 824  14 +725 14+72

5 

 سقرنامه، تاریخ جررافیا،

11 1369

 ش

زندگینامدده

 :566  

فهرستوار

 6215ه: 

 _ 11+16

31-727 

زندگینامدددۀ سدددرایندگان و پیدددران و 

دیردددددر بزرگدددددان و فهرسدددددتوارۀ 

کتابهای فارسی سقرنامه، جررافیدا، 

 تاریخ )کلیات، جهان، ایران(

فهرستوارۀ کتابهدای فارسدی تداریخ 12+23   1370 12
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-90 _  8863  ش

1633 

ران و اسلام و امامان و تداریخ پیامب 

قاره و عثمدددددانی، ترکیددددده، شدددددبه

کشددددورهای عربددددی، آفریقددددایی، 

خاورمیانه، اروپا و امریکدا، خداور 

دور، اقیانوسددددددددیه، زندگینامددددددددۀ 

 سرایندگان و پیران و بزرگان

13 1371

 ش

 503 

فهرستوار

 2600ه: 

 

 _ 

21+30

31-

2391 

دانشددهای بلاغتددی، دسددتور زبددان، 

رسددددتوارۀ عددددروض و قافیدددده، فه

کتابهددای فارسددی بلاغددت، دسددتور 

زبان فارسی و عربدی، عدروض و 

 قافیه 

14 1375

 ش

-وبیسدددت  

سدددددددده+ 

945-1  

معمددا، ادبیددات منثددور، فرهنرنامدده، 

 موسیقی، حدی ، فقه، ادعیه

    10039 

ایددن فهرسددت بدده روش مو ددوعی اسددت. لددیکن از جلددد اول تددا چهددارم و  

جلدد پدنجم تدا سدیزدهم بده ترتیدب زمدان  همچنین جلدد چهداردهم القبدایی، و از  

 نرارش کتابها تنظیم شده است. 

در بارۀ علت ترییر روش تنظیم فهرست از القبایی به ترتیب زمانی، در 

( چنددین آمددده اسددت: »پددس از چدداپ 16د15پیشددرقتار مجلددد پددنجم )ص 

بخشهایی از این فهرست به ترتیب القبایی، احساس کردم که اگر به ترتیدب 

اش، جلو برخدی از اشدتباهها بود، گذشته از مزایای شناخته شدهتاریخی می

بسیاری  های  ویژه کسانی که رسالهگیرد. هرگاه نراشتۀ کسان، بهرا نیز می

جدا در جدای  از آنان بازمانده و یا به آنان منسوب است، در هر مو دوم، یک 

و ندام  های ایشدان کده بده د شد، چه بسا برخدی از رسداله تاریخی آنها آورده می 

گردیدد. ... از  های ایشان در هدم ادغدام می شدند و نسخه آمده است، شناخته می 

این روی برای مشق و تجربده هدم شدده، از ایدن پدس ]از ابتددای مجلدد پدنجم[  

 رسد.« بخشهای این فهرست به ترتیب تاریخی به چاپ می 

مددرز جررافیددایی ایددن فهرسددت، کشددور پاکسددتان اسددت و جامعیددت آن،  

های خطددی موجددود در مل همددۀ فهرسددتهای چدداپ شددده از نسددخهعمدددتاً شددا

نراران مرکز تحقیقدات فارسدی ایدران و پاکستان است که به کمک فهرست 

های کتابخانددۀ دولتددی و شخصددی، در شددهرها و دیددده 216پاکسددتان، در 

سازی شده است یا خود مؤلف در دست کسان دیده و پاکستان رؤیت و برگه
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ها خوانده و ثبت نموده پیشرقتار چاپها و یا مقاله  ها را دریا شرح آن نسخه

 است.

ناگقته نماند که جلد چهاردهم این فهرست، بدا ا دافات و تجدیدد نظدر و 

اهتمام عارف نوشاهی به چاپ رسیده است. و گرچه به روش جلدهای یکم 

های مسلسدل در کندار تا چهارم، به ترتیب القبایی نام آثار اسدت، از شدماره

شدود، در ایدن های خطی که در مجلدات قبلی دیدده میب و نسخهعنوان کتا

مجلد صرف نظر شده اسدت. همدۀ ایدن مجلددات بده همدت مرکدز تحقیقدات 

  آباد به زیور طب  آراسته شده است.فارسی ایران و پاکستان در اسلام

خانم انجم حمید فهرستهای نام کتابهدا و ندام نرارنددگان ایدن فهرسدت را 

 ه در صقحات بعدی بدان اشاره خواهیم کرد. اند کتهیه کرده

 توان خلاصه کرد: به طور کلی، این چهارده مجلد را در دو بخش می

، 3، 2،  1های خطی فارسی در پاکسدتان: جلددهای  مشخصات نسخه  .1

)بخشددی(، و  12)بخشددی(،  11، 10، 8، 7)بخشددی(،  6)بخشددی(،  5، 4

14. 

 11)بخشدی(،   6)بخشدی(،    5. فهرستوارۀ کتابهای فارسدی: جلددهای  2

 )بخشی(. 13، 12)بخشی(، 

تقاوت این دو دسته در این است که مجلدات دسدتۀ اول فقدط مشخصدات 

های خطی پاکستان است و در دستۀ دوم، کتابنامۀ آثدار فارسدی، اعدم نسخه

از خطی و چاپی در هر جای دنیا، بدا ذکدر ندام نویسدنده و تداریخ تدسلیف و 

اند که مؤلدف، بده اقت دای ق ، دو کار جداگانه بودهمناب ، آمده است؛ در وا

 وقت، هر دو کار را تحت یک عنوان ارائه داده است.

 

 شیوۀ معرفی نسخه

ابتدا برای هر عنوان، شمارۀ ردیف لاتیندی سداختری، کده هدی  ربطدی بده 

نسخۀ نرهداری شده در کتابخانه نددارد و در کندار آن، عندوان نسدخه ثبدت 

. 1عنددوان کتدداب در سدده بخددش آمددده اسددت:  شددده، و سددپس معرفددی هددر

 شناسی.. نسخه3. مناب ، 2کتابشناسی، 

الیدده، سددال در قسددمت کتابشناسددی، بدده نددام کتدداب، نددام نرارنددده، مهدی

نرارش، فصول و ابواب و آغاز کتاب اشاره شده و دربارۀ چردونری ذکدر 

فصول و ابواب کتاب، دو هدف در نظدر بدوده اسدت: یکدی اینکده بدا حقدظ 

صدددار، شدددمایی از کتددداب داده شدددود؛ دوم اینکددده آن فهرسدددت مطالدددب اخت



 

 

177 

ج 
گن

ۀ 
خان

تاب
 ک

س
ار

فه
ی 

رف
مع

لام 
اس

ش 
خ

ب
...

بر
ی 

أمل
و ت

د 
آبا

 

 

عد 
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

ویژه های دیرددر از ایددن کتدداب باشددد؛ بددهراهنمددایی بددرای شددناختن نسددخه

هایی کدده آغدداز و انجددام آنهددا افتدداده اسددت. در بددارۀ چدداپ کتابهددا کدده نسددخه

، 1بررسی آن دشوار بدوده بده »مشدار« ارجدام داده اسدت )مدثلاً ندک: ج 

 (.1523 عنوان

از ذکر »آغاز«، بلافاصدله مندابعی را کده آگاهیهدایی در بدارۀ ایدن   پس

گدردد. در ایدن بخدش گداهی بده نرارنددۀ آن در بردارندد، ذکدر می ه ونسدخ

، 1شدود )مدثلاً: ج  موارد مورد اختلاف در مناب  هم به اختصار اشداره می

 (.1053عنوان 

ر شناسی، بدرای هدر نسدخه، آگاهیهدایی بده شدرح ذیدل د در بخش نسخه

دهدد: ندام شدهر، نشدانی کتابخانده، شدمارۀ ققسدۀ اختیار پژوهشرر قرار می

نسخه )اگر داشته باشد(، ندوم خدط، نویسدندۀ نسدخه، تداریخ کتابدت، تعدداد 

 ها، و ]در پایان[ منب .صقحه

های متعددی باشد، آنها را به ترتیب تداریخ اگر از یک دستنویس، نسخه

 (.5دنبال هم آورده است )تصویر شمارۀ ها و یا تاریخ تقریبی آنها به نسخه
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 های خطی فارسی پاکستان، تألیف انجم حمیدراهنمای فهرست مشترک نسخه

آباد، بدده همددت مرکددز تحقیقددات ش در اسددلام1377ایددن فهرسددت در سددال 

 936فارسددی ایددران و پاکسددتان بدده چدداپ رسددیده اسددت و دارای شددانزده+ 

 صقحه است.

اثددر پیداسددت، ایددن راهنمددا بددرای سددهولت دسددتیابی بدده  کدده از نددامچنان

تسلیف احمد   های خطی فارسی پاکستانفهرست مشتر  نسخهاطلاعات در  

 ج( است.14منزوی )

، راهنمای ندام کتابهدا فهرست مشتر اگر چه در پایان جلد چهارم خود  

و نام نرارندگان جلدهای اول تا چهارم تنظیم شده، و در پایان بقیۀ مجلدات 

نیز راهنمای نام کتابها و نام نرارندگان چاپ شده است، اما به خاطر حجدم 

و گسدتردگی مجلدددات آن، تدسلیف راهنمددایی کدده کامدل و جددام  و مسددتقل و 

نمدود و از طرفدی همدۀ آثدار یددک جدا در یدک مجلدد باشدد، ندداگزیر مییک

 شد؛ بنا بر این، مؤلف با این هدف همت نموده، اینجا نمایه میمؤلف، یک

 کتاب راهنمای ارزشمند را در طول دو سال فراهم کرده است.

 

 بخشهای خطی قرآن مجید کتابخانۀ گنجفهرست نسخه

آباد، مرکز تحقیقـات فارسـی ایـران و پاکسـتان، تألیف محمد نذیر رانجها، اسلام

 ش.1372

این فهرست، ثبت و  بط خصوصیات کتابشدناختی قسدمت عمددۀ مجلددات 

گدذاری مرکدز بخش و پایهاز کار رسمی کتابخانۀ گنجکاملی است که از آغ

 اند. خریداری شده 1372ش( تا پایان اردیبهشت ماه 1350تحقیقات )

های خطدی قدرآن مجیدد مجلدد از نسدخه  394این مجموعه، کتابشناسدی  

است و در دو بخش تنظیم شدده اسدت: بخدش اول، قرآنهدای سداده و مدنقش 

، قرآنهای ترجمه شده با زیرنویس و عنوان(؛ بخش دوم  303بدون ترجمه )

 عنوان(. 91ترجمۀ فارسی )

های مبارکدده کدده بخشددهای قبددل یددا بعددد آنهددا بدده دسددت تعدددادی از سددوره

بخش نرسدیده اسدت، در ایدن مجموعده مجدال معرفدی متولیان کتابخانۀ گنج

 اند.نداشته
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هددر دو بخددش بددر اسدداس تدداریخ کتابددت تنظددیم شددده اسددت: بخددش اول 

های هشتم تا چهاردهم هجدری اسدت و بخدش دوم بین سدههای خطی  نسخه

شود. البته هرچه به قدرون های هقتم تا دوازدهم را شامل میهای سدهنسخه

 شود. شویم، تعداد نسخ بیشتر میتر میاخیر نزدیک

(، ثل  )ص 1ها قابل توجه است: مثلاً نسخ )ص تنوم »خط« در نسخه

(. همچندین 256(، کوفی )ص  7(، محقق، ریحان )ص  93(، بهار )ص  2

نمدا )ص (، نسدخ ثل  56در ذکر انوام یک خط، مثلاً نسخ ترکستانی )ص  

(، نسدخ 161(، نسدخ ریدز پختده )ص  158(، نسخ مایل به ثل  )ص  105

(، نسددخ و ثلدد  بدده شددیوۀ 21(، نسددخ کهددن )ص 11خددوش خراسددانی )ص 

 (.22یاقوت )ص 

و تقسدیر اشداره در بخش دوم، اغلب به تقاوت خط متن بدا خدط ترجمده 

 (.293و   291شده است )مثلاً نک:  ص 

های خطدی فهرسدت نسدخهنرارنده بدرای معرفدی هدر نسدخه، بده شدیوۀ 

 ، تسلیف محمدحسین تسبیحی، نظر داشته است.بخشکتابخانه گنج

در بخش اول، اندازه )بیرونی و دروندی(، اوراج، کاغدذ، خدط، کاتدب، 

پددس از ذکددر آغدداز و انجددام،  آغدداز، انجددام، و چرددونری، و در بخددش دوم،

دهدد، کند. در بخش اول به هی  منبعی ارجام نمیای را نیز ذکر میترجمه

های فهرسدت نسدخهدهد؛ مدثلاً:  اما در بخش دوم گاه به فهرستها ارجام می

های فهرسدت نسدخه(؛ 20: 1، تسلیف منزوی )گنج بخشخطی کتابخانه گنج

 (.343-341: 2ف. ت ، تسلیف تسبیحی )بخشخطی کتابخانۀ گنج

در معرفددی نسددخه هددم بدده جددای عنددوان، شددمارۀ نسددخۀ خطددی در کتابخانددۀ  

 بخش را نوشته است. گنج 

 

در پایان نیز فهرست اسامی اشخاص و فهرسدت جایهدا درج شدده اسدت 

 (.6)تصویر شمارۀ 
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، تـألیف سـید بخشفهرست کتابهای فارسی چاپ سنگی کمیـاب کتابخانـۀ گـنج 

 ف نوشاهیعار

بدده ترتیددب مو ددوعی اسددت: جلددد اول در  ایددن فهرسددت در دو جلددد و

، هدر دو 1418د1013ش( از صدقحۀ  1369ص، و جلد دوم )13+1011

ش از سوی مرکز تحقیقات فارسدی ایدران 1369ش و  1365به ترتیب در  

مو دوم   26اند. ایدن مجموعده دارای  آباد، منتشر شدهو پاکستان در اسلام

  زئی است.مو وم ج 36کلی و 

 

 

 

 

 

 

 975 ۀصقح :7ۀ شمار تصویر
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نویسد: آنچه به نام چداپ سدنری مؤلف در مقدمۀ کتاب )ص دوازده( می
اش چداپ سدنری و کمیداب و »کمیاب در ایدن فهرسدت جدا داده شدده، همده

نیسددت و اصددطلاح »چدداپ سددنری« کتابهددایی را کدده امددروزه بدده دسددت، 
شددود، در نهای مدددرن چدداپ میخوشنویسددی و کتابددت و بدده وسددیلۀ ماشددی

گیرد و به نظر من هر کتاب سنری )که واقعاً در چاپخانۀ سنری چاپ برمی
 شده باشد( کمیاب است.«

این فهرست القبایی، و بر اساس نام کتاب تهیده شدده و اطلاعدات در دو 
شناسی تنظیم شده است. در بخش کتابشناسی، ابتدا بخش کتابشناسی و نسخه

کندد و سدپس ذیدل آن بده ندام مؤلدف، سدال تدسلیف، ذکر میعنوان کتاب را  
 فصول و ابواب کتاب، و »آغاز« آن اشاره دارد . 

شناسی، برای هر نسخه، به ترتیب زمانی، آگاهیهایی بده در بخش نسخه
دهد: نام کشور/ شهر، مطب ، سال شرح ذیل در اختیار پژوهشرر قرار می

 چاپ، نوبت چاپ، صقحات، اندازه. 
شود، بده دنبدال مشخصدات چداپ هدر مشاهده می  7ه در تصویر  کچنان

کتدداب، بددا علامددت »ش« بددا علامددت ممیددز، دو شددماره آمددده اسددت؛ سددمت 
راست، شمارۀ عطف کتاب است و آنچه در سمت چدپ آمدده، شدمارۀ ثبدت 
کتاب در دفتر کتابخانه است. »اختصداص دادن دو شدماره بده یدک کتداب، 

 ت کتابهاست« )همان: سیزده(.نظمی در ثبناشی از یک گونه بی
 

 اشاره 

کرمینی را یاد کرد   تکمله الاصنافتوان  از قدیمترین نسخ این کتابخانه می
که لرت عربی به فارسی، و به احتمال قوی از قرن ششم هجری اسدت. از 

همدایونی،   جدواهر العلدومتدوان اینهدا را یداد کدرد:  آثار ارزشمند دیردر می
، کلیات منیر لاهوریالمعارف یا چنددانشی؛ یرهترین نسخۀ دابهترین و ناب 

ترین نسدخۀ تداریخی کده ، ارزنددهالکرامتحقهنسخۀ نادر ادبی و تاریخی؛ و  
 : بیست د بیست ویک(.1384در تاریخ سند است )تسبیحی 

 
 

 

ــخه ــایی نس ــت الفب ــأملی در فهرس ــنج ت ــه گ ــی کتابخان ــألیف های خط بخش، ت

 محمدحسین تسبیحی

د شدن حجم مقاله، تنها به بررسی یکی از ایدن فهدارس برای پرهیز از زیا
پدرداختم و چدون ویدرایش دوم ایدن فهرسدت، آخدرین فهرسدت نسدخ خطدی 
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هاسددت، بررسددی آن را بخش و معددرف بیشددترین تعددداد نسخهکتابخانددۀ گددنج
 تر دیدم.مناسب 

تر بدودن آن از نظدر شدمول یکی از ویژگیهای خوب این فهرست، کامل
سهولت و سرعت در یافتن دستنویسدهای مدورد نظدر عناوین نسخ خطی و  

 است؛ چون در یک مجلد و به شیوۀ القبایی مرتب شده است.
از سهوها و غقلتهایی که در تهیدۀ ایدن فهرسدت صدورت گرفتده اسدت، 

 توان به شرح ذیل بدانها اشاره کرد:می
 

 ضبط نادرست نام اثر یا مؤلف آن و گاه موضوع و زبان آن

: زیددب النسددا  )نحددو، م، نثددر( از: 2442شددمارۀ » ،352در صددقحۀ  د
ابوالقتح هاشمی مدرس ملتانی ...« ثبت شده اسدت. امدا ایدن نسدخه عربدی 
نیست، بلکه فارسدی اسدت؛ در نحدو نیسدت و در بدارۀ صدرف اسدت؛ اسدم 
کتاب »شرح شافیه« است نه زیب النسا ؛ و این اثر به زیدب النسدا  تقددیم 

 شده است.
( کدده ذیددل 3)ج 10867( و 2)ج 10866های ره، شددما155د در صددقحۀ 

عنوان »تقسیر زاهدی« آمدده اسدت، تقسدیر زاهددی نیسدت؛ بلکده »تقسدیر 
اج« است که قریب به چهار قرن پس از تقسیر زاهدی نوشته شده است.  مو 

: کدو  شاسدتر، متعلدق بده  دیا  نخشدبی 791، شدمارۀ 625د در صقحۀ  
 نیست. 

الدین، ف، ان )مکتوبدات بده شدمس: عرفد4055، شدمارۀ  484د در صقحۀ  
الدین یحیدی نثر( آمده اسدت؛ ایدن نسدخه مکتوبدات صددی اسدت اثدر شدمس

 منیری.
: بوستان ابواللی ، متن از ابواللی  سمرقندی 804، شمارۀ  92د در صقحۀ  

دانسته شده است؛ حال آنکه دیوان جامی اسدت و هدی  ربطدی بده ابواللید  
 ندارد.

، به مورد مشابهی اشاره دارد یه بر سقید سعارف نوشاهی نیز در کتاب 
]ایدن فهرسدت[ دو نسدخه بده عندوان   240کنم: »در صدقحۀکه عینا نقل می

المعارف از معین المسکین فراهی و ذیل ذوارف اللطایف فی شرح عوارف
 اسدرار القاتحدهجلب توجهم کرد ... اولی    الانس من ح رات القدسنقحات 

نداشدت و دومدی فقدط  المعارفعوارف معین المسکین بود و هی  ربطی به
بودکدده کاتددبب مجموعدده تلخددیص کددرده بددود. و ندده ذیددل آن«  نقحددات مقدمددۀ 

 (.297: 1390)نوشاهی 
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)ملقوظات فارسی، نثر(؛ و این نسخۀ کتاب »اسرار الاولیا«   2080در  
نمدود. مثدل سدایر است و به جدای ملقوظدات، کلمدۀ »عرفدان« مناسدب می

 اند.وان معرفی شدهمواردی که در ذیل این عن
نمازان، تماماً مدتن : پندنامۀ سعدی دربارۀ بی2891، شمارۀ  109د صقحۀ  
 است. گلستان

نامه، اشددتباه و درسددت آن : شددنررف10837، شددمارۀ 446د در صددقحۀ 
 زمین است.ها به مررب ترین سقرنامهنامه« است و یکی از کهن»شررف

ور عامده شدرح مواقدف، : میرزا بدر امد11547، شمارۀ  773د در صقحۀ  
 شرح شرح میرزا بر مواقف امور عامه است )؟(.

 

 اطلاعات نادرست دربارۀ محتوای اثر

، اطلاعدات غلدط اسدت: مدتن شدامل سده 10958، شدمارۀ  625در صقحۀ  
. کدو  شاسدتر )لدذت النسدا ( بده 2. کو  شاستر منظدوم،  1رساله است:  

 فارسی است. . رسالۀ ادویه، که مؤلقش معلوم نیست و به3اردو، 
 

 ذکر نکردن نام مؤلف/شاعر با وجود قراین متقن 

: رسددالۀ وطددن در ایمددان )مددج، ص 15786، »شددمارۀ 329در صددقحۀ  د
 «، از رسایل سهروردی است.35(، جزو 312د305

(، 158د87: دیوان شعر فارسی، )مج  17156، »شمارۀ  298د در صقحۀ  
 «، دیوان مجروح بخاری است.2جزو 

الددین : دیوان شعر )؟(«، دیدوان کمال15811»شمارۀ    ،298د در صقحۀ  
 اصقهانی است.

 
 

 هانداشتن رویۀ ثابت و یکسان در ثبت مجموعه

ها« یکی از مواردی که باید بددان اشداره کدرد، چردونری ثبدت »مجموعده
اند، همدۀ آنهدا بدا شدمارۀ ها چون متشکل از دو یا چند نسخهاست. مجموعه

متشکل از    اند؛ مثلاً مجموعۀ  ه معرفی شدهیکسان اما در مدخل جداگان

»تحقۀ نصایح« و »تحقه الابرار« است و هر یک از ایدن دو، جداگانده بدا 
( و از طرفی در بخش »م« 426ثبت شده است. )ص   285شمارۀ یکسانب  

ای بددا ایددن شددماره ثبددت نشددده اسددت! کدداش یددا همددۀ )مجموعدده(، مجموعدده
شدد یدا هدی  های کتابخانده هماهندگ میشدند تا با ققسدهها ثبت میمجموعه
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کردند و هر نسخه را با شدمارۀ جدیدد و کدام را به شکل مجموعه ثبت نمی
 نمودند. متقاوت معرفی می

گاهی اثری که دارای دو عنوان است، عنوان دوم آن در فهرست ذکر   -
)گلشن ابراهیمدی( در بخدش »ت« جدا داده شدده،   تاریخ فرشتهنشده است:  
های فهرست نسخهنیست )همین اثر در  گلشن ابراهیمی»گ«  اما در بخش

منددزوی بدده صددورت »گلشددن ابراهیمددی: تدداریخ  بخشخطددی کتابخاندده گددنج
مدددخل  گلشدن ابراهیمدی( و 2056: 1361فرشدته«  دبط شدده )مندزوی  

 اصلی قرار گرفته است.
 

 گوناگونی در ثبت موضوع یک اثر واحد
سدائل کقدن و دفدن، ف، م، نثدر، نامه )فای دیه(: م»میت   7399در شمارۀ  

...« ذکر شده است، اما در مدخل فای یه نوشته شده است: »عرفدان، ف، 
 نثر«.
 

 

 

 هاخطا در برخی شمارۀ صفحه

الاولیای عطدار نیشدابوری ، ذیدل تدذکره14717، شمارۀ  135د در صقحۀ  
صقحه است و منتخب هدم  617ص )منتخب(« آمده است. حال آنکه   12»

است، منتها بخشدهایی حدذف و بخشدهایی نیدز گسدترش   الاولیاتذکرهنیست؛  
 داده شده است.
ص ذکر شده 344: اسرار الاولیا  )ف، نثر و نظم(، 7492د در شمارۀ  

 صقحه است. 314است، اما 
بدداری، ایددن فهددارس سددترگ، ثمددرۀ سددالها تددلاش مسددتمر و عاشددقانه و 

ی »معرفدت« های کتاب است که بدرا»انزوا«ی بزرگمردانی در پای ققسه
اند و زمزمده یدک بده سدر انرشدت »تسدبیح« شدمردهها را یکآثار، نسدخه

اند و کتاب، تنها انیس کدنج تنهاییشدان و گدرد قدرون مانددۀ هدر یدک، کرده
سرمۀ روشنی چشم دلهایشان بدوده اسدت؛ عاشدقانی کده در سدرزمین پدا  

سعۀ  جای این خطه، باخواندند و از جای زبور عجمو  اسرار خودیاقبال،  
مردان ایرانددی و دوسددتان و دانشددیصدددر و موهبددۀ صددبر و وفدداج فرهنگ

پاکستانی، در تجمی  و ساماندهی نسخ خطی کوشدیدند و بده دور از قیدل و 
ها دوختندد؛ عشدق چیدندد و نوشدتهقال غیر، عمری را چشدم در چشدم دست 

جان فروختند تا غنا و گسترۀ فرامرزی فرهنگ و ادبیدات ایراندی را بدیش 
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شمارش عر ه کنند. جایراهشدان رفید ، وجودشدان پیش به مشتاقان بیاز  
 سالم، و نام و یادشان جاوید باد.

 

 

 منابع و مآخذ

های خطدی فارسدی راهنمای فهرست مشتر  نسدخه،  1377د انجم، حمید،  
 آباد، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.، اسلامپاکستان

های خطدی کتابخاندۀ ست نسخهفهر،  1356د1350د تسبیحی، محمدحسین،  
 آباد، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.ج، اسلام 3، بخشگنج

های خطدی کتابخاندۀ فهرست القبایی نسدخه، 1384د تسبیحی، محمدحسین، 
آباد، مرکز تحقیقات فارسی ایدران و پاکسدتان ]ویدرایش ، اسلامبخشگنج

 دوم[.
کتاب ای سختکوش«، فرهیخته  ، »احمد منزوی،1382د تمیم داری، احمد، 

 .10د9، ش 6، س ماه کلیات 
های خطی قرآن مجید کتابخانۀ فهرست نسخه،  1372د رانجها، محمدنظیر،  

 آباد، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.، اسلامبخشگنج
های خطدددی کتابخاندددۀ فهرسدددت نسدددخه ،1361د1357د مندددزوی، احمدددد، 

 تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.آباد، مرکز ج، اسلام 4، بخشگنج
، های خطی فارسیفهرست مشتر  نسخه  ،1372د1365د منزوی، احمد،  

 آباد، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.ج، اسلام 14
، بده بخشهای خطدی کتابخاندۀ گدنجفهرست نسخه، 1384د منزوی، احمد، 

ان و آباد، مرکددز تحقیقددات فارسددی ایددرکوشددش عددارف نوشدداهی، اسددلام
 پاکستان.

فهرست کتابهدای فارسدی چداپ سدنری کمیداب ،  1365د نوشاهی، عارف،  
 آباد، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.، اسلامبخشکتابخانۀ گنج

، تهران، مرکدز پژوهشدی میدرا  سیه بر سقید ،  1390د نوشاهی، عارف،  
 مکتوب.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ش  
دان

11
0

 -
11

1
 ، 

ن
ستا

زم
و 

ز 
ایی

پ
13

91
 

        

13
88

 

190 

s

بررسی  

احوال  

و آثار  

شیخ  

آذری  

معرفی 

نسخۀ  

خطی  

جواهر 

 

 

 

 

 

 

 

 

همنامعرفی چند پایان   
 

 1امبر یاسمین 

 2شگفته یاسین عباسی 
 

های صموفی غملام مصمطفی تبسممگ، شمگفته »شرح و تعلیقات سروده.  1

ص، سمال  167یسین عباسمی، بمه راهنممایی خمانم دکتمر طماهره پمروین، 

 م.2002م2000تحصیلی 

 باشد: نامۀ مزبور دارای چهار فصل میبعد از پیشرقتار )اد د(  پایان

 .حوال( شرح ا3د1فصل اول )

 .( ویژگیهای شعر او14د4فصل دوم )

 .آثار صوفی تبسم (18د16فصل سوم )

 .های صوفی غلام تبسم( شرح و تعلیقات سروده167د10فصل چهارم )

 اند. در آخر مناب  و مآخذ آورده شده

 

 

های فارسی خوشحال خان ختم«گ، بمه »احوال و آثار و شرح سروده.  2

ص، سمال   143تمر سمرفراز ظفمر،  کوشش شازیه خت«، به راهنممایی دک

 
      مربی زبان و ادبیات فارسی در دانشراه نمل.. 1

Meetamber2000@yahoo.com 
       مربی زبان و ادبیات فارسی در دانشراه نمل.. 2

yasinshagufta@yahoo.com 
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 م.2002م2000تحصیلی 

 باشد: نامۀ مذکور دو فصل را دارا میپس از پیشرقتار )اد د(  پایان

 ( شرح احوال. 19د1فصل اول )

 های فارسی خوشحال خان ختک. ( سروده139د20فصل دوم )

 (.143د140مناب  و مآخذ )

 

الروایممماتگ، لوامعالحکایمممات و »تطبیممم  و مقابلمممه و تصمممحیح جوامع. 3

ص، 127نگارش جبین ناز، به راهنمایی سرکار خانم کلثوم فاطمه سمید،  

 م.2000م1999سال تحصیلی 

 باشد: الذکر دارای دو بخش مینامه فوجپایان

( مقدمدده، احددوال و آثددار عددوفی و معرفددی کتدداب 11د 1بخددش اول )

 الروایات«.الحکایات و لوام »جوام 

الحکایددددددات و ح و مقابلددددددۀ جوام ( تصددددددحی83د 18بخددددددش دوم )

 الروایات. لوام 

( ایدن بخدش شدامل تو دیحات اعدلام اشدخاص، 126د  94بخش سدوم )

 باشد.اعلام اماکن، ترکیبات و اصطلاحات و فهارس می

 آید.در آخر مناب  و مآخذ می

 

»شرح احوال و آثار شعر فارسی مولانا شبلی نعمانیگ، مهناز فاطمه، .  4

 م.1996م1995ص، سال تحصیلی  69سرفراز ظفر،  به راهنمایی دکتر

 پیشرقتار )اد ج(.

 ( شرح احوال. 18د1باب اول )

 ( آثار مولانا شبلی نعمانی. 19د 32باب دوم )

 .( شعر فارسی55د33باب سوم )

 ( شبلی به عنوان مورخ و ناقد.63د 56باب چهارم )

 (. 66د63باب پنجم )

 (.69د 67مناب  و مآخذ )

 

سی در ادبیات فارسی کشمیرگ، به کوشش سعدیه بتول، به . »شعر حما5

 م. 1999م1997ص، سال تحصیلی 105راهنمایی دکتر رشیده حسن، 

 پیشرقتار )اد د(.
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 (.3د1شعر حماسی )

 (.15د4تاریخ سیاسی کشمیر )

 (.24د18تاریخ ادبیات فارسی در کشمیر )

 (.80د26شعر حماسی در ادبیات فارسی کشمیر )

 (.88د 84شاعران ایرانی )کشمیر در نظر 

 (.105د89تعلیقات )

 

»مروری بر افکار و تعلیقات ناصرخسرو و تأثیر آن بر مناط  شمالی .  6

 70بی سلیمه شمشیر امان، به راهنمایی دکتر کلثموم سمید، پاکستانگ، بی

 م.1996م1995ص، سال تحصیلی 

 باشد:می الذکر دارای چهار بخشنامۀ فوجبعد از پیشرقتار )اد ج( پایان

 ( شرح و احوال ناصرخسرو.12د2بخش اول )

 ( تسلیقات ناصرخسرو. 25د13بخش دوم )

 ( افکار و تعلیمات ناصرخسرو. 55د26بخش سوم )

خسدرو بدر منداطق ( تسثیر افکار و تعلیمدات ناصر63د56بخش چهارم )

 شمالی پاکستان.

(، و منداب  67د66(، فهرست اماکن )65د64در آخر فهرست اشخاص )

 ( آورده شده است.70د69مآخذ ) و

 

 

به کوشش ناهید اشفاق، گ،  مثنوی چاه وصال سرود  سید احمد سند. »7

 1995م1994سال تحصیلی ص.  64به راهنمایی دکتر سرفراز ظفر، 

بور بعد از پیشرقتار )اده( رسداله را بده سده بخدش منقسدم زدانشجوی م

 نموده است: 

ندوی، خصوصدیات مثندوی، فهرسدتی ( دارای مثنوی، موجدد مث 17د1)   بخش اول

 از مثنویهای معروف.

( مشددتمل بددر سددید احمددد و مثنویددان سددید احمددد سددند 29د18بخددش دوم )

 باشد.می

 باشد .( تعلیقات مثنوی می62د 30بخش سوم )

 ( آورده شده است .64د63در آخر فهرست مناب  و مآخذ )
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ر فارسیگ، بمه ها بعد از انقلاب در شع. »اصطلاحات و ترکیبات و واژه8

ص،  149کوشش قیصر عباس کاظمی، به راهنمایی دکتر مهدی توسلی، 

 م.1997م1996سال تحصیلی 

( 10د3( تعریف شعر و شاعر )2د1دانشجوی مزبور، بعد از پیشرقتار )

هایی را که بعدد از را آورده. بعد از آن، تمام اصطلاحات، ترکیبات و واژه

اندد، همده را جمد  کدرده، بده ر رفتهانقلاب اسلامی در شعر فارسی بده کدا

باشد. سپس صقحه می 133صورت القبایی از اول تا آخر آورده که دارای 

( نوشته شدده اسدت و در آخدر فهرسدت اعدلام، فهرسدت 128د126نتیجه )

اماکن، فهرست کتابهدا، فهرسدت آیدات قرآندی، فهرسدت احادید ، فهرسدت 

   و مآخذ نوشته شده است.ابیات و فهرست مناب ۀاقوال، فهرست القبایی هم

 

. »بررسی سب« و اندیشۀ شاعران دور  قاجار تا پایمان قمرن سمیزدهم 9

، 86هجریگ، به کوشش عائشه رانی، بمه راهنممایی دکتمر علمی پیرنیما،  

 م.1995م1994سال تحصیلی 

در اول مقدمه )اد ج( و بعد از آن عنداوین زیدر بده ترتیدب زیدر نوشدته 

 اند: شده

 .(34د1سبک شناسی )

 .(42د 35سلسله قاجار )

 .(52د43مجمر اصقهانی )

 .(72د67قاآنی )

 .(79د73قائم مقام )

 .(84د80صبای کاشانی )

 .(86د85فروغی بسطامی )

 در آخر فهرست مناب  و مآخذ آورده شده است.

 

. »ترجمممۀ بخشممی از کتمماب یوسممف بممن تاشممفینگ، بممه کوشممش محمممد 10

سممبیحی، سممال تحصممیلی آصممف رضمما، بممه راهنمممایی دکتممر محمدحسممین ت

 م.1997م1995

نامه به چند عنوان زیر تقسدیم شدده اسدت بعد از مقدمه )اد ج( این  پایان

 که به قرار زیرند: 

 .(30د1زلاقه )
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 .(82د31های تازه )شعور و ولوله

 .(129د83حصن اللیط )

 .(240د130عهد شکنی ملو  الطوایف و فتح مجاهدان )

 (.241روز محاسبه )

 

های فارسمی مممرزا محمممد رفیمع سمموداگ، بممه ل و آثممار سممروده. »احموا11

کوشش لبنی محمود، به راهنمایی سرکار خانم دکتمر رشمیده حسمن، سمال 

 م.2002م2000تحصیلی 

 باشد: د د( این رساله دارای سه فصل می بعد از مقدمه )الف

  .( شرح احوال سودا13د1فصل اول )

 .ی مرزا رفی  سوداها( شرح و تعلیقات سروده178د14فصل دوم )

 باشد.( مشتمل بر تلمیحات می187د180فصل سوم )

در آخددر فهرسددتهای اشددخاص، امدداکن و فهرسددت مندداب  و مآخددذ آورده 

 است.

 

 

. »تصحیح مثنوی میر ناصر علی سرهندی و احوال و آثمار شماعرگ، 12

 به کوشش رابعه کیانی، به راهنمایی دکتر رشیده حسن.

 ه به دو قسمت تقسیم شده است: ( رسال6د1بعد از مقدمه )

 ( شرح و احوال و آثار میر ناصر علی سرهندی.42د14قسمت اول )

 ( تصحیح مثنوی ناصر علی سرهندی. 110د43قسمت دوم )

 (.127د111اند )نیز تلمیحات هم آورده شده

 ( نوشته شده است.131د128در آخر فهرست مناب  و مآخذ )

 

اله از میر سید علی همدانیگ، بمه های خطی پنج رس. »تصحیح نسخه12

کوشممش عظمممی نممورین، بممه راهنمممایی دکتممر سممید بممزر  بیگممدلی، سممال 

 م .2001م1999تحصیلی 

 .د ب( پیشرقتار )الف

 .(21د1مقدمه )

 .(76د22متن و تصحیح رساله )

 .(100د77فهرست اطلاعات عرفانی )
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 .(106د101ها و ترکیبات )فهرست واژه

 .(109د107فهرست آیات قرآن کریم )

 .(110فهرست احادی  نبوی )

 .(112د111فهرست اقوال )

 .(.118د113مناب  و مآخذ )

 

. »دیوان میرزا مظهر جان جانانگ، شازیه تبسم، بمه راهنممایی دکتمر 13

ص، سمممممال تحصمممممیلی  188سمممممید رضممممما مصمممممطفوی سمممممبزواری،  

 م.2001م1999

 .د پ( پیشرقتار )الف

 .(10د1مقدمه )

 .(30د11جان جانان )زندگینامه میرزا مظهر 

 .(132د31متن دیوان مظهر جان جانان )

 .(181د133تو یحات و تعلیقات )

 (.188د182فهرست مناب  و مآخذ )

 

. »تحقی  و بررسی در مورد شعر و شاعران قرن دوازدهمگ، روزینه 14

ص، سممال تحصممیلی  100رشممید، بممه راهنمممایی دکتممر طمماهره پممروین، 

 م. 1997م1995

 .(5د1مقدمه )

 .( عوامل پیدایش سبک هندی53د1خش اول )ب

 .( تعریف نه ت بازگشت به سبک قدیم67د54بخش دوم )

( احددوال و آثددار و سددبک شدداعران نیمددۀ دوم قددرن 94د69بخددش سددوم )

 دوازدهم.

 .(98د95فهرست اعلام )

 (.100د99فهرست مناب  و مآخذ )

 

. »سیری در جهان عش  اقبالگ، بمه کوشمش حمیمرا یاسممین، بمه 15

 م.2000م1999هنمایی دکتر مهر نورمحمد خان، سال تحصیلی را

 .د هشت( پیشرقتار )اول

 .( احوال و آثار و افکار علامه اقبال16د1بخش اول )



 

 

ش  
دان

11
0

 -
11

1
 ، 

ن
ستا

زم
و 

ز 
ایی

پ
13

91
 

        

13
88

 

196 

s

بررسی  

احوال  

و آثار  

شیخ  

آذری  

معرفی 

نسخۀ  

خطی  

جواهر 

 ( عشق چیست؟36د17بخش دوم )

 .( فلسقۀ عشق از دیدگاه اقبال135د37بخش سوم )

 .(138د136نتیجه )

 .(152د139فهرست اعلام )

 (.170د162مناب  و مآخذ )

 

»مقممام غالممب در شممعر فارسممیگ، بممه کوشممش روبینممه فممردوس، بممه . 16

ص، سمممال تحصمممیلی 106راهنممممایی خمممانم دکتمممر کلثممموم فاطممممه سمممید، 

 م.1997م1996

 .مقدمه )الف د ج(

 .(10د1تاریخ عصر غالب )

 .(27د10شرح حال غالب )

 .(31د27آثار غالب )

 .(42د32شعر اردوی غالب )

 .(45د43شعر فارسی غالب )

 .(59د45سبک )

 .(67د 60غزل غالب )

 .(72د68قصیده )

 .(81د72مثنوی )

 .(83د81رباعی )

 .(84د83قطعات )

 .(92د85کار برد صنای  لقظی و معنوی )

 .(96د93م و تاثیر آن بر غالب )1857وقای  

 .(102د 97نقوذ غالب بر شعر اقبال )

 (.106د103فهرست مناب  و مآخذ )

 

بگ، به کوشش سیده کاشفه ناز، به »آداب صحبت در کشف المحجو.  17

ص، سممممال تحصممممیلی 133راهنمممممایی دکتممممر محمممممد سممممرفراز ظفممممر، 

 .1999م1998

 .مقدمه )الف د ر(

 .(13د1احوال و آثار ح رت علی هجویری )
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 .(22د14کشف و لحجاب التاس  فی الصحبۀ م  آدابها و احکامها )

 .(29د23باب العحبه و ما یتعلق بها )
 .(39د30ه )باب آدابهم فی الصحب

 .(48د40باب آداب الاقامه فی الصحبه )
 .(53د49فی سقر و آرابه )  باب الصحب

 .(59د54باب آدابها فی الاکل )
 .(63د 60باب آدابها فی المعشی )

 .(81د74باب آدابهم فی الکلام و السکوت )
 .(88د82باب آدابهم فی السوال و ترکه )

 .(102د89باب آدابهم فی التزویج و التجرید )
 .(129د 103فهرست اعلام )

 (.133د130فهرست مناب  و مآخذ )
 
»شعر کارگری در ادبیات فارسیگ، نیر عسکری، به راهنمایی دکتر .  18

 م.1997م1995مهر نورمحمد خان، سال تحصیلی 
 .مقدمه )الف د ج( 
 .(20د1ظهور افکار کارگری در ادبیات ) 
 .(37د21فرخی یزدی، شاعر مبارزه و نستوه ) 
 .(55د 38لاهوتی، شاعر آواره از وطن ) 
 .(66د56عارف، شاعر ملی ) 
 .(71د67پروین اعتصامی، شاعر محرومان ) 
 .(76د 72بهار، شاعر آزادی ) 
 .(80د77عشقی، شاعر پرخروش ) 
 .(85د81الدین گیلانی، شاعر مردمی )سید اشرف 
 .(100د 86اقبال شاعر، انقلاب ) 

 د دو(. فهرست مناب  و مآخذ )یک  
 

هایی از شعر فارسیگ، به کوشش »تاریخ جشن نوروز با ذکر نمونه.  19

ریحانممه اکممرم، بممه راهنمممایی دکتممر محمدحسممین تسممبیحی، سممال تحصممیلی 

 . 1999م1997

 مقدمه )اد ج(.

 .( تاریخ جشن نوروز30د1فصل اول )

 .( مراسم جشن نوروز59د 33فصل دوم )
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 .ان( جشن نوروز در پاکست68د 60فصل سوم )

 .( نوروز در شعر فارسی76د 75فصل چهارم )

 .(108د76هایی از شعر فارسی )نمونه 

 .(116د 109فهرست اعلام ) 

 (.120د 117فهرست مناب  و مآخذ ) 

 

قاره )از دور  غزنویان تما پایمان دور  سرایی فارسی در شبه. »مرثیه20

مدحسمین گورکانیان هند(، به کوشش ممریم زهمرا، بمه راهنممایی دکتمر مح

 م.1999م1998تسبیحی، سال تحصیلی 

 مقدمه )هد(.

 .قاره( ورود فارسی به شبه14د1فصل اول )

 .( تاریخ مرثیه33د15فصل دوم )

 .( تجزیه و تحلیل مرثیه46د 34فصل سوم )

 .(132د 47فصل چهارم )

 .(142د 134فهرست اعلام )

 (.145د143فهرست مناب  و مآخذ )

 

 

ور عجم علامه اقبمال لاهموریگ، بمه کوشمش »تعلیقات و حواشی زب.  21

گلفام علی ناصمر، بمه راهنممایی دکتمر کلثموم فاطممه سمید، سمال تحصمیلی 

 م. 1999م1998

 .مقدمه )الف د ح(

 .( متن کتاب زبور عجم142د1بخش اول )

 .( تعلیقات و حواشی زبور عجم علامه اقبال13د1بخش دوم )

 .(122د114مناب  فارسی )

 .(124د123مناب  عربی )

 .(126د124مناب  اردو )

 (.133د127فهرست اعلام )

 

. »شممرح احمموال و آثممار عاقممل خممان رازی و تصممحیح مثنمموی مهممر و 21

ماهگ، بمه کوشمش صمبا مکمرم، بمه راهنممایی دکتمر طماهره پمروین، سمال 
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 م.2002م2001تحصیلی 

باشد. بعد از پیشرقتار در آغاز سخن دانشجو و پیشرقتار )الف د ت( می

 شود: الذکر به سه فصل منقسم میجرسالۀ فو

 .( شرح احوال و آثار عاقل خان رازی17د3فصل اول )

 .( مثنوی مهر و ماه21د18فصل دوم )

 .( تصحیح مثنوی مهر و ماه142د23فصل سوم )

در آخددر مندداب  و مآخددذ، فهرسددت امدداکن و فهرسددت اسددامی آورده شددده 

 است.

 

فتمو ، از شمیخ عبمدالح  . »تصحیح رسالۀ مدارج النبموة و درجمات ال22

محدث دهلویگ، به کوشش نادیه سرور، به راهنممایی دکتمر محمدحسمین 

 م.2001م1999تسبیحی، سال تحصیلی 

 الذکر پس از پیشرقتار )القد ج( به دو بخش تقسیم شده است: رسالۀ فوج

بخددش اول دارای مقدمدده و شددرح احددوال شددیخ محددد  دهلددوی )یددک د 

 باشد.دوازده ( می

 باشد.( دارای متن رساله می 83د1)بخش دوم 

 باشد.( دارای فهارس مختلف می125د84بخش سوم )

 در آخر مناب  و مآخذ آورده شده است.

 

. »شممرح و توضممیح و تعلیقممات مثنویممات مممرزا غالممبگ، بممه کوشممش 23

افشمممین کاشمممفه، بمممه راهنممممایی دکتمممر سمممرفراز ظفمممر، سمممال تحصمممیلی 

 م.2001م1999

 ه دارای دو باب می باشد: بعد از پشرقتار این رسال

 ( تاریخ عصر غالب و شرح احوال غالب.12د1باب اول)

( در این باب مثنویات مختلف از مرزا غالب آورده، 181د13باب دوم )

 شرح و تو یح آنان داده شده است.

 ( نوشته شده است.184د182در آخر مناب  و مآخذ )

 



 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 ها پاسخ به نامه



 

 
 



 

 هاظرایف نامه 

 
در  دمن اعدلام وصدول   احممد نعممانی از علیگمر هنمدآقای دکتمر رئمیس  

تداریخ درگذشدت پرفسدور محمدد قطعدۀ ماده  داندش  آخرین شدمارۀ فصدلنامۀ

الحق انصاری، رئیس اسبق گروه فارسی دانشراه لکهنؤ را بدین شدرح ولی

 اند:سروده و فرستاده

 رادمدددددددردی ولدددددددی  انصددددددداری

 

 بازدانندددددۀ خددددوب را از، زشددددت 

 عمدددر راه حدددق رفتددده در تمدددامش 

 

 خوش نکرده طریدق دیدر و کنشدت 

 بسدددددددروده هزارهدددددددا اشدددددددعار 

 

 ای هددم کتدداب خددوب نوشددت عددده

 شدددددددسنب تحقیدددددددق دارد آثدددددددارش 

 

 شناسددی کدده داشددته بدده سرشددت حق

 آنکدددده تددددا زنددددده بددددود در گیتددددی 

 

 کشددت در کشددت بددذر نیکددی کشددت 

 ناگهدددان چدددون رسدددید وقدددت اجدددل 

 

 وقددتب رفددتن ز دهددر مکددر سرشددت 

 یسسددال فددوتش نوشددت کلددک رئدد 

 

 بی سراشک »تیز شدد بده بهشدت«

 ج 1434 

 

اکرام استاد محترم دانشراه پنجاب از لاهور بذل  آقای دکتر سید محمد اکرم

 اند:لطف فرموده مرقوم داشته

همراه با یک جلدد  25/8/91مورخ  804/28/51»وصول نامۀ شمارۀ 

دارد. ایدن شدمارۀ را بدا عدرض تشدکر اعدلام مدی  108شمارۀ    دانشمجلۀ  

از لحدداظ ارزش مقددالات ادبددی و چدداپ بدده خصددوص طراحددی جلددد  دانددش

 برازنده و شایستۀ تحسین است.

موفقیددت آن مقددام محتددرم را در راه گسددترش زبددان و ادب فارسددی در 
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 پاکستان آرزومند است.«

 

کرسی سچل دانشراه شاه عبداللطیف خیرپور سدند،   رئیس  پرفسور ایاز گل

 اند:بدین گونه ابراز عنایت کرده

نمدائیم و از ایدن بابدت ممندون و لنامۀ دانش، ما مرتبداً دریافدت می»فص

باشیم. به پاس زحمات جنابعالی، مطالب بسیار ارزنده در زمینۀ متشکر می

شدود کده شدایان اسدتقادۀ به خوانندگان فراهم می  دانشعلم و ادب به وسیلۀ  

ل باشد. امید واثق است که در آینده نیدز کرسدی سدچل را مشدموهمران می

 عنایات خود خواهید داشت.« 

 

 اند: استاد بازنشستۀ مدرسۀ عالیه از کولکتۀ هند نراشته   پرفسور محمد عبداالل 

به دستم رسیده باعد  مسدرت و شدادمانی   دانشفصلنامۀ    108»شمارۀ  

 نمایم.فراوان شد. صمیمانه تشکر می

برای مقالات گرانقدر و م دامین  دانشدرین هی  شکی نیست که مجلۀ 

رمرز در زبان فارسی مقام امتیازی دارد. در حقیقت این همه نتیجۀ محنت پُ 

 عالی است.«روزی جناب شاقۀ شبانه

 

نکانه صداحب بده ایدن مربی فارسی کالج دولتی از نآقای محمد شاه کهگه  

 اند:کلمات اعلام وصول کرده

ام، دیددم و خوانددم، محظدوظ وصدول کدرده  109، شدمارۀ  دانش»مجلۀ  

ته دل خوشحال شدم. این مجلده خیلدی عدالی و خدوب اسدت. هدر شدم و از 

مقالۀ این مجله بلکه هر صقحۀ این مجله باع  تسکین دل و اطمیندان جدان 

 است.«

 

 

استاد متقاعد کالج دولتی کویته، از جهنگ، مرقوم   دکتر سلطان الطاف علی

 اند:فرموده

امزن است به لحاظ علم و دانش و تحقیق به معراج اولی گ  دانش»مجلۀ  

 حد و سعی فراوان آن جناب است.و این همه از کوشش بی

بده دسدت بنددده اسدت. مقدالات خیلدی جدداذب و  109و  108های شدماره

 افزائی است.«تحقیقی دارد که گنجینۀ علم
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بخش ننکانده   مربی فارسی کالج دولتی از پیریوالیآقای امانت علی جاوید  

 اند:این گونه نوشته

واصل و موجب امتندان و سپاسدرزاری   دانشصلنامۀ  »شمارۀ ارسالی ف

گردید. این از ثمرات کاوشهای جنابعالی است که یک مجلۀ علمی، ادبی و 

شدددود و بددده دسدددت پژوهشدددی بددده زبدددان فارسدددی مرتدددب دارد نشدددر می

 رسد...«دوستان میشناسان و فارسیفارسی

 

ابدراز  ، استاد دانشراه جی سدی لاهدور، التقدات نمدودهپرفسور محمد رفی 

 اند:نظر کرده

باشددد. مقددالات مندددرج دارای زیبددایی صددوری و معنددوی می دانددش»مجلددۀ 
افزا بوده و در عین حال بر معیار پژوهشدی و نقدد ادبدی فکرانریز و دانش

قاره و ایدران را بده نحدو استوار است. این فصدلنامه میدرا  مشدتر  شدبه
 نماید...«می ایقا کند و در تحکیم مناسبات موجود نقشیاحسن متجلی می

 

 



 

 یاد یاران 

 الدین سید درگذشت دکتر سراج 

 
الدین رساند که دکتر سراجبا تاسف و تحس ر به آگاهی خوانندگان شریف می

سید دانشیار اسبق زبان و ادبیدات فارسدی دانشدراه ملدی زبانهدای ندوین در 

 م در هقتادسالری به لقای حق شتافت.2013تاریخ هقتم ژوئن 

م در دانشدراه پیشداور 1970ت دانشراهی را در اوایل دهدۀ  او تحصیلا

ملدی زبانهدای   ۀسسدؤم به سمت مربی گدروه فارسدی م1973گذراند و در  

نوین که در آن زمان وابسته به دانشراه قائد اعظم  بدود، اسدتخدام شدد. در 

 ۀحین خدمت موفق به دریافت بورس دانشراه تهران جهت تحصدیلات دور

 م گردید.1990-1989دکتری در سالهای 

اسدت کده در   سدراج الصدالحین  ۀمو وم پژوهش وی تصحیح و تحشی

قرن دهم هجری قمدری بده نردارش درآمدده و نویسدنده آن بدرالددین بددری 

زیسدت و مریدد کشمیری است که از کشمیر به مرو منتقدل شدده و آنجدا می

سال، احدوال  24یونس محمد صوفی بود.  پس از درگذشت مراد و گذشت 

گرد آورد. ایدن مدتن  سراج الصالحیننان آن مراد را در کتابی به نام و سخ

 شریف در مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان نشر شده است.

نخسدت بده   ،م پس از مراجعت از ایران1993الدین سید در  دکتر سراج

بدده دانشددیاری ترفیدد  رتبدده یافددت. وی پددس از  م1999اسددتادیاری و در 

نیز مدتی به عنوان اسدتاد مددعو بدا گدروه فارسدی   م2003بازنشستری در  

الدین سدید، کده همکاری داشت. دکتر کلثوم فاطمه سید همسر مرحوم سراج

 19سدال انجدام داد، در    26ای بده مددت  در گروه فارسدی خددمات ارزندده

م بدرود حیات گقته بود. پس از درگذشت دکتر کلثوم فاطمده 2001دسامبر  

م بده 2002مشتر  خود و همسرش را در    ۀابخانالدین سید، کتسید، سراج
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بخش مرکز تحقیقدات فارسدی ایدران و پاکسدتان اهددا کدرد کده گنج  ۀکتابخان

 مورد استقاده پژوهشرران است.

مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان مصیبت وارده را به خانواده آن 

از   هاستادان همکاران و شاگردانی که طدی سده دهد  ۀمرحوم و همچنین کلی

گویدد، آمدرزش وی را از درگداه قدادر وی کسب فدیض کردندد، تسدلیت می

 نماید.متعال مسسلت می

 سید مرتضی موسوی
 
 

 درگذشت مرتضی علی بلتستانی 
 

مرر مرگ، کان را دری دیرر      همه کارهای جهان را در است 
 است 

 
علی   مرت ی  کاردانمان  و  پارسا  و  صادج  همکار  سو   در  ناباورانه 

نشستیم؛ مردی که سیزده سال در مرکز تحقیقات فارسی ایران و    بلتستانی
پاکستان با استادی تمام کار حروف نراری کتابها و مجلات مرکز را انجام  

کنیم  و امیدواریم خداوند بزرگ او را با  داد. برای او آمرزش طلب می می
 اولیا و علما محشور فرماید.  

 
 مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

 



 

 های نشر تازه

 

 
 ÷ 

)مجموعه داستانهای کوتاه جمال میرصادقی(، ترجمۀ محمد   جمال کهانیان

 روپیه. 195ص،  118اطهر مسعود، لاهور، القا پبلیکیشنز، 

ما از نشر یازده داستان کوتاه جمال میرصدادقی بده زبدان اردو توسدط فا دل  

تدرجم محتدرم از  کنیم. مارجمند، محمد اطهر مسعود، با خوشوقتی استقبال مدی

های  دهۀ قبل در ترجمۀ داستانهای کوتاه نویسندگان معاصدر ایراندی در نشدریه

  جمددال کهانیددان داد. پددیش از نشددر  مندددی خددود را نشددان مددیپاکسددتان علاقه

نیدز بدا همدت متدرجم محتدرم بده    پربت کددد اس پدارمجموعۀ دیرری با عنوان  

قدرار گرفتده بدود. در  زبان اردو ترجمه شدده و در محافدل ادبدی مدورد توجده 

نویسدی جمدال  پایان مجموعده بده عندوان نرداهی بده شخصدیت و داسدتان کوتاه

میرصدددادقی و سدددقر ادبدددی جمدددال میرصدددادقی در آئیندددۀ تددداریخ، اطلاعدددات  

 ثمربخشی در اختیار خوانندگان گذارده شده است. 

 ما توفیق بیش از پیش ایشان را از درگاه احدیت خواستاریم.

 

 

 

 

داسمممتانهای کوتممماه منتخمممب جممممال میرصمممادقی داسمممتان دیممموار )ترجممممۀ 
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نویس ایرانی(، مرتب محمد اطهمر مسمعود، لاهمور، فکشمن هماوس، کوتاه

 روپیه.  250ص،  144

، بده اهتمدام دکتدر محمدد اطهدر مسدعود، تدراجم جمال کهانیدانپس از نشر  

بده محافدل ادبدی   دیدواراردوی داستانهای کوتاه جمال میرصادقی با عنوان  

ست عر ه گردیدده اسدت. ایدن دفعده مرتدب محتدرم ترجمدۀ هقدده دوجمال

شددناس داسددتان کوتدداه را بدده یدداری و همکدداری هقددت نقددر اسددتاد و فارسی

پاکستان و هند، تدار  دیده است که نام مترجمان و داسدتانها چندین اسدت: 

شامل بصیره عنبرین )دیوار، بدا ، لدرزه(، رشدید احمدد قیصدرانی )داشدتم 

عیب احمد )مردی در پار ، بیداری دریا، لمحۀ اسیری(، زدم(، شفریاد می

ها، زن، کلاهددش را برداشددت(، فلیحدده زهددرا عظمددی عزیددز خددان )پرنددده

ها و کددرم کدداظمی )دو پرنددده، دوسددتی، بیچدداره(، معددین نظددامی )بوزیندده

 تاب، جنازه، رود سیاه(، نی ر مسعود  )زوزۀ باد، آن سوی تلهای شن(. شب 

مجموعه ترجمۀ مقدمدۀ روشدنان مجموعدۀ داسدتان از مزایای دیرر این  

م بدا عندوان »تدسملاتی در بداب داسدتان« بده قلدم 2008کوتاه نشر شده در  

جمال میرصادقی است. مرتب محترم در آخر مجموعه مختصراً به معرفی 

 مترجمان گرامی نیز پرداخته است.

 سید مرتضی موسوی
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A Glimpse of Contents of this Issue 

 

1. Imagination of Anjum in Iqbal Lahori’s Poetry.  

                                                         Anjum Hameed 

 Scholar, philosopher, poet, writer, statesman, barristar, 

Reformer, socialogist and exegetist Allama Iqbal Lahori 

has a peculiar place in the field of Persian Poetry. He has 

availed so many words, vocabularies and terminologies to 

express his thoughts which have been discussed by the 

researchers . In this writeup the word Anjum has been 

examined in his poetry. It is worth mentioning that Iqbal 

has repeatedly used the word Anjum in his Urdu Poetry 

but here only his Persian Poetry has  been dealt upon. 

 

2.An Introduction to edited text of Hadiqat-ul-Lughat 

or Dictionary of Akhlaq-e- Naseri. 

                Bilal Ahmed Sasoli 

 Pakistan and India for hundreds of years were major 

bastions of Persian Dictionary writing, which benifitted 

Persian Language people throughout and scholars from 
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 Sub-Continent had shown a particular interest as for 

many centuries Persian was official and state language 

and this has widely opened gates of  great Islamic culture 

for the inhabitants of the Sub-Continent. Moreover, it 

necessitated learning of Persian in general and 

explanations of scholarly  

and religious terminologics in particular, in the backdrop 

of Sub-Continent. One of such books - many dictionaries 

were written in the Sub-Continent on it - is, Akhalq-e- 

Naseri of  Khawja Naseer-uddin Toosi. We are 

introducing the edited text of this dictionary which was 

compiled  by a scholar named Mohammad Saeed more 

than 3 centuries ago in the Sub-Continent and 

calligraphed of one by the name of Azizullah 

 

3.Comparative study of Poetry based on gnoticism 

composed by Ustad Shahriyar and Iftikhar Arif.  

Sikandar Abbas Zaidi 

 Comparative literature in addition with Iran Pakistan 

commonalities had related with many countries as well who 

have share in formulating comparative literature . The 
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comparative literature is termed as bridge among various 

countries of the world and it can contribute in maintaining 

world’s peace. This bridge between Iran and Pakistan and 

other neighboring countries have a number of common bonds 

based on coreligion, which strengthen their ties in the fields 

of mythology, legends, folklore, maxim and terminologies , in 

poetry, literature and music and also in other arts which 

indicate the common culture  of Iran and Pakistan . Shahriyar 

and Iftikhar Arif are both Ghazal composers . They have also 

composed other forms of poetry which is worth while  as 

well.  but the most important of their feelings have been 

expressed in the ghazal form for their readers. 

 

4. 13th Century’s local history: great War of Punjab  

                                   Syeda Faleeha Zahra Kazmi     

 Composition and creation of Epic works in Persian has 

been in currency for last one thousand years in Iran. Hakim 

Ferdausi’s personality was a roll model in this field . In 

this context Baluchistan and Seestan was considered the 

land of wrestlers and Warriors like Rustam Dastan and it 

indicate spirit of epic and epic poetry. In this backdrop, 
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 Noor Mohammad son of Qazi Abdullah had composed in 

13th century a epic work entitled    “Great war of Punjab or 

Tohfat-un- Naseer Baloch” with description of wars and an 

event of fight with a lion and its killing at the hands of 

Naseer Khan and also it dealt with wars between Baluchs 

and Sikhs under command of Ahmad Shah Abdali. This 

poetic works has prominent place in 13th century’s works 

in the history of Punjab , which has been surveyed and 

examined in this write up. 

 

5. Zaib-un-Nisa and her desiceative Divan 

                                                               Ghahraman Soleimani 

   In Persian literature particularly in Sub-Continent 

region Zaib-un-Nisa is known as culture loving lady at the 

court of Aurangzeb and also a poetess and Divan -e – 

Makhfi is usually attributed to her. In this article after 

minute study  of manuscript of Divan-e-Makhfi being kept 

in Ganjbaksh library treasures  of manuscripts , had 

reached to the conclusion that about 25 times published 

Divan in the name of Zaib-un-Nisa had nothing to do this 

learned lady and poetry quoted in her life by some Tazkera 
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writers were composed later.  Basically Zaib-un-Nisa was 

not a poetess and Divan which usually is attributed to her 

belongs to a Shiette poet who had migrated  to the Sub-

Continent from Khorasan. .  

 

6. Aspects of criticism of Tazkera-e-Kalamatushoara : 

A Study: 

Najam –ur- Rasheed 

  Kalamatushoara was second Persian Tazkera written 

in 12th Century A.H. in the Sub- Continent. Its compiler 

Mirza Mohammad Afzal Sarkhush is considered most 

prominent  literateur and Persian Tazkera writer of the 

Sub-continent bestowed with the flare of Persian poetry 

criticism. He has introduced the life of Persian poets and 

their poetry and had dealt with critical appreciation, poetic 

characteristics and literary subtle points in particular. In 

this writeup above mentioned characteristics of Tazkera –

e- Kalamat – us – Schoara have been surveyed in detail. 

 

Syed Murtaza Moosvi 

← 


